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ماهنامه فرهنگي �  هنري و ادبي»نارنجستان هنر«
»نارنجس�تان هنر، ضمن اينك�ه از بازگردان�دن مطالب 
دريافتي معذور مي باشد، در ويراس�تاي و حذف و كوتاه 
نمودن مطال�ب، آزاد اس�ت و برخي مطالب چاپ ش�ده 
در هر ش�ماره، ممكن اس�ت الزاما بيانگر همه ي ديدگاه 

»نارنجستان هنر« نباشد.

ماهنامه فرهنگي � هنري و ادبي »نارنجستان هنر«

صدای گریه می آمد. شبیه ضجه زنی که جگرگوشه اش را از دست 
دست داده باشد یا کسی که عزیزش رفته باشد. چشم هایم را بازکردم؛ 
با دلهره و اضطراب؛ بعد نماز صبح، چشم هایم تازه گرم شده بودند؛ به 
دنبال صدا به حیاط رفتم؛ صدای گریه زن همسایه بود. بی اختیار دلم 
لرزید. نمی دانم چه شد که به اتاق بازگشتم و دست به سوی پیچ رادیو 
بردم. تلاوت قرآن بود و بعد، اخبار؛ صدای »حیاتی« بود، گوینده خبر 
صدا و سیما. با صدایی لرزان که باران بغض ازآن می بارید: »انا لله و 
انا الیه راجعون. روح خدا، به ملکوت اعلی پیوست.« قلبم لرزید؛ پاهایم 
سست شد، بغض برگلویم چنبره زد؛ و بعد، اشک بود که بی اختیار 
برگونه ها جاری می شد؛ همانجا بر زمین نشستم. نگاهم به گوشه 
اتاق کشیده شد؛ پدربود. او هم روی زمین نشسته بود و فقط نگاه می 
کرد. با بهُت و حیرت و جسمی بیمار و نگاهی که از آن، غم می بارید. 
خواهرم هم گریه می کرد؛ آرام و بی صدا. مدت کوتاهی نگذشت که 
در خیابان بودم، گریه می کردم و می رفتم؛ به کجا، نمی دانم. از آن 
روز، دیگر شب و روزمان را نفهمیدیم؛ تا روز تشییع و خاکسپاری. 
پایمان می کشید؛  هرکدام به سویی. هرکجا که دلمان می رفت و 
تا تسکینی برای درمان دردمان پیدا کنیم؛ اما نبود؛ هیچ کجا آرام 
نمی شدیم. من یک سو، خواهرم سویی دیگر و برادرم هم یک سوی 
دیگر. یک روزجماران، یک روز مصلی، پای آن تابوت شیشه ای و یک 
روزدیگر.... روزتشییع پیکرمطهر حضرت امام، خواهرم مجبورشد که 
درخانه بماند؛ به خاطر بیماری پدر. اما من، خودم را به مصلی رساندم. 
برادرم هم همینطور. هرکدام، به تنهایی. برای وداع آخر. به مصلی که 
رسیدم، کربلایی بود برای خودش و عاشورا؛ جای سوزن انداختن نبود. 
همه جا، جمعیت موج می زد؛ حتی تا کیلومترها بیرون مصلی. طوری 
که برادرم مجبورشده بود اززیر ماشین های کانتینردار، سینه خیز برود 
تا بتواند خود را کمی جلوتر برساند. وقتی به خانه آمد، این را گفت. 
نمی دانم به او که مانند خیلی ها، عاشق امام بود و پیروِ بی چون چرای 
فرمان او، چه گذشت. حاضربود، از همه کس و همه چیز ببُِرد، اما از 
امام نه؛ حتی وقتی که دوران جنگ تحمیلی، عازم جبهه شد. حالا، 
درهنگامه رفتن امام، کجا بود و بین جمعیت تشییع کننده، چه می 
کرد، این عاشق جان برکف امام؛ خدا می داند! با جمعیت، به راه افتادم. 
می خواستم به بهشت زهرا بروم. اما نتوانستم. به شدت، منقلب بودم و 
پریشان و آشفته حال؛ به قدری که پیرزن کناری ام، نگرانم شد. مرا به 
سختی، به گوشه ای کشید. بعد هم، کم کم خودم را به خانه رساندم. 
به سختی؛ داغان و ویران. اما دلم دربین جمعیت تشییع کننده بود 

زهرا؛  بهشت  در  هم،  بعد  و 
جمعیت سوگوار و عزادار کوچ 
امام، داشتند هم دل مرا را به 
خاک می سپردند و هم همه 
دل خودشان را. وقتی چشمم 
به خواهرم افتاد، چشم های او 
هم نشان می داد که به شدت، 
بغض ترکانده است؛ درتنهایی. 
پدر هم، با همان چشمان سبزِ 
بود؛  ریخته  اشک  دارش،  تب 
آمد،  شب  وقتی  هم؛  برادرم 
من  از  تر  داغان  بود؛  داغان 
خاک  از  غباری  با  خواهرم.  و 

بود  نشسته  اش  مشکی  محاسن  و  موها  روی  که  زهرا  بهشت 
و روی لباس سوگواری اش؛ با چشم هایی که هر دو، به خون 
نشسته بودند. از شدت اشک هایی که ریخته بود و ضجه هایی 
که به یقین، زده بود. اکنون، دوباره خرداد ماه فرا رسیده است. 
دوباره یاد امام است و مروردوباره آن ایام جانگداز. انگار، روضه ای 
است برای من. روضه ای که دلم می خواهد، همینگونه بگویم و 
بغض بترکانم. به یاد کسی که چراغ راه زندگی خیلی ها شد و 
چراغ راه زندگی من. مسیر زندگی خیلی ها را تغییر داد و مسیر 
زندگی من. اکنون برادرم، پا به میان سالی گذاشته است و هنوز 
عهد روزه های دوشنبه و پنجشنبه هایش را نشکسته و هر جمعه 
هم، پاتوقش میعادگاه نمازجمعه است. هنوز هم مانند هشت سال 
دوران دفاع مقدس، خود را سرباز امام می داند و مطیع بی چون 
و چرای ولایت و مرید رهبری. خواهرم هم، همینطور. پدر هم، 
دیگر رفته است. و من مانده ام و یک قلم و دوربین؛ که صاحب آن 
عهد کرده است در راه آرمان و ارزش هایی، روزگار را سپری کند که 
به یقین، همان آرمان و ارزش های راه خداست. آرمان های امام )ره( 
و ولایت. وقتی ایام و خاطرات آن روزها را مرور می کنم، با خودم می 
گویم: »نمی دانم، دشمن با  خود چه فکر کرده است؛ شاید نمی داند 
که همچون خانواده کوچک ما، خیلی ها هستند؛ بیشمار؛ که اگر جز 
سر و جان، داشته ی دیگری هم نداشته باشند، حاضرند حتی همان 
را هم، فدای ولایت و ارزش ها و آرمان های حضرت امام کنند که شهدا 
هم، به خاطر همان ها رفتند. مثل همان شهدایی که لبیک گوی امام 
شدند؛ هم در45 روز مقاومت خونین شهر و هم، در آزادی خرمشهر. 
چنان جانفشانی کردند و با خون خود، طی طریق که به پاس حُرمت 
خون آنان، خرمشهر را خدا آزاد کرد. همان روزی که از روزهای خاص 
خدا شد و شادی و شعف آن روز، برای همیشه تاریخ، در دل و جان 
ملت آزاده ایران اسلامی باقی ماند. درست هفت سال، قبل از عروج 
ملکوتی امام شهدا و صاحب آن سخن که وقتی خرمشهر آزاد شد، 
گفت: »خرمشهر را خدا آزاد کرد.« روحش شاد و راهش پُر رهرو باد.     

يک حرف ديگر: 
اميرحسين فردی رفت....، آقاجانِ مهربان همه بچه ها

امیرحسین فردی، نویسنده متعهد انقلاب اسلامی و مسئول انجمن 
ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان و دبیر چندین و چند دوره 
از جشنواره های ادبیات داستانی این سازمان، درپنجم اردیبهشت ماه 
1392، براثرعارضه تنفسی، از میان ما رفت؛ نویسنده ای که بنیانگذاری 
شورای »بچه های مسجد« و بنیانگذاری و دبیری جشنواره های شهید 
حبیب غنی پور، مدیرمسئولی و سردبیری سه دهه درکیهان بچه ها و 
مدیر دفترآفرینش های ادبی حوزه هنری از موارد درخشان درکارنامه 
فعالیت های فرهنگی وی بوده است. مردی که ساده زندگی کرد و با 
شرافت؛ ساده هم رفت و با شرافت؛ دلم، برای آرامش و مهربانی اش تنگ 
شده است؛ راستش را بخواهید، قبلًا نمی دانستم اگر روزی امیرحسین 
فردی از میان ما برود، اینقدر زود، دلتنگش می شوم؛ سطرهایی درباره 
اش، در صفحات بعد این شماره نوشته ام که به خاطرشخصیت اصلی 
آن یعنی امیرحسین فردی، می تواند به اندازه یک کتاب نجوای دل 
باشد. دلم می خواهد، دراینجا هم، حرفی درباره اش بزنم؛ اما می بینم 
اگر قلم به دست بگیرم و بنویسم، در این مختصرنمی گنجد؛ پس فقط 
در اینجا، خیلی کوتاه درباره اش می نویسم: »امیرحسین فردی رفت....، 
آقاجانِ مهربان همه بچه ها«. خدا 

بیامرزدش. 
اين  فقدان  هنر،  نارنجستان 
انقلاب  متعهد  نويسنده 
و  نويسندگان  همه  به  را 
ادبيات  عرصه  هنرمندان 
اعضای  به  ويژه  به  داستانی، 
داستانی  ادبيات  های  انجمن 
استان  هنرمندان  بسيج 
اعضای  و  سراسركشور  های 
ادبيات  مركزی  انجمن  شورای 
 داستانی اين سازمان، تسليت 
می گويد.                                               

شهيد دكترمصطفی چمران، مناجات های زيبايی 
نقاشی  است.  او  لطيف  روح  از  برآمده  كه  دارد 
بر اين مدعاست. زمزمه  ها و آثار وی نيزگواهی 
بزرگوار،  شهيد  اين  های  مناجات  از  فرازهايی 

توفيقی است، بخوانيم: 
آن  که هدف  است  آزمایش  بزرگ  میدان  »دنیا  دنيا: 
جزعشق چیزی نیست. در این دنیا همه چیز در اختیار 
بشرگذاشته شده، وسایل و ابزارکار فراوان است، عالی 
از  مظاهرخلقت،  زیباترین  صنعت،  های  نمونه  ترین 
تا  جنایتکار  سنگدلان  از  ستارگان،  تا  ها  سنگریزه 
دل های شکسته یتیمان، از نمونه های ظلم و جنایت 

تا فرشتگان حق و عدالت، همه چیز و همه چیز دراین دنیای رنگارنگ خلق شده است. 
انسان را به این بازیچه های خلقت مشغول کرده اند. هرکسی به شأن خود به چیزی 
می پردازد، ولی کسانی یافت می شوند که سوزی دردل و شوری درسردارند که به این 
بازیچه راضی نمی شوند. این نمونه های زیبای خلقت را دوست دارند و می پرستند.« 
تو مرا عشق كردی: »خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم. تو مرا اشک 
کردی که درچشم یتیمان بجوشم. تو مرا آه کردی که از سینه بینوایان و دردمندان 
به آسمان صعود کنم. تو مرا فریاد کردی که کلمه حق را هرچه رساتربرابر جباران 
اعلام نمایم. تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی و درکویر فقر و حرمان تنهایی 
سوزاندی. خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی، تو ناپایداری روزگار را نشان 
دادی. لذت مبارزه را چشاندی. ارزش شهادت را آموختی.« افزايش ظرفيت: »خدایا از 
تو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم. 
دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ و 
غیبت، قلب های ما را تیره و تار ننماید.خدایا! به ما آنقدر ظرفیت ده که دربرابرپیروزی 
ها سرمست و مغرور نشویم.خدایا به من آنقدرتوان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را 
فراموش نکنم و دربرابرعظمت تو خود را نبینم.« گذشت: »من اینقدراحساس بی نیازی 
می کنم که در زیر شدیدترین حملات هم ازکسی تقاضای کمک نمی کنم، حتی فریاد 
برنمی آورم؛ حتی آه نمی کشم؛ دردنیای فقرآنقدرپیش می روم که به غنای مطلق برسم 
و اکنون اگر این کلمات دردآلود را از قلب مجروحم بیرون می ریزم، برای آن است که 
دوران خطر سپری شده است و امتحان به سر آمده و کمر فقر شکسته و همت و اراده 
پیروز شده است.« مغموم: »خدایا! عذرمی خواهم از اینکه درمقابل تو می ایستم و از 
خود سخن می گویم و خود را چیزی به حساب می آورم که تو را شکر کند و درمقابل 
تو بایستد و خود را طرف مقابل به حساب آورد! خدایا آنچه می گویم از قلبم می جوشد 
و از روحم لبریز می شود. خدایا دل شکسته ام، زجر کشیده ام، ظلم زده ام، از همه چیز 
ناامید و از بازی سرنوشت مأیوسم، در مقابل آینده ای تیره و مبهم و تاریک فرو رفته ام، 

تنها ترا می شناسم ، تنها به سوی تو می آیم، تنها باتو راز و نیاز می کنم.«.
فرازهايی از وصيت نامه شهيد دكترمصطفی چمران:

با بی  به دنیا  »... به خاطر عشق است که فداکاری می کنم. به خاطرعشق است که 
اعتنائی می نگرم و ابعاد دیگری را می یابم. به خاطرعشق است که دنیا را زیبا می بینم 
و زیبائی را می پرستم. به خاطرعشق است که خدا را حس می کنم، او را می پرستم 
و حیات و هستی خود را تقدیمش می کنم. عشق، هدف حیات و محرک زندگی من 
است. زیباتر از عشق چیزی ندیده ام و بالاتر از عشق چیزی نخواسته ام. عشق است که 
روح مرا به تموج وا می دارد، قلب مرا به جوش می آورد، استعدادهای نهفته مرا ظاهر 
می کند، مرا از خودخواهی و خودبینی می رهاند، دنیای دیگری حس می کنم، درعالم 
وجود محو می شوم، احساسی لطیف و قلبی حساس و دیده ای زیبابین پیدا می کنم. 
لرزش یک برگ، نوریک ستاره دور، موریانه کوچک، نسیم ملایم سحر، موج دریا، غروب 
آفتاب، احساس و روح مرا می ربایند و از این عالم به دنیای دیگری می برند … اینها 
همه و همه ازتجلیات عشق است. برای مرگ آماده شده ام و این امری است طبیعی که 
مدتهاست با آن آشنایم؛ ولی برای اولین بار وصیت می کنم. خوشحالم که درچنین راهی 
به شهادت می رسم. خوشحالم که از عالم و مافیها بریده ام. همه چیز را ترک گفته ام. 
علائق را زیرپا گذاشته ام. قید و بندها را پاره کرده ام. دنیا و ما فیها را سه طلاقه گفته 

ام و با آغوش باز به استقبال شهادت می روم ...« 
حضرت امام خمينی)ره( به مناسبت شهادت دكتر مصطفی چمران)نماينده ی  
امام)ره( درشورای عالی دفاع( درتاريخ  اول تير 1360 پيامی خطاب به ملت 
ايران و لبنان و خانواده ی شهيد چمران صادر می كنند. درقسمتی از اين پيام 
آمده است: »چمران عزیز با عقیده ی پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه های 
سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن 
ختم کرد. او درحیات با نورمعرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و درراه آن به جهاد 
برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به 
حق رسید. هنرآن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به 
جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند، نه هوی و این هنر مردان خداست. او درپیشگاه 
خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش شاد و یادش به خیر. اما، ما می توانیم چنین هنری 
داشته باشیم؟ با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند.«

فرازهايی ازمناجات های شهيد دكترمصطفی چمران با خدا

كمال الدين شاهرخ

كمال الدين شاهرخ
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نارنجستان هنر  شماره  پانزدهم - خرداد 1392

  یادداشت ماه

به راستی اولین چیزی که بنده با آن محاسبه می شود، نمازاست؛ پس اگر پذیرفته شود، غیرآن هم پذیرفته می شود و اگر رد  شود، غیر آن نیز رد می شود. »امام محمد باقر )ع(«

انتخابات و خلق حماسه سیاسی، تکلیف همگانی

سيد اسماعيل اشرف نيا، مسئول برگزاری دوره های فيلمنامه نويسي و كارگردانی سازمان بسيج هنرمندان

 ،1392 سال 
به  نامگذاری  با 
عنوان سال حماسه 
حماسه  و  سیاسی 
اقتصادی همگان را 
در بدو امر به خلق 
سیاسی  حماسه 
دوره  انتخابات  در 
ریاست  یازدهم 
ایران  که  اکنون  دارد.  می  معطوف  جمهوری 
ریاست  یازدهم  انتخابات  برگزاری  درآستانه 
اجرایی  رکن  رئیس  تعیین  برای  جمهوری 
یک  تا  است  مغتنمی  فرصت  کشوراست، 
مردم حضور  اهمیت  و  نقش  واکاوی  با  باردیگر 
زمینه  خود،  سیاسی  سرنوشت  و  حاکمیت  در 
را  مردم  مسئولانه  و  جدی  حضور  و  مشارکت 
برای ایفای نقش فعال و موثردرعرصه حاکمیت 
سیاسی کشور فراهم کنیم. درکشور ما، مردم به 
دانند  که می  اند  رسیده  بلوغ سیاسی  از  حدی 
انتخاب  و  رأی  های  بر سر صندوق  حاضرشدن 
از  مختلف  سطوح  و  قوا  در  نظام  کارگزاران 
بدیهی ترین حقوقی است که بر هر فرد ایرانی و 
علاقه مند به سرنوشت کشور تعلق می گیرد و این 
نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف همگانی است. 
بنیانگذار  عنوان  به  خمینی)ره(  امام  حضرت 
نامه  دروصیت  درایران،  مردم سالاردینی  نظام 
سیاسی الهی خود می فرمایند: »همه درپیشگاه 
خداوند متعال، مسئول می باشند. از این قرارعدم 
تا طبقه  بزرگ  از مراجع و علمای  دخالت ملت 
بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه، 
اسلام می باشند. چه  و  مسئول سرنوشت کشور 
درنسل حاضر و چه درنسل های آتیه و چه بسا 
مسامحه،  و  حضور  عدم  مقاطع،  دربعضی  که 
کبیره  گناهان  رأس  در  که  باشد  بزرگ  گناهی 
با  پودش  و  تار  اسلامی  جمهوری  گیرد.«  قرار 
آراء مردم، تحقق یافته است. حضور هوشمندانه 
از  آنها  صادق  درک  و  سیاسی  امور  در  مردم 
سیاسی،  سرنوشت  بر  آنچه  و  زمان  جاری های 
مرتبط  جامعه  معیشتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

حاکمیت  های  پایه  دراستحکام  همواره  است، 
ایران، نقش بسزایی داشته  مردم سالاری دینی 
و خواهد داشت. درشرایط فعلی، استکبار جهانی 
با حربه های گوناگون از جمله مشروعیت نظام و 
مسئولین آن درصدد ویرانی این بنای مستحکم 
از  برآمده و تکیه برکمیّت آراء به مراتب بیشتر 

ارزش واقعی آن است. رهبر معظم انقلاب، همه 
تلاش خود را دراین زمینه به کارگرفته است تا 
با حضورحداکثری مردم، هم مشروعیت ریاست 
جمهوری دوره یازدهم را به حد اعلای خود ارتقا 
دهد و هم، اهداف مورد اشاره زیر دربرنامه توسعه 
نظام که شامل موارد ذیل است، تحقق یابد: 1- 
حضورحداکثری مردم درانتخابات، موجب افزایش 
قدرت و اقتدارملی شود. 2- حضورگسترده مردم 
از توطئه  درانتخابات، موجب دلسردی دشمنان 
علیه انقلاب اسلامی می شود. 3- حضور اکثریت 
اجتماعی  تهدیدات  دفع  به  درانتخابات،  مردم 
خواهد  است،  نظام  روی  پیش  که  خارجی  و 
صحنه  در  مردم  اکثریت  حضور   -4 انجامید. 
را  مسئولین  گویی  پاسخ  مسئله  انتخابات، 
می سازد.  جدی تر  مردم،  مطالبات  مقابل  در 
5-مشارکت مردم درانتخابات، مسئولین را ملزم 
می سازد تا از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، 
دفاع کرده و مسئله عدالت خواهی و زدودن فقر 
و فساد و تبعیض از جامعه را پیشه اصلی خود 
گسترده  حضور   -6 دهند.  قرار  امرحکومت  در 
دشمنان  روانی  تأثیرجنگ  درانتخابات،  مردم 
به  حاکمیت  مشروعیت  و  مسئولین  نظام،  علیه 
حداقل می رسند یا به طورکلی تا حداکثر ممکن 
خنثی می سازد و مانع از بسترسازی فتنه گران 
و منحرفین و مزدوران داخلی علیه نظام خواهد 
انتخابات  در  مردم  مشارکت حداکثری   -7 شد. 
توسعه  می تواند  جمهوری  ریاست  یازدهم 
و  آرمان ها  به  دستیابی  و  عمومی  رفاه  متوازن، 
ترکرده  یافتنی  دست  را  اسلامی  انقلاب  اهداف 
را  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  اقتدارجهانی  و 
مردم  موفق درعرصه حاکمیت  الگوی  عنوان  به 
سالاری دینی در انقلاب های منطقه ای و جهانی 
که با عنوان بیداری اسلامی جریان دارد، ارتقاء 
شرایط  به  توجه  با  رهبری  معظم  مقام  دهد. 
بین  نظام  و  کشور  بر  حاکم  خارجی  و  داخلی 
نظام  اهداف  تحقق  خاورمیانه  منطقه  و  المللی 
را منوط به خلق حماسه سیاسی و اقتصادی از 
رو،  این  از  اند.  دانسته  مسئولین  و  مردم  سوی 
رئیس جمهوریازدهم بایستی صندوق ها و شرایط 
خارجی  و  داخلی 
خوبی  به  را  جامعه 
با  و  کرده  درک 
عمل  شیوه  اتخاذ 
گرایی، امید بخشی 
اجرای  مردم،  به 
پایبندی  و  قوانین 
بسترهای  آن،  به 
و  سیاسی  حماسه 
اقتصادی  حماسه 
آورد.  فراهم  را 
دارد  ضرورت  لذا 
اصول  و  راهبردها 
توجه  مورد  زیر 
نامزدها  جدی 
خود  های  دربرنامه 
مبارزه   -1 گیرد:  قرار  آینده  دولت  اداره  برای 
اقتصادی  فرصت های  از  استفاده  و سوء  رانت  با 
از قانون  الزام دولت به دفاع  2- قانون گرایی و 
منطقی  و  سالم  توسعه  برای  تلاش   -3 اساسی 
بخش غیر دولتی. این تلاش باید به طور دقیق 
و با نظارت حساب شده دولت یازدهم در جهت 

گیرد.  قرار  توجه  مورد  کشور  متوازن  توسعه 
تلاش  دولت  یعنی  منفی،  تورم  با  مبارزه   -4
تحقق  درآمدها  و  تورم  رشد  بین  تعادل  کند 
پذیر شود. 5- تلاش برای ارتباط گیری منطقی 
علمی  نخبگان  و  دانشگاه  و  حوزه  با  مستمر  و 
اعم از داخلی و خارج از کشور. 6- تلاش برای 
اجتماعی  و  فرهنگی  ارزش های  توسعه  و  حفظ 
جامعه. 7- توجه به اشتغال به عنوان یک معضل 
به عمل.  ازشعارگرایی و توجه  اصلی. 8- پرهیز 
دولت یازدهم با پرهیز از شعارگرایی باید دولتی 

باشد  کارآمد  و  عمل گرا 
تا اعتماد مردم به وعده 
تحقق  شده،  داده  های 
مردم  انگیزه  و  یابد 
برای دفاع از ارزش های 
اجتماعی  و  فرهنگی 
شود.  گذشته  از  بیشتر 
هرگونه  از  پرهیز   -9
گیری های  موضع 
ابن الوقتی و خلق الساعه 
و  تنش  موجبات  که 
را  جامعه  در  التهاب 
بعُد  فراهم می کند. در 
یازدهم  دولت  خارجی، 
بایستی روی محورهایی 
توان  که  شود  متمرکز 

داشته  را  غرب  روانی  تبلیغاتی  تهاجم  با  مقابله 
از توطئه هایی  برنامه ریزی  با طراحی و  باشد و 
دامن  کشور  مذهبی  و  قومی  اختلافات  به  که 
دشمن  اصول  تبیین  با  کند.  پیشگیری  می زند، 
جهانی،  نظام  در  دوستان  شناخت  و  شناسی 
منافع  خصوص  در  اجتماعی  زیان های  جلوی 
قراردادن  محور  با  نماید.  سد  را  کشور  ملی 
حمایت از بیداری اسلامی و دفاع از حق مسلم 
استفاده صلح آمیز از فن آوری بومی هسته ای 
دفاع کند، هم فضا و بسترسازی مناسب توطئه 
را  برای دشمن  را  ایران  علیه جمهوری اسلامی 
نفرت  تنگنای  در  را  آمریکا  هم،  و  ببرد  بین  از 
از  نشینی  عقب  به  وادار  منطقه،  و  مردم جهان 
بیانات  در  رهبری  معظم  مقام  کند.  خاورمیانه 
انتخابات  در  مردم  مهم  وظایف  از  یکی  خود، 
»ملت  فرموده اند:  چنین  و  دانسته  مسئولانه  را 
سال  چند  های  دولت  تلاش  اثر  بر  ما  کشور  و 
دست  به  امکانات  از  متراکمی  ثروت  گذشته، 
بتوانند  باید  آینده  مدیریت های  است.  آورده 
زندگی  در  را  آن  و  دهند  افزایش  را  ثروت  این 
مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه 
مبارزه کنند.« بر همین اساس تک تک مردم با 
استفاده از حق رأی و انتخاب خود در یک فرآیند 
آزاد، منطقی و تحقیقی به عنوان خلق حماسه 
سیاسی نقش دارند. جمهوری اسلامی به عنوان 
یک نظام مردم سالاری دینی برابرقانون و آموزه 
های دینی، مصرانه ازآحاد مردم انتظار دارد که 
تمام تلاش خود را برای انتخاب دقیق، مناسب و 
متناسب با وظایفی که برای منتخب درنظرگرفته 
شده است، به عمل آورند. حضرت امام خمینی 
)ره( که بنیان مردم سالاری دینی به دست توانا 
ایران  در  مردم  همراهی  و  وی  والای  تدبیر  و 
سیاسی  نامه  دروصیت  شد،  گذاشته  اسلامی 
بالاتر  علاجی  »...هیچ  اند:  آورده  خود  الهی   –
نیست که ملت در سراسرکشور،  آن  از  والاتر  و 

برطبق ضوابط  اوست،  به  محول  که  درکارهایی 
اسلامی و قانون اساسی انجام دهد و در تعیین 
رئیس جمهور و وکلای مجلس یا طبقه تحصیل 
کرده، متعهد، روشنفکربا اطلاع از مجاری امور و 
استعمارگر  قدرتمند،  کشورهای  به  وابسته  غیر 
و اشتهار به تقوی و تعهد به اسلام و جمهوری 
روحانیون  و  علما  با  و  کرده  مشورت  اسلامی 
متقی و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت 
نمایند.« داشتن استدلال و برهان که از آن تحت 
برای  هرکاری  در  شود،  می  یاد  حجت  عنوان 

انسان صاحب فکر و اندیشه و عاقل از بدیهیات 
می  انجام  که  را  فعلی  یا  هرکاری  انسان  است. 
دهد، باید مبتنی بر دلیل و منطق عقلی و شرعی 
باشد. دادن رأی و انتخاب یک فرد برای به دوش 
ریاست  همچون  سنگینی  مسئولیت  بار  گرفتن 
را  ملت  یک  بدبختی  یا  سعادت  که  مجریه  قوه 
می تواند رقم بزند، به طریق اولی باید بر حجت 
قاطعی استوار باشد. اگر این ویژگی دررأی دادن 
داشته  وجود  یازدهم  دولت  رئیس  انتخاب  و  ما 
خدماتی  درتمامی  بودن  سهیم  بر  علاوه  باشد، 
جامعه،  برای  جمهور  رئیس  و  دولت  این  که 
یک  به  دهد،  می  انجام  اسلام  و  کشور  مردم، 
رضایت درونی و آرامش روانی نزد وجدان خود 
ناشی  که  یافت  خواهیم  دست  متعال  خدای  و 
از انجام تکلیف درحماسه سیاسی است که می 
تواند محکی باشد برای اینکه آیا ما یک انتخاب 
امرهم، نقش  این  نه. در  یا  ایم  مسئولانه داشته 
هنرمندان به عنوان یکی از قطب های تأثیرگذار 
جهت  آن  از  یکی  است.  جهت  دو  از  درجامعه 
مورد  فرهیخته  قشر  عنوان  به  هنرمندان  که 
مراجعه مردم هستند و تصمیم و تشخیص آنان 
را برای خود قبل اعتنا می دانند و از این رو، باید 
وسواس  و  بصیرت  آگاهی،  نهایت  در  هنرمندان 
از میان گزینه های تأیید شده، دست به انتخاب 
بزنند تا دیگران را به اشتباه و گمراهی دلالت و 
مراقبت  باید  دیگر،  از سویی  و  نکنند  راهنمایی 
نمایند تا درعین مشارکت فعال در خلق حماسه 
سیاسی و حضور پرُ رنگ درپای صندوق های رأی 
در مرز بین تبلیغ و تمرین مردم برای مشارکت 
و دادن انرژی مثبت به مردم برای حضور درپای 
ورطه سیاست  در  افتادن  از  رأی،  صندوق های 
سیاسی  جریانات  نفع  به  شدن  مصادره  و  بازی 
پرهیز نموده و صلابت و پایمردی خود را درمسیر 
اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و ولایتمداری 

را در حماسه سازی به جهانیان بنمایانند.
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هرگاه خواستید به وسیله ما به خدای تعالی و ما توجه کنید، آنچنان که خداوند فرمود، بگویید: سلام علی آل یاسین. »امام زمان )عج(«

  مناسبت ماه

وظیفه همه مسلمین و انسان های آزاده است که به دفاع برخیزند

سيب ستان )شهدای هنرمند(  
هنرمند شاعر، شهيد قاسم مزيری فرد

بسيج هنرمندان استان بوشهر

بسيج هنرمندان استان اردبيل

 انتظار فرج  از نیمه خرداد کِشم
امسال،  ماه  خرداد  روز  آغازین 
مصادف است با سالروز بزرگداشت 
ملاصدرا، ملقب به »صدرالمتالهین«، 
»حکمت  فلسفی  مکتب  بنیانگذار 
مسلمانی  فیلسوف  است.  متعالیه« 
که منش عالی، اخلاق، تهذیب نفس، دانش و به ویژه فلسفه 
را یکجا به بهترین وجه ممکن جمع کرده است. روز سوم 
)ع(  علی  امام  امیرالمومنین  باسعادت  میلاد  با  خردادماه، 
آفتاب ولایت  درسیزده  روزی،  شروع می شود؛ درچنین 
رجب، )23 ق. ه( از افق کعبه با نام علی )ع( دمید و جهان 
و  عدالت  و  حق  مظهر  علی  بخشید؛  روشنایی  و  فروغ  را 
جامع کمالات انسانی بود و برطبق قوی ترین منابع تاریخ، 
کمتر  اسلام  درتاریخ  و  بوده  پیامبر )ص(  به  مومن  اولین 
یافت که علی درکنارپیامبر  توان  را می  زمان وحادثه ای 
)ص( حضور نداشته است و به قول شهید مطهری، علی 
بلکه  و  نیست  معینی  زمان  به  مخصوص  )ع(، شخصیتی 
مربوط به تمام ادوار، ابدی، پابرجا و جاودانه است. همین 
روز، آغاز ایام البیض )اعتکاف( است که درفرهنگ اسلامی 
روی آوردن به خدا و انُس با معبود و معتکف شدن و عبادت 
ایثار و  درمسجد است. همین روز به عنوان روز مقاومت، 
درچنین  است.  خرمشهر  روزفتح  و  شده  نامیده  پیروزی 
و  بود  شده  توحید  لشکریان  نصیب  عظیم  فتحی  روزی، 
رزمندگان اسلام فتح خرمشهر را با عملیات بیت المقدس 
اول آن در 10  ابیطالب )ع( در مرحله  بن  یا علی  با رمز 
اردیبهشت و با رمز محمد بن عبدالله )ص( مرحله نهایی 
آن را درسوم خرداد 1362 به پیروزی رساندند و خرمشهر 
که پس از 35 روز مقاومت و پایداری در 4 آبان 1359 به 
دست دشمن افتاده بود، پس از 578 روز )19 ماه( اشغال 
در چنگال دشمن، در سوم خرداد 1361 دوباره به آغوش 
امام)ره(، »خرمشهر  فرمایش حضرت  به  و  بازگشت  ایران 
و  مقاومت  دلیل  به  خرداد،  چهارم  اما  کرد.«  آزاد  خدا  را 
باران رژیم بعثی  ایستادگی مردم دزفول درمقابل موشک 
شهید  بیشترین  تقدیم  و  مقدس  دفاع  دردوران  عراق 

غیرنظامی نسبت به جمعیت آن درکشور، به نام روزمقاومت 
و پایداری و روز دزفول، نامگذاری شده است. پنجم خرداد، 
با وفات شیرزن کربلا )س(  با 15 رجب مصادف  مصادف 
است؛ نام زینب )س(، همواره قرین صبر و شهامت، ایثار 
عقیله  رسالت  است.  بوده  ایمان  و  استقامت  و  و شجاعت 
بنی هاشم بعد از انقلاب کربلا آغاز می شود تا با افشای 
کربلا  عظیم  حادثه  گوناگون  ابعاد  امویان  فجور  و  فسق 
دراسلام را ابدیت بخشد. همین روز درنیمه رجب سال دوم 
هجری قمری، به امرخداوند متعال، جبرئیل امین دربین 
نماز ظهر، برپیامبراکرم )ص( درمسجدالنبی فرود آمدند و 
فرمان خداوند درمورد تغییرقبله مسلمین از بیت المقدس 
خرداد  روزهفتم  امرفرمودند.  را،  مسلمین  کعبه  سوی  به 
اسلامی  شورای  مجلس  دوره  اولین  تأسیس  سالروز  ماه، 
درسال 1359ه.ش است. روزچهاردهم خرداد، حادثه بزرگ 
یادآور مصیبت عظمی  روز  این  بود.  اسلامی  انقلاب  برای 
انقلاب اسلامی، حضرت  اندوه جانکاه ارتحال رهبرکبیر  و 

عارف،  فقیه،  این  است.  امام خمینی)ره( 
بی  انقلابی  و  سیاستمدار  فیلسوف، 
نظیرتاریخ اسلام که مقام معظم رهبری، 
حضرت امام خامنه ای)مدظله( درمورد 
خمینی)ره(،  »امام  فرمایند:  می  ایشان 
کسی بود که اسلام را درعصرمعاصراحیا 
نمود و نهضت اسلامی را در عالم معاصر 
را  خودباوری  و  غرور  روحیه  و  ایجاد 
»نه  مسئله  اصل  و  احیا  ایران  درملت 
یک  عنوان  به  را   » غربی  نه  و  شرقی 
درهمین  نمود.«  اثبات  ممکن  عملی 
رهبرکبیر  ملکوتی  ارتحال  از  پس  روز، 

انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان ملت، طی جلسه ویژه ای، 
تصمیم تاریخی و تعیین کننده خود را درخصوص جانشینی 
امام راحل و انتخاب رهبرجدید اتخاذ کرد و حضرت آیت 
الله امام خامنه ای )مدظله( را به این سمت خطیر برگزید 
این خبر، دل های مسلمین و مومنین جهان،  اعلام  با  و 
شاد و دشمنان اسلام و انقلاب مأیوس شدند. روز پانزدهم 
خرداد، مصادف است با شهادت هفتمین اخترتابناک آسمان 
امام  این  )ع(.  کاظم  امام موسی  امامت، حضرت  و  ولایت 
همام، درسال 128 ه.ق درمدینه دیده به جهان گشود و 
امامت ایشان مقارن با 3 تن از حاکمان مستبد عباسی بود 
و لقب کاظم )ع( او نیز نشأت گرفته ازکظم غیض، گذشت 
و بردباری آن امام بزرگوار است. همچنین این روز، سالروز 
قیام خونین 15 خرداد مردم قم درسال 1342 است که به 
رهبری حضرت امام خمینی )ره(، با نام اسلام و برای اسلام 
در ادامه نهضت انقلاب اسلامی به میدان آمدند و علیه نظام 
ستمشاهی شوریدند؛ این روز، آغاز نهضت مقدس اسلامی 
است و روزی است که ملت ایران، زیربیرق اسلام و برای 
مقابله با دشمنان اسلام و قرآن وارد صحنه شدند و پشت 
رژیم طاغوت را به لرزه انداختند. هفدهم خرداد، روز بعثت 

رسول نبی اسلام )ص( و برقول پیشوایان شیعه، 27 
ماه رجب 13 سال قبل ازهجرت است و تاریخ واقعی 
این روزآغاز می شود که پیامبر اسلام به  از  اسلام، 
رسالت مبعوث شدند. با بعثت حضرت محمد )ص(، 
جهان با نظام تازه ای آشنا شد که درآن، همه مردم 
برادر و برابر تلقی می شدند و تنها ملاک برجستگی، 
تقوا بود. بعثت محمد )ص(، تجلی اهداف انبیاء است 
و از پرتو همین بعثت است که جمهوری اسلامی، به 
دست ابر مردی از سلاله پاک آن حضرت درایران امام 
خمینی )ره( تحقق یافت و هم اکنون، تحت رهبری 
داهیانه ی حضرت آیت الله امام خامنه ای )مدظله( 

خرداد،  بیستم  دهد.  می  ادامه  پربرکت خویش  حیات  به 
شهادت آیت الله سعیدی به دست عمال ستمشاهی پهلوی 
درسال 1349 ه.ش است. این روحانی مبارز و انقلابی، پس 
از سال ها مبارزه علیه رژیم پهلوی، به دست ساواک دستگیر 
فراوان،  از شکنجه  تهران، پس  قلعه  زندان قزل  شد و در 
بزرگوار،  شهید  این  مزار  رسید.  شهادت  به 
روزی،  چنین  است.  قم  السلام  وادی  در 
روزجهانی صنایع دستی نیز نامگذاری شده 
خرداد  دربیستم  مناسبت   همین  به  است. 
شورای  1964م،  با  مصادف   1343 سال 
جهانی صنایع دستی به عنوان نهاد وابسته به 
یونسکو با حضور 40 کشورجهان درنیویورک 
تصویب شد و ایران نیز در سال 1347.ش به 
عضویت آن درآمد. روزبیست و دوم خرداد 
امسال که مصادف با روز سوم شعبان سال 
ولادت  سالروز  است،  قمری  هجری  چهارم 
)ع(،  بن علی  دردانه وحی و ولایت حسین 
مظهرعشق و ایثار فرزندعلی )ع( و فاطمه )س( است که 
این روز را درتقویم جمهوری اسلامی ایران، به نام روزپاسدار 
مزین کرده اند و درواژه نامه انقلاب اسلامی پاسدارکسی 
است که از روحیه شجاعت ، شهامت و فداکاری و از خود 
گذشتگی وروحیه شهامت طلبی برخوردار است. روزبیست 
 26 شعبان  چهارم  با  مصادف  نیز  امسال  خرداد  سوم  و 
هجری و سالروز ولادت حضرت عباس)ع( است که این روز، 
به نام روزجانباز نامیده شده است تا عرض ارادتی باشد به 
تمامی جانبازان اسلام و انقلاب اسلامی و هشت سال دوران 
طیبه  شجره  عباس)ع(،  ابوالفضل  حضرت  مقدس.  دفاع 
و طاهر  پاک  نمونه  ای است که ریشه دراعماق سرزمین 
باید ماه بشریتش  دارد، او ماه )قمر( بنی هاشم است که 
خوانند و برادرمخلص و یار و یاور امام حسین)ع( درانقلاب 
و صحرای کربلاست. روزبیست و چهارم خرداد، مصادف با 
پنجم شعبان در سال 38 هجری و سالروز ولادت پربرکت 
آن  گوهرارزشمند  که  است  )ع(  العابدین سجاد  زین  امام 
حضرت در بین ما هم اکنون، مجموعه دعاها و مناجات و 
راز و نیازهای ایشان در»صحیفه سجادیه« است. بیست و 
ششم خرداد، مصادف است با شهادت سربازان دلیراسلام 

وقتی حسنعلی  نژاد.  نیک  و  امانی، صفارهرندی  بخارایی، 
منصور نخست وزیر وقت برای تصویب لایحه اخذ قرارداد 
ننگین نفتی بین ایران و شرکت های آمریکایی و اروپایی 
دستگیر  را  آنها  ساواک  ترورشد،  بخارایی،  شهید  توسط 
شدند  محکوم  اعدام  به  فرمایشی  دادگاه  دریک  و  کرد 
این  ه.ش   1344 خرداد  ششم  و  بیست  در  سرانجام  و 
ارزش  از  پاسداری  درراه  اسلام،  برومند  و  شجاع  فرزندان 
های متعالی عاشقانه، به شهادت رساند. روز بیست و هفتم 
خرداد، مصادف است با روزجهاد کشاورزی و تشکیل جهاد 
سازندگی به فرمان امام راحل درسال 1358 ه.ش که به 
منظور فراهم آوردن نهضتی همه جانبه برای مبارزه با فقر 
و محرومیت به جا مانده از رژیم گذشته و توسعه عمران 
سالروز  خرداد،  نهم  و  روزبیست  آمد.  وجود  به  روستایی 
جامعه  و  نویسنده  شریعتی،  دکترعلی  مرحوم  شهادت 
به خاطر مبارزات و فعالیت هایش علیه  شناس است که 
و  دستگیر  بارها  تهران،  ارشاد  درحسینیه  پهلوی  رژیم 
شکنجه شد و سرانجام دربیست و نهم خرداد سال 1356، 
به طرزمشکوکی درشهر ساوت همپتون انگلستان درگذشت 
و بعد ازحمل جسدش به سوریه، درکنار حرم حضرت زینب 
)س( دفن گردید. سی ام خرداد، مصادف است با روز ولادت 
به  امام حسین )ع( است که  فرزند  اکبر)ع(  حضرت علی 
نام روزجوان نامگذاری شده است. حضرت علی اکبر )ع(، 
شبیه ترین فرد به رسول اکرم )ص( بود و درصحرای کربلا 
زائران  از  تعدادی  روز،  نوشید. درهمین  را  شربت شهادت 
حرم رضوی )ع(، به دست ایادی آمریکا درعاشورای حسینی 
زیارت ضریح مقدس حضرت  اثنای  سال 1373 ه.ش در 
علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد، در بارگاه ثامن الحجج به 
شهادت رسیدند. آخرین روز ماه خرداد، مصادف با شهادت 
های  جنگ  بنیانگذارستاد  چمران،  دکترمصطفی  شهید 
نامنظم در جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق و هماهنگ 
کننده نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای داوطلب مردمی 
یکم  و  درسی  ایشان  حضورداشتند.  درمنطقه  که  است 
خرداد 1360 ه.ش، درمسیر دهلاویه – سوسنگرد شربت 
شهادت نوشیدند و درمقام یک استاد بسیجی، الگوی همه 
دانشگاهیان و دانشمندان درعرصه های علمی و دانشگاهی 
ایشان،  شهادت  سالروز  شدند.  فرهنگی  های  فعالیت  و 

روزبسیج اساتید نامگذاری شده است.  

شهرستان  در  سال 1332  در  فرد،  مزیری  قاسم  شهید 
دشتستان استان بوشهر، در میان خانواده ای متدین و 
مذهبی دیده به جهان گشود. دوران کودکی را با  سختی 
پشت سرگذاشت و پس از اخذ دیپلم، دراداره آموزش و 
پرورش استان مشغول به خدمت شد. شهید قاسم مزیری 
فرد، درشعر و نقاشی، هنرمندی توانا بود و خطی خوش 
طبع  اسلامی،  انقلاب  مبارزات  عرصه  در  داشت.  زیبا  و 
امام  پوسترهای  و  اعلامیه  پخش  با  او  ناپذیر  خستگی 
و  در مسیر حق  را  او  مبارزه طلبی  روح  مردم،  بین  در 
انقلاب  پیروزی  از  عدالت خواهی هدایت می کرد. پس 

همکاری  با  و  داشت  روا  آن  از  پاسداری  در  را  فراوانی  خدمات  اسلامی، 
نعمتان  ولی  این  خدمت  به  )ره(،  خمینی  امام  امداد  درکمیته  افتخاری 
درآمد و چهارسال با خلوص نیت در این وادی خدمت نمود. پس از شروع 
جنگ تحمیلی نیز به عنوان تخریبچی، رهسپارجبهه  نبرد شد و سرانجام 
در 1362/1/22 درعملیات والفجر یک، درمنطقه فکه، به فیض عظمای 
شهادت نایل گردید و شیرینی شربت شهادت را به نوش جان تسلیم کرد.

 بخشی از وصیت نامه شهید
وظیفه همه مسلمین و انسان های آزاده است که به دفاع برخیزند و با 
یعنی خط سرخ  راه حسین  امام خمینی که همان  از خط سرخ  پیروی 
شهادت است دشمنان خارجی و داخلی را سرجای خود بنشانند و تا بانگ 

»لا اله الا الله« برتمام جهان طنین نیفکنده، مبارزه را ادامه دهند.
از اشعارشهید 

خوشا روزي که عمرمن سرآید به آساني زتن جانم برآید
مرا صد بار خائب دخمه گور از این زندان دنیا خوشتر آید
به یک غمزه دل و دینم ربودي مرا آواره و مجنون نمودي
مگرجانا چه بردیدي زخائب که هردم درد بر دردم فزودي

ز هجرت برشبی چندان بگرید چشم غمناکم 
که سیلاب سرشک از جای بردارد چو خاشاکم   

مهرداد جليلی كيا، كارشناسی زبان و ادبيات فارسی، كارشناس ارشد تاريخ اسلام و مسئول انجمن ادبيات داستانی بسيج هنرمندان استان اردبيل
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چشم ها نخشکید، مگر بر اثرسخت دلی و دلها سخت نشد، مگربه سبب گناه زیاد. »امام علی )ع(«

امیرحسین فردی، رفت ...
آقا جانِ مهربان همه بچه ها

به بهانه درگذشت اميرحسين فردی، نويسنده متعهد انقلاب و رئيس انجمن ادبيات داستانی سازمان بسيج هنرمندان

غروب پنجشنبه بود که خبر را شنیدم؛ پنجم اردیبهشت؛ 
شروع  شنیدم،  تلفن  پشت  از  را   صدایش  تا  دهنادی.  از 
برای  که  را  هایی  عکس  چرا  که  کردن  گله  به  کردم 
ایمیل  برایم  خواستم  می  قبل  شماره  هنر«  »نارنجستان 
نکرده است.؛ حرف هایم که تمام شد، توضیح کوتاهی داد 
دانم،  نمی  ام،  دیده  درسایت  »خبرکوتاهی  بعدگفت:  و 
چقدرصحت دارد؛ می خواستم بدانم که شما هم، خبردارید 
یا نه؟« گفتم: »کدام خبر؟!« گفت: »امیرحسین فردی، به 
بگویم؛  چه  که  ماندم  لحظه  یک  رفت...«.  خدا  رحمت 
توانستم  فقط  باشند.  ریخته  سرم  روی  سرد  آب  انگارکه 
بگویم، الآن با خانه شان تماس می گیرم تا ببینم، چه خبر 
است. گفت: »پس، به من هم خبر بدهید.« با منزل آقای 
دخترِ  برداشت؛  را  گوشی  مریم  گرفتم،  تماس  که  فردی 
بزرگ امیرحسین فردی. وقتی صدایم را شنید، زد زیرگریه؛ 
گفت: »دیدید چطورشد! آقاجانم رفت.« مریم می گفت و 
گریه می کرد و من، هم گوش می کردم و هم، درپشت 
اشک می ریختم. گوشی را که گذاشتم، به دهنادی زنگ 
زدم؛ گفتم: »خبر، صحت دارد، امیرحسین فردی....« وقتی 
داشتم ماجرای چگونگی فوتش را تعریف می کردم، بغض 
دوباره گلویم را گرفت؛ دیگرنتوانستم ادامه بدهم. یاد زمانی 
بود؛ می خواستند  بستری شده  بیمارستان  در  که  افتادم 
بیمارستان  در  رفتم؛  دیدنش  به  کنند.  عمل  را  قلبش 
دفترش  با  هم  گذشته  هفته  عمل.  از  قبل  روز  کسری، 
تماس گرفتم تا در مورد نامه دعوت آقای امیرنصیربیگی، 
سازمان  ادبی  و  هنری   – فرهنگی  های  مدیرامورانجمن 
همه  شورای  اعضای  دعوت  موضوع  و  هنرمندان  بسیج 
ازجمله  هنرمندان  بسیج  سازمان  مرکزی  های  انجمن 
اردیبهشت   11 روز  مراسم  به  داستانی،  ادبیات  انجمن 
صحبت کنم. آخرین باری هم که دیدمش، 27 اسفند بود، 
بسیج  سازمان  داستانی  ادبیات  شورای  جلسه  درآخرین 
ادبیات  انجمن  مسئول  عنوان  به  ایشان،  که  هنرمندان 
داستانی سازمان بسیج هنرمندان درآن حضورداشت؛ یک 
اسفند؛   20 در  بودیم؛  ارومیه  درسفربه  هم،  قبلش  هفته 
بسیج  داستانی  ادبیات  شورای  درجلسه  شرکت  برای 
هنرمندان که به صورت منطقه ای در ارومیه تشکیل می 
شد. موقع برگشتن، در هواپیما، گفت: »راستی، از پرونده 
خبر؟«  چه  مستندتان،  فیلم  آن  ماجرای  و  تان  شکایت 
گفتم: »به رغم تلاش برای رواج اخبارجعلی شان به عنوان 
پیامد شکایت آنها، شکایت شان به جایی نرسید؛ حالا، من 
است؛  همین  »دنیا  گفت:  رفت؛  فرو  فکر  به  ام.«   شاکی 
کوچک و حقیر. مرگ هم، نزدیک، ای کاش، همه مان این 
را بدانیم. من خیلی بابت این مشکلی که برای شما پیش 
آمد، ناراحتم. بعضی وقت ها، بدجوری ذهنم را مشغول می 
کند. حالا شما، ناراحت نباشید، بالاخره خدا بزرگ است.« 
بعد، از مادرش گفت که 12 مهر 90، به رحمت خدا رفته 
بود و امیرحسین فردی، خیلی دوستش داشت و تا آخرین 
لحظه عمرش، او را درکنارخودش نگه داشته بود. به رغم 
اینکه امیرحسین فردی، سال ها عهده دار دبیری جشنواره 
های مختلف ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان بوده 
است، اما سال گذشته، بیماری مادر، انگار او را از حال و 
حوصله انداخته بود و نمی گذاشت که مسئولیت هفتمین 
جشنواره را به دوش بکشد و حتی به دلیل همین بیماری 
ادبیات  جشنواره  هفتمین  مراسم  در  نتوانست  مادرش، 
داستانی بسیج هنرمندان درگرگان، حضورداشته باشد. بعد، 

از بچه هایش گفت و از صالح بودن آنها و مهربانی هایشان؛ 
ارشد  کارشناسی  و  کنند  مریم صدایش می  از سولمازکه 
مهندسی برق را تمام کرده و درحال نوشتن پایان نامه اش 
است و مدتی هم می شود که عقد کرده است. از مهتاب 
که سال آخر دبیرستان است و باید کنکوربدهد؛ از حافظ 
که عاشق فوتبال است و از عارف که خیلی زود، مشغول به 
کارشده است. خاطرات ذهنی ام که دست از سَرم برداشت، 
بسیج  درسازمان  بدهم؛  اطلاع  دوستان  به  کردم،  سعی 
بسیج  سازمان  رئیس  قنادیان،  دکترحسین  از  هنرمندان؛ 
رئیس  جانشین  نژاد،  حسن  حسین  آقای  و  هنرمندان 
امیرنصیربیگی،  تا  گرفته  هنرمندان  بسیج  سازمان 
که  هنرمندان  بسیج  سازمان  های  مدیرامورانجمن 
نوشتم:  زدم؛  پیامک  شان،  همه  به  بود.  درشهرستان 
»امیرحسین فردی به رحمت خدا رفت؛ امروز، ساعت پنج 
بعد از ظهر«، همین. بعد از آن، تلفن پشت تلفن؛ ازسازمان 
اجرایی شدن  برای  نژاد،  آقای حسن  از  بسیج هنرمندان؛ 
پیغام های آقای دکترقنادیان و خودش گرفته که تا آقای 
امیرنصیربیگی که هرکدام، پیگیرکارهایی بودندکه قرار بود، 
انجام شود. صبح جمعه، راهی منزل شان شدم. از سرکوچه، 
چشمم به پرچم سیاه و پلاکاردهایی افتاد که کناردرمنزل 
شان زده بودند؛ نزدیک ترکه رفتم، از پشت بلندگو، صدای 
تغییری  هیچ  است؛  همان  منزلش  آمد.  می  قرآن  تلاوت 
نکرده است؛ همان خانه کوچک و قدیمی که سال ها درآن 

بازسازی  را  اش  بیرونی  بنای  فقط  و  است  کرده  زندگی 
کرده اند. بیرون منزل، رسول فلاحپور را دیدم؛ یار دیرینه 
مسجد  در  انقلاب  از  قبل  زمان  از  فردی  امیرحسین 
جوادالائمه )ع( تا کیهان بچه ها و  حوزه هنری و ... با هم، 
احوالپرسی کردیم، با دستمالی اشک هایش را پاک کرد و 
گفت: »می بینید، آقای فردی هم، رفت. به همین راحتی!« 
بعد حافظ را دیدم؛ پسربزرگ امیرحسین فردی. تا مرا دید، 
سلام کرد و بعد، گوشه ای ایستاد و آرام اشک ریخت. در 
همان بیرون منزل، ایستاد و از پدرگفت. اینکه سرما خورده 
بود؛ اینکه غروب روز قبل، دچارمشکل تنفسی می شود و 
می  آید،  می  اورژانس  وقتی  اما  کنند؛  می  خبر  اورژانس 
گوید که مشکلی نیست و فقط، سرما خوردگی ساده است. 
اینکه بعد از رفتن اورژانس دوباره دچارمشکل تنفسی می 
شود؛ بچه ها سعی می کنند که او را به درمانگاه سرخیابان 
امیری؛  متری   16 درهمان  فرهاد،  درمانگاه  برسانند؛ 
به سوی  پاهای خودش  با  و  پوشد  را می  کُتش  خودش، 
هم،  مریم  و  عارف  نشیند.  می  آن  در  و  رود  می  ماشین 
همینطور. حافظ هم. اما به سرکوچه نمی رسند، که ناگهان 
نفسش بند می آید. حافظ دستپاچه می شود؛ با نگرانی می 
گوید: »آقاجان! آقاجان!« اما آقاجان، دیگرجواب نمی دهد. 
از  کنند.  احیا  که  برند  می  درمانگاه  به  را  او  سرعت  به 
درمانگاه، زنگ می زنند، همان افراد از اورژانس می آیند؛ 
اما دیگر فایده ای ندارد؛ آقا جان، رفته است. بچه ها دورش 
را می گیرند و اشک می ریزند. وقتی داخل منزل رفتم، 
همسرمهربان و نجیب امیرحسین فردی را دیدم؛ همدیگر 
را بغل کردیم؛ بی تابی می کرد؛ خیلی. مریم هم، تا مرا 

دخترکوچک  بود؛  هم  مهتاب  زیرگریه.  زد  دوباره  دید، 
امیرحسین فردی. پهلویم نشستند، مریم، اشک می ریخت 
و از پدرمی گفت؛ از آقاجانش که این روزهای آخر، انگارمی 
دانست که می خواهد برود. می گفت: »سرما خورده بود. 
بود. من طاقت  برده  به دکتر  را  او  روز چهارشنبه، حافظ 
نیاوردم و به تلفن همراهش زنگ زدم، تا صدایم را شنید، 
گفت: »حالم خوب است؛ الآن هم داریم از پله های مطب 
پایین می آییم.« بعدش هم، یک دفعه شروع کرد به قربان 
صدقه رفتن من. خیلی تعجب کردم. گفتم: »آقاجان! چرا 
کنم!«   می  چطوری  »مگر،  گفت:  کنی؟!«  می  اینطوری 
همان شب هم، کنار هم که نشسته بودیم، من سرم را روی 
صورتم  روی  را  صورتش  هم،  او  گذاشتم؛  هایش  شانه 
گذاشت؛ من قربان صدقه او می رفتم و او هم، قربان صدقه 
من.« مریم می گفت: »هروقت از چیزی دلم می گرفت، به 
می  چایی  یک  باهم  نشستیم،  می  رفتم.  می  دفترکارش 
خوریم، بعدش هم، پیاده تا منزل می آمدیم؛ وقتی به خانه 
هم،  دیروز  بود.  شده  خوب  دیگرحالم  من  رسیدیم،  می 
وقتی دچارمشکل تنفسی شد، مهتاب در اتاق بالا، داشت 
درس می خواند؛ برای کنکور. من آقاجان را بغل کردم و 
ترسم،  نمی  »من  گفت:  نترس.«  آقاجان!  »نترس،  گفتم: 
فقط نگذارید، مهتاب بفهمد، کنکور دارد، من از او موفقیت 
آقاجانم  »انگار  گفت:  می  خواهم.«  می  را  کنکورش  در 
می دانست که می خواهد برود؛ از وقتی مادربزرگم به رحمت 
خدا رفته بود، خیلی بی تابی 
می کرد  سعی  می کرد؛ 
کارهای نیمه تمامش را تمام 
کند. در این اواخر می گفت: 
نیمه  کارهای  خیلی  »من، 
شان  تمام  باید  دارم،  تمام 
ندارم.«  زیادی  فرصت  کنم، 
اوج  »در  گفت:  می  مریم 
خواست  می  وقتی  ناراحتی، 
درکیهان بچه ها، برای بچه ها 
در  را  غصه  و  غم  بنویسد، 
نوشته هایش دخالت نمی داد. 
مثل  توانستم  نمی  من 
از  اگر  من  بنویسم،  آقاجانم 
هایم،  غصه  و  غم  و  ناراحتی  همه  بودم،  ناراحت  چیزی 
درنوشته هایم معلوم می شد، اما آقاجانم، اینطوری نبود.« 
بعد، اشک های روی گونه هایش را با دستمالی گرفت و 
گفت: »آقاجانم، خیلی خوب بود، خیلی نجیب بود، خیلی 
مهربان  آقاجانم، خیلی  بود.  ما  نگران  بود. همیشه  با حیا 
مان  همه  کنید  »دعا  بود:  این  هم،  آخرین حرفش  بود.« 
عاقبت به خیرشویم تا آقاجانم، خوشحال شود.« با خودم 
مهربانِ  آقاجانِ  فقط  فردی،  »امیرحسین  کردم:  فکرمی 
آقاجانِ  او،  است؛  نبوده  عارف  و  حافظ  و  مهتاب  و  مریم 
مدیر  طولانی  دوره  هست.«  و  بوده  ها  بچه  همه  مهربانِ 
و  آثار  ها؛  بچه  درکیهان  اش  سردبیری  و  مسئولی 
نوشته هایش برای بچه ها، برای کودکان و نوجوانان، کتاب 
پروانه«،  دنیا  »یک  درمه«،  »آشیانه  چمن«،  »سیاه  های 
جلد  که  »اسماعیل«  جنگلی«،  »کوچکِ  سالی«،  »گرگ 

امیرحسین  و  است  بوده  زیرچاپ  رفتنش،  زمان  آن  دوم 
فردی، بنا به گفته دخترش مریم، مشغول مطالعات اولیه 
هایش  فعالیت  همه  و  است  بوده  آن  سوم  جلد  نوشتن 
بسیج  سازمان  و  هنری  حوزه  داستانی  ادبیات  درعرصه 
زاده  فردی،  امیرحسین  که  است  این  گویای  هنرمندان، 
های  دردامنه  اردبیل  تپه  قره  روستای  مهر 1328  پنجم 
سبلان و نویسنده متعهد انقلاب، آقاجانِ همه بچه ها بوده 
جهان.  های  گوشه  درهمه  هم،  و  ایران  در  هم  است. 
مسئول  و  اسلامی  انقلاب  ادبیات  پیشکسوت  نویسنده 
انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان که یکی از 
مرکز  مدیر  درسمت  که  بود  هنری  حوزه  بنیانگذاران 
طور  به  و  کرد  می  خدمت  نهاد  این  ادبی  آفرینش های 
همزمان، سه دهه مدیر و سردبیرمجله کیهان بچه ها بود. 
و  بود  )ع(  جوادالائمه  مسجد  نویسندگان  شورای  مسئول 
بنیانگذار و مسئول جشنواره شهید غنی پور؛ نویسنده ای 
که نقش زیادی دراعتلای داستان نویسی انقلاب اسلامی و 
کانون  داستان  درشورای  عضویت  داشت؛.  مقدس  دفاع 
درشورای  عضویت  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 
مقدس،  دفاع  های  نشرارزش  و  آثار  حفظ  بنیاد  داستان 
هیئت  عضو  هنری،  حوزه  رمان  و  قصه  کارگاه  مدیریت 
وزارت  کتاب  خرید  شورای  عضو  کودک،  برکتاب  نظارت 
عضو  داستانی،  ادبیات  بنیاد  مدیره  هیئت  عضو  ارشاد، 
کمیته ارزشیابی هنرمندان و عضو علمی جایزه جلال آل 
داوری  است.  بوده  فردی  امیرحسین  ازدیگرسوابق  احمد، 
کانون  اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سال  کتاب  برای 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، کتاب سال شهید حبیب غنی پور، 
نور،  راهیان  جشنواره  بسیج،  داستانی  ادبیات  جشنواره 
ازتجربه های  قرآنی  قصه های  جشنواره  ایران،  قلم  انجمن 
نویسندگان  ازجمله  فردی،  امیرحسین  بود.  وی  دیگر 
های  روشنگری  و  بود   88 فتنه  در  بابصیرت  و  انقلابی 
روز  صبح  تشییع،  مراسم  داشت.   زمینه  دراین  بسیاری 
شنبه هفتم اردیبهشت 1392 است. پیکرامیرحسین فردی، 
ساعت هشت و نیم صبح، از جلوی مسجد جوادالائمه )ع( 
درهمان نزدیکی منزلش، به سوی حوزه هنری تشییع می 
شود و از همانجا، به بهشت زهرا که در قطعه هنرمندان، 
از سال 53، مرکز  بگیرد. مسجدی که  آرام  برای همیشه 
فردی  امیرحسین  ادبی  و   هنری  فرهنگی-  های  فعالیت 
بوده است و چندین نویسنده و هنرمند پرورش می دهد و 
و جشنواره شهید  کند  روانه می  هنری  و  ادبی  عرصه  به 
حبیب غنی پورهم، از همانجا شکل می گیرد و با مسئولیت 
خود وی، به ثمرمی نشیند و سال به سال، با شکوه تر از 
سال قبل، برگزارمی شود. روز تشییع، خود را جلوی مسجد 
جوادالائمه )ع( می رسانم. عده ای آمده اند و جلوی مسجد 
به روی مسجد،  رو  اند آن سوی خیایان، درست  ایستاده 
مجتبی مبارکی و داوود دهاقین، ازبچه های دفترامورانجمن 
های سازمان بسیج هنرمندان را می بینم؛ سخت مشغول 
هستند. دارند، بنَری را که به مناسبت درگذشت امیرحسین 
فردی، از سوی سازمان بسیج هنرمندان تهیه دیده اند روی 
دیوار، نصب می کنند. سلام و احوالپرسی می کنم و خسته 
شُکرکه  را  »خدا  گوید:  می  مبارکی  گویم.  می  نباشید، 
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سینمای ایران باید درجهت دستیابی به یک هویت مستقل حرکت کند و خود را درآینه صیقلی وجود مردم ببیند، نه درسراب روشنفکری و روشنفکرنمایی. »شهید سید مرتضی آوینی.«

جا  همه  و  بود  دیروزجمعه  شدند.  آماده  اینها،  بالاخره 
را  یکی  کنیم.  تهیه  را  اینها  توانستیم،  به سختی  تعطیل؛ 
اینجا زدیم؛ یکی را هم، جلوی در منزلش چسباندیم، بعدی 
را هم می بریم، حوزه هنری.«. داوود دهاقین، کمی عقب 
شود.  مطمئن  بنَر  نصب  درست  تنظیم  از  تا  ایستد  می 
فوت  زمان  است،  یادم  همینطور.  هم،  مبارکی  مجتبی 
بسیج  شعرسازمان  انجمن  مسئول  عمرانی،  خلیل  مرحوم 
سامان  و  سر  مشغول  همینطور  تا  دو  این  هم،  هنرمندان 

این  و  و چاپ عکس  بنَر  و  به مسائل نصب پلاکارد  دادن 
فردی.  امیرحسین  مرحوم  برای  هم،  حالا  بودند.  چیزها 
وقتی نصب بنَر تمام می شود، با دهاقین، سوار موتور می 
حوزه  راهی  سرعت،  به  و  کنند  می  خداحافظی  و  شوند 
هنری می شوند. من هم، راهی منزل امیرحسین فردی می 
به  چشمم  زاده،  عسگری  شهید  سرکوچه  همان  از  شوم. 
و  اند  شده  جمع  منزل  جلوی  که  افتد  می  جمعیتی 
منتظرتشییع جنازه هستند. رسول فلاح پور و محمدناصری 
را هم بین جمعیت می بینم. عده ای هم، درمنزل هستند؛ 
همسایه ها و آشنا و فامیل هایی که خود را از شهرستان 
رسانده اند. داخل منزل نمی روم، همان بیرون منزل، گوشه 
ای می ایستم و ضمن زمزمه حمد و سوره، به پلاکاردها و 
بنَرهایی نگاه می کنم که از سوی سازمان ها، مراکز، شورای 
مسجد جوادالائمه )ع( و همسایه ها و کسانی که امیرحسین 
بنَر  است.  شده  زده  منزل  جلوی  شناختند،  می  را  فردی 
سازمان بسیج هنرمندان هم، هست. درست روی دیوار رو 
به روی منزل. حافظ از در منزل بیرون می آید؛ بعدش هم، 
مهتاب؛ هردو یکی پس از دیگری، تا مرا می بینند، اصرار 
و  کنم  می  تشکر  اما  بروم؛  منزل  داخل  به  که  کنند  می 
همانجا می ایستم. ساعت هشت و ربع است که یکی می 
جلوی  بروید،  سرخیابان  طرف،  این  »از  گوید:  می  و  آید 
مسجد؛ بعد تشییع از جلوی منزل، دوباره جلوی مسجد و 
رویم؛  می  سرخیابان  طرف  به  همه  هنری.«  حوزه  بعد، 
ساعت هشت و بیست دقیقه، ماشین نقره ای بهشت زهرا، 
سر خیابان می ایستد. پشت ماشین را باز می کنند و جنازه 
امیرحسین فردی درتابوت را بیرون می آورند و روی زمین 
می گذارند. جنازه، غسل و کفن شده است. بغض گلویم را 
می گیرد؛ احساس می کنم، امیرحسین فردی، همه را دارد 
را روی  ایران  اسلامی  نفر، پرچم جمهوری  بیند. یک  می 
جنازه می کشد. حافظ است؛ پسر بزرگ امیرحسین فردی. 
گریه می کند. یکی ازکسانی که امیرحسین فردی را می 
شناسد، کنارتابوت می نشیند و با گریه می گوید: »سلام، 
امیرخان! بچه های مسجد، همه کنارت نشسته اند؛ ما به تو 
سلام می کنیم؛ تو هم، جواب سلام ما را بده.« همه گریه 
می کنند؛ بلند؛ بعد، تابوت به سرعت، روی دوش جمعیت 
قرار می گیرد و تشییع کنندگان به سوی منزل امیرحسین 
فردی حرکت می کنند؛ برای آخرین وداع با منزل و اهالی 
خانه و خانواده. »لااله الاالله«، »محمداً رسول الله، علیاً ولی 
الله.«، »بلند بگو لااله الاالله«، »به عزت و شرف لااله الاالله«، 
»به حُرمت لااله الاالله.«دوربین های عکاسان، همه لحظه 
می  منزل  جلوی  کنندگان،  تشییع  کند.  می  ثبت  را  ها 
رسند؛ تابوت حامل جنازه را به داخل منزل می برند. من 
بیرون می ایستم؛ گوشه ای، کنارجمعیت. از داخل حیاط 
امیرحسین  خانواده  آید.  می  شیون  و  گریه  صدای  خانه، 
امیرحسین  با  دارند،  ها.  فامیل  و  آشناها  و  فردی هستند 
دهند.  نمی  امانم  ها،  اشک  کنند.  می  خداحافظی  فردی 
مدت کوتاهی نمی گذرد که تابوت را بیرون می آورند؛ به 
سوی مسجد جوادالائمه )ع(، میعادگاه قدیمی امیرحسین 

کننده،   تشییع  جمعیت  مسجد.  های  بچه  جمع  و  فردی 
وقتی جلوی مسجد می رسد، جنازه را داخل مسجد می 
برند؛ درهمان تابوت و با همان پرچم جمهوری اسلامی که 
روی جنازه کشیده شده است. روی حوضچه وسط حیاط 
مسجد، عکس بزرگی از امیرحسین فردی زده اند؛ روی آن 
نوشته شده است: »پدرمهربان، بچه های مسجد« جنازه را 
برند؛ وسط شبستان، روی  به داخل شبستان مسجد می 
زمین می گذارند و همه دورش می نشینند. عده ای هم، 
تا جلوی  اند و  ایستاده  درهمان حیاط مسجد 
شبستان، جمعیت است. زن و مرد؛ پیر و جوان. 
نحوی  به  که  هرکسی  غیرهنرمند؛  و  هنرمند 
است.  آمده  شناسد،  می  را  فردی  امیرحسین 
ناصرنادری ازبچه های شورای بچه های مسجد 
جوادالائمه )ع(، بلندگو را به دست می گیرد و 
و  فردی  امیرحسین  مرور خاطرات مشترک  با 
غنی  حبیب  یادآورشهید  مسجد،  آن  شهدای 
پورمی شود. با خودم فکرمی کنم، یقین دارم با 
نگه  زنده  برای  فردی  امیرحسین  که  تلاشی 
داشتن نام و یاد و آرمانهای شهید حبیب غنی 
پورکرده است، حتماً یکی ازکسانی که درکوچ 
همین  است،  آمده  او  استقبال  به  آخرتش، 
حبیب غنی پوربوده است. نادری، بلندگو را به دست مداح 
می دهد؛ مداح، یادی از امیرحسین فردی می کند و بعد، 
روضه سیدالشهدا )ع( می خواند؛ مسجد، یکپارچه، بغض 
می شود. وداع امیرحسین فردی با مسجد جوادالائمه )ع( و 
همچنین، وداع مسجد جوادالائمه )ع( با او؛ تمام می شود؛ 
امیرحسین فردی، با این مسجد، مأنوس بوده است؛ کافی 
است درآن دنیا، همین مسجد جوادالائمه )ع(، این انُس او 
را شهادت دهد؛ همین برای اوکافی است، دیگر. ساعت از 
9، گذشته است. همه به سوی ماشین ها حرکت می کنند؛ 
به سوی حوزه هنری که ادامه تشییع جنازه، ازآنجا به سوی 
قطعه هنرمندان بهشت زهراست. ساعت 10 صبح است که 
جنازه امیرحسین فردی، به حوزه هنری می رسد. جنازه 
روی دوش جمعیت تشییع کننده قرارمی گیرد و به داخل 
حوزه می رود. محمدرضا سرشار هم، بین جمعیت است. 
ازبازنشستگی  بعد  ها  بچه  پور، سردبیرکیهان  فلاح  رسول 
امیرحسین فردی، دوباره مرا می بیند؛ می گوید: »بیش از 
از  قبل  از  مان  رفاقت  ایم.  بوده  باهم  که  است  سال   30
انقلاب درمسجد جوادالائمه )ع( شروع شد، تا کیهان بچه 
ها و حوزه هنری و حتی مدتی هم، دربسیج هنرمندان. اما 
دیگر، رفت. با جمعیت تشییع کننده همراه می شویم. داخل 
از  مملو  نیست؛  انداختن  حیاط حوزه هنری، جای سوزن 
جمعیت است. دکترقنادیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
هم آمده است، به همراه آقای حسین حسن نژاد، جانشین 
آقای  معاونین سازمان؛  و  هنرمندان  بسیج  رئیس سازمان 
مجید جباری، محمد بادپا و حمیدرضا محمدی؛ بعضی از 
مسئولین انجمن های سازمان بسیج هنرمندان را هم، بین 
انجمن  مسئول  پور،  براتی  عباس  بینم؛  می  جمعیت 
شعرسازمان بسیج هنرمندان؛ حسین مسافرآستانه، مسئول 
انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان که کناردکتراحمد 
جولایی، مدرس دوره های نویسندگی و کارگردانی سازمان 
بسیج هنرمندان ایستاده است. از هنرمندان دیگرهم، خیلی 
رضا  پرویز،  دکترمحسن  سلحشور،  الله  فرج  اند.  آمده  ها 
امیرخانی، حسین فتاحی و خیلی های دیگر. مریم را دوباره 
می بینم؛ دختربزرگ امیرحسین فردی؛ دستم را دردست 
هایش می گیرد، اشک می ریزد و می گوید: »من خیلی به 
به  را  نگاهش  بعد  آقاجانم.«  دیدن  برای  ام؛  آمده  اینجا 
اطراف می چرخاند و ادامه می دهد: »چقدر من و آقاجانم، 
ایم!« جنازه را به سوی جایگاه  با همدیگر قدم زده  اینجا 
مراسم  گذارند.  می  زمین  روی  جایگاه  جلوی  برند.  می 
شروع می شود. قاری، آیاتی ازکلام الله مجید، قرائت می 
پشت  فردی،  امیرحسین  دیرینه  ازیاران  یکی  بعد،  کند. 
بلندگو قرار می گیرد و از امیرحسین فردی می گوید یا از 
همان امیرخان که شرافت درونی اش باعث شده است تا 
این همه جمعیت در مراسم تشییع جنازه اش حضورداشته 
بعد،  اش.  هنرنویسندگی  و  بودن  هنرمند  فقط  نه  باشند، 
دکترمحمد حسینی پشت بلندگو می رود؛ وزیرفرهنگ و 
ارشاد اسلامی. بعد هم، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول 
روزنامه کیهان پشت بلندگو می رود؛ بعد هم، رئیس حوزه 

پشت  شریف.  مومنی  محسن  کند؛  می  صحبت  هنری 
به  هم،  رهبری  معظم  مقام  که  شود  می  اعلام  بلندگو 
مناسبت درگذشت امیرحسین فردی، پیام تسلیت داده اند؛ 
اما متن کامل آن هنوز در دسترس نیست و آقای غلامعلی 
حداد عادل، رئیس فرهنگستان ادب فارسی، فرازی از این 
پیام را که روی سایت خبرگزاری ها آمده است، قرائت می 
کنند. ایشان هم، همین کار را می کنند. خیلی ها پیام داده 
نویسنده  و  را هنرمند  فردی،  امیرحسین  آقا،  اند. حضرت 
لاریجانی،  دکترعلی  است.  کرده  مجاهد، خطاب  و  متعهد 
رئیس مجلس شورای اسلامی، دکترحسینی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، محسن مومنی شریف، رئیس حوره هنری 
که هیچ کدام پشت بلندگو خوانده نمی شوند و گویا فقط 
الاسلام  حجت  است.  قرارگرفته  ها  سایت  روی 
دکترمحمدیان، حرفی می زند که از بین همه حرف ها و 
در  یک جمله،  همین  فقط  می شود،  که  هایی  سخنرانی 
قرآن  به  تفأل  ماند.  می  درخاطرم  و  شود  می  قلبم حک 
درصبح همان روز، بعد ازنمازصبح برای امیرحسین فردی؛ 
لُ  تتََنَزَّ اسْتَقَامُوا  ثمَُّ   ُ اللهَّ ُّنَا  رَب قَالوُا  َّذِینَ  ال »إنَِّ  آید:  می  آیه 
الَّتِي  باِلجَْنَّةِ  وَأبَشِْرُوا  تحَْزَنوُا  وَلَا  تخََافُوا  ألَاَّ  المَْلَائکَِةُ  عَلیَْهِمُ 
توُعَدُون« »آیه 30 سوره فصلت« همین، تمام شد.  کُنتُمْ 
خدا هم، تکلیف آن لحظات سفربه دیار ابدی امیرحسین 
فردی را مشخص کرده است. حقش هم، همین بود. مگرنه 
اینکه امیرحسین فردی، سال ها با مسجد خدا مأنوس بود 
و سال ها تلاش کرد تا نام شهید حبیب غنی پور و دیگر 
شهدای مسجد محله شان را زنده نگه دارد؛ خوب!  خدا هم 
اینطوری جبران می کند؛ ملائکه اش را به استقبالش می 
فرستد. بعد، مداح شروع می کند. روضه می خواند و ذکر 
مریم،  گوید.  می  )ع(  الحسین  اباعبدالله  حضرت  مصیبت 
ای  گوشه  دو،  هر  رود.  می  جلوتر  و  گیرد  می  را  دستم 
او هم، کنار  قرارمی گیریم که  درکنار موسوی گرمارودی 
عکس بزرگ امیرحسین فردی ایستاده است که گوشه ای 

گذاشته اند. مریم، لحظه ای نگاهش را 
و  کشد  می  آقاجانش  عکس  سوی  به 
به  رو  رود؛  می  عکس  سوی  به  بعد، 
روی عکس آقاجانش می ایستد. دست 
عکس  روی  به  رو  و  کند  می  رها  مرا 
روی  را  هایش  دست  گیرد؛  می  قرار 
عکس آقاجانش می کشد، بعد صورتش 
را روی آن می گذارد؛ شروع می کند 
به حرف زدن با آقاجانش و گریه کردن. 
دلم می خواهد، او را آرام کنم؛ اما دلم 
و  آقاجانش  عکس  از  که  آید  نمی 
می  کنم؛  جدایش  او  با  کردن  درددل 
حرف  آقاجانش  عکس  با  کمی  گذارم 
آرام  تا کمی  کند  گریه  راحت،  و  بزند 

مشغول  شدیداً  خبرنگارها  روم.  می  سویش  به  بعد  شود؛ 
گزارش گرفتن هستند و عکاس ها مشغول انداختن عکس 
و شکارلحظه های ناب. مراسم داخل حوزه هنری که تمام 
می شود، نماز میّت را در همان داخل حیاط حوزه هنری 
قامت می  و  ایستند  قبله می  به  رو  می خوانند؛ جمعیت 
بندند؛ من هم، همینطور. بعد خواندن نمازمیت، جمعیت به 
سوی بهشت زهرا راهی می شوند؛ قطعه هنرمندان. وقتی 
آماده  مشغول  نفر،  دو  رسد،  می  زهرا  بهشت  به  جمعیت 
سازی آرامگاه ابدی امیرحسین فردی هستند. جمعیت دور 
بالای  تصویربردارها  از  یکی  گر.  نظاره  و  اند  ایستاده  مزار، 
همانجا،  از  و  است  رفته  قطعه  کنار  ساختمان  بام  پشت 
مشغول گرفتن تصویر است. اعلام می کنند که مزار آماده 
است؛ جنازه را می آورند. با ذکر»لااله الاالله«؛ حافظ، کنار 
گذاشته  قلبش  روی  دست  است؛  ایستاده  آقاجانش  مزار 
زنان  درمیان  عارف هم همینطور.  کند؛  گریه می  و  است 
ای  گوشه  بینم؛  می  را  مادرش  و  مهتاب  مشکی،  چادر 
می  عاشورا  زیارت  مداح،  کنند.  می  گریه  و  اند  ایستاده 
پیکرمطهر  شوند؛  می  همراه  او  با  هم  جمعیت  و  خواند 
حضرت  روضه  و  عاشورا  ذکرزیارت  با  فردی،  امیرحسین 
به  نگاه  به خاک سپرده می شود.  )ع(،  الحسین  اباعبدالله 
سوی جمعیت می گردانم؛ همه دور مزار حلقه زده اند و 
اشک می ریزند؛ چشمم به رضا امیرخانی می افتد، بعد، به 
آقای حسن نژاد، جانشین رئیس سازمان بسیج هنرمندان؛ 
می  زهرا  بهشت  به  رفتن  هنگام  کند.  می  گریه  دارد 

بسیج  سازمان  عالی  شورای  دیداراعضای  گفت:»موقع 
که  گرفتم  تماس  فردی  آقای  با  درقم،  علما  با  هنرمندان 
بیاید.« گفت: »رفتن به قم، برایم سخت است؛ حالم خوب 
رحمتش  »خدا  دهد:  می  ادامه  حسن نژاد  آقای  نیست.« 
عمل  و  داشتیم  قلبی  مشکل  هردو  اینکه  خاطر  به  کند؛ 
می  شوخی  او  با  چقدر  موضوع،  سرهمین  بودیم،  کرده 
امیرحسین  و  شود  می  تمام  خاکسپاری  مراسم  کردم.« 
فردی، برای همیشه در قطعه هنرمندان، آرام می گیرد. با 
نه  اما  تمام شد؛  فکر می کنم: »مراسم خاکسپاری،  خودم 
امیرحسین  داستان  نه  و  شود  می  تمام  داستانی  ادبیات 
فردی ها.« به خانه که برمی گردم، شب، برایش نماز لیله 
الدفن می خوانم. شاید در آن لحظات، این تنها کاری بود 
در  ختمش  درمراسم  بدهم.  انجام  برایش  می توانستم  که 
»این  گفت:  می  مریم  دخترش  )ع(،  جوادالائمه  مسجد 
پشت  کبوترهای  که،  است  این  من  دغدغه  همه  روزها، 
پنجره دفترآقاجان درکیهان بچه ها، از این به بعد، غروب 
ها چه خواهند کرد؟ چون آقاجانم، همیشه پشت پنجره، 
به گلدان های آقاجانم  برایشان دانه می ریخت. چه کسی 
دردفترکیهان بچه ها، آب خواهد داد؟ چون آقاجانم، حتی 
درکیهان  دفترش  به  شد،  می  بلند  عید  تعطیلات  وسط 
بچه ها می رفت؛ می گفت: گلدان هایم تشنه اند؛ می خواهم 
بایرامی  محمدرضا  شب،  همان  بدهم.«  شان  آب  بروم، 
های  ولایتی  هم  از  که  ای  نویسنده  زند؛  می  پیامک 
هم  بیامرزد،  »خدا  گوید:  می  است؛  فردی  امیرحسین 
ولایتی شما و ما را؛ کم کم جای خالی اش، بدجوری دارد 
تپه،  اردبیل و در قره  بروم  بود یکبار  قرار  اذیتم می کند. 
ببینمش. حیف.« با خودم فکر می کنم، امیرحسین فردی، 
با شرافت؛ ساده هم رفت و باشرافت.  ساده زندگی کرد و 
دلم برای آرامش و مهربانی اش تنگ شده است. راستش را 
بخواهید نمی دانستم، اگر روزی امیرحسین فردی از میان 
ما برود، اینقدر زود، دلتنگش مي شوم. خدا بیامرزدش.       

  
به مناسبت  انقلاب اسلامی  پيام تسليت رهبرمعظم 

درگذشت نويسنده متعهد، اميرحسين فردی
»بسمه تعالی 

درگذشت تأسف بار هنرمند و نویسنده متعهد و مجاهد آقای 
امیرحسین فردی رحمه الله علیه را به همه اصحاب ادبیات 
و هنر انقلاب و به خانواده و بازماندگان و یاران همراه ایشان 
از  و سختکوش  مؤمن  این هنرمند  میکنم.  تسلیت عرض 
از  انقلاب و  ادبی دوران  پیشکسوتان درعرصه فعالیت های 
انقلابی و در شمار  بنیانگذاران هسته های جوانان هنرمند 
برجستگانی بود که نهال پر طراوت هنر انقلاب را در برابر 
دشمنان عنود و همراهان سست عنصر، با انگیزه و ایمان 
باروری  و  شکوفایی  به  و  کردند  پاسداری  خویش  راسخ 
صادقانه اش.  برتلاش  و  او  بر  خدا  رحمت  رساندند.   امروز 

سید علی خامنه ای- 7 اردیبهشت 1392«
 

پيام تسليت سردار محمدرضا نقدی، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين

انا اله راجعون. خبردرگذشت هنرمند بسیجی و  »انا لله و 
موجب  فردی  حسین  امیر  آقای  جناب  انقلابی  نویسنده 
تاسف و تألم جامعه هنرمندان و عموم ملت قدردان ایران 
را  خویش  پرُبرکت  عمر  عزیزکه  استاد  آن  شد.  اسلامی 
دراعتلاي جایگاه قلم دینی و تربیت جوانان انقلابي مصروف 
کرد، همواره گرمابخش محافل و مجالس هنرمندان ارزشی 

کوچه باغِ » ادبيات داستانی « 
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بدون هنر، حرف عادی جای خودش را حتی درذهن کسی پیدا نمی کند، چه برسد به اینکه جذابیت داشته باشد و جایگیر و ماندگارشود. »امام خامنه ای« 1383/2/28

داستان كوتاه

 خمی��ازه ک��ش داری می کش��د 
وکلاهش را جا به جا م��ی کند. با 
هرتکانی که می خ��ورد، صندلی 
چوبی صدایش درمی آید. نگاهی به 
ساعت می اندازد؛ نیمه شب است؛ 
ولی هنوز زندانی مس��افر، نرسیده 
است. اوضاع و احوال برایش عادی 
نیست، سکوت ناآشنایی با سیاهی شب درآمیخته  است 
و معجونی از دلهره را در دلش می ریزد. نفس عمیقی می 
کش��د و راهرو را تا رس��یدن به اتاق فرمانده طی می کند. 
فرمانده هم مثل او مضطرب بود. سرباز، احترام می گذارد 
و ب��رای آوردن چای به اتاق کناری می رود، س��ینی چای 
دستش است که صدای چکمه ها، نگاهش را به ته راهرو می 
کشد؛ به آخرین اتاق انفرادی پادگان عشرت آباد. فرمانده از 
ته راهرو دستی تکان می دهد. سرباز، سینی را می گذارد و 
دوان دوان به سمتش می رود. فرمانده با دستپاچگی و عجله 
به سمت اتاقش اش��اره  می کند و می گوید: »سه چهار تا 
صندلی بیار؛ معطل نکن.« سرباز، صندلی ها را که می آورد 
به آرامی چند ضربه به درمی زند، فرمانده نصف صورتش را 
از لای درنشان می دهد، بعد با احتیاط در را بازکرد. سرباز، 
پایش را که داخل اتاق می گذارد، خشکش می زند. فرمانده 
دستی پشتش می زند و به داخل هلش می دهد، پنج شش 
نفر، داخل اتاق هستند که دو نفرشان را می شناسد؛ یکی 
پاک روان، رئیس ساواک و دیگری سرهنگ مولوی، رئیس 
سازمان جاسوسی است. سرباز، صندلی ها را رها می کند 
و احترام می گذارد. بیرون که آمد از سرکنجکاوی، پشت 
درمی ایستد و به حرف هایش��ان گوش می دهد؛ شاید از 
جرم زندانی چیزی دستگیرش شود. دو ساعتی از نیمه شب 
گذشته است که لولای درمی چرخد و همه شان، به ترتیب 
درجه از اتاق خارج می شوند. آخر از همه، فرمانده بیرون 
می آید و بعد، مثل اینکه گنج بزرگی را درگاوصندوق پنهان 

کند، در اتاق را س��ه قفله می کند و کلید را در جیبش می 
گذارد. با حرف هایی که شنیده است، مرد سالخورده زندانی، 
برایش فقط یک روحانی ساده نیست. فرمانده بعد از بدرقه 
خاضعانه مقامات، نفس راحتی می کشد و روی پاشنه چپش 
نیم چرخی می زند و به اتاقش می رود. راهرو را تا رسیدن 
به اتاق فرمانده طی می کند. فرمانده آسوده است و خواب 
آلود، با اشاره س��رش، او را داخل اتاق می کشد.  وارد اتاق 
می شود؛ احترام می گذارد. فرمانده درحالی که سیگارش 
را ازکنج لبش برمی دارد، می گوید: »می خواهم امشب تا 
خود صبح، پلک روی هم نگذاری و چشم از زندانی و اتاقش 
برنداری، شیرفهم شد!« س��ربازدوباره احترام می گذارد و 
محکم می گوید: »اطاعت، فرمانده!« فرمانده ادامه می دهد: 
»برو، معطل نکن!« مثل کلاس اولی ها روی صندلی چوبی 
تق و لق می نشیند و چشم های تشنه یک جرعه خوابش را 
می دوزد به دربسته ای که حالا دردل خودش، پذیرای یک 
مهمان ویژه است. حرف هایی که شنیده است، درذهنش 
به آواز می چرخد: »حضرت آیت الله! التفات بفرمایید اگرما 
اینجا هستیم، به خاطراحترامی است که...« پاک روان ادامه 
می دهد: » که ش��خص اعلیحضرت، نسبت به شما دارند. 
ایشان امر فرمودندکوچکترین اذیتی به شما نرسد و از شما 
خواهش دارندکه اینگونه سخنرانی های عتاب آمیزعلیه 
شاه و اسرائیل نداشته باش��ید، بعد از این....« حضرت آیت 
الله، پاس��خي نداد. پاک روان با لحن التماس آمیزی ادامه 
داد: »شما دراینجا فرصت و فراغت کافی دارید تا فکرکنید و 
راهی را انتخاب بفرمائیدکه هم به نفع شما باشد، هم شخص 
شاه.« حضرت آیت الله می گوید: »اگر از اسرائیل می گوئیم، 
چه ربطی به شاه دارد؟ مگرشاه، اسرائیلی است؟« سرهنگ 
مولوي با مزاح م��ی گوید: »حضرت آقا! سیاس��ت، یعنی 
پدرس��وختگی، این را برای امثال ما بگذارید، شما به دین 
و آخرت مردم برس��ید.« حضرت آیت الله با همان جدیت 
می گوید: »سیاست پدرسوختگي اي که می گوئید، مال 

شماست؛ ما به آن کاری نداریم؛ خودمان سیاست دیگری 
داریم. که در آن این صحبت ها نیست.« گفت و گوها رو به 
روی هم صف کش��یده اند و رهایش نمی کنند. از جا بلند 
می ش��ود و دریچه را کنار می کشد؛ آیت الله روی صندلی 
نشسته است؛ آرام و متین؛ تسبیحش را می چرخاند. انگارنه 
انگاردرپادگان عشرت آباد زندانی شده است، سیاهی عمامه 
با نورمهتابی صورتش دلش را روشن می کند. درعین حال 
نگاهش، جذبه ای داردکه زبان را بند می آورد. نگاهی دوباره 
به حضرت آیت الله می اندازد؛ می رود چایی بخورد و آبی به 

صورتش بزند؛ سه ساعت از شب گذشته است.
 

فریاد فرمانده بلند می شود؛ دارد با ناسزا صدایش می کند. 
»کدام گوری خزیدی، احمق!« استکان چای را رها می کند 
و به سمتش می دود. احترام می گذارد. فرمانده پس گردنی 
محکمی به او می زند و می گوید: »همین جوری مراقبی؟ 
می خواهی آب��رو و حیثیت مرا ببری؛ نگفتم چش��م های 
کورت را بدوز به در؟ برو گم شو، اگردوباره تکرار شود، می 
دهم پوست از سرت بکنند.« سرباز به دیوارتکیه می دهد تا 
خوابش نبرد. علت این همه وسواس فرمانده را می داند. ولی 
فرار زندانی برایش بی معناست. چون از اتاق کوچک و تنها 
دری که به راهرو دارد، راهی برای فرار نیس��ت و همه چیز 
تحت کنترل است. اما از ترس فرمانده، چشم هایش را می 
مالد و در راهرو به راه می افتد. چکمه هایش برای نواختن 
آهنگ شب باهم مسابقه می دهند. بعد از مدت کوتاهی، 
می ایس��تد و دریچه را کنار می کشد. نگاهش را دزدانه به 
داخل می اندازد. رو به رو، چپ، راست؛ مگر ممکن است؟! 
خواب است یا بیدار؟ سیلی محکمی به صورتش می زند. 
چشم هایش را بیش��تر باز می کند و دوباره نگاه می کند. 
خبری از حضرت آیت الله نیست. آب دهانش را به سختی 
فرو می برد. نمی داند به فرمانده چه باید بگوید؟ راهرو را تا 
رسیدن به اتاق فرمانده می دود. فرمانده روی میز، خوابش 

برده است. به سمت چوب رختی می رود. پیشانی اش عرق 
کرده است و نفسش از حفره س��ینه بالا نمی آید. جیب را  
جست و جو می کند؛ فندک و کلید. دستش را درمی آورد 
که فندک به زمین می افتد و صدای انفجار، س��رش را پرُ 
می کند فرمانده صورتش را م��ی چرخاند و دوباره صدای 
خروپفش درمی آمد، روی پنجه پا، از اتاق بیرون می زند. تا 
رسیدن به اتاق انفرادی راهرو را می دود. در را باز می کند؛ 
فقط جا نماز است و مفاتیح... چهارگوشه اتاق را با نگاهش 
جست و جو می کند؛ بارها و بارها؛ اما خبری از حضرت آیت 
الله نیست. پاهایش دیگر حس ندارد. به سختی خودش را 
از اتاق بیرون می کشد و به انتظار می نشیند. قطره اشکی از 
چشم راستش روی زمین می افتد؛ نیم ساعتی می گذرد، 
درافکارپریشانش به دست فرمانده چند مرتبه تیرباران شده 
و بعد، مویه های مادرش را می شنود و به کوتاهی عمرش 
افسوس می خورد، خدا خدا می کند که فرمانده بیدار نشود، 
سرش بین دست هایش آب می رود که بوی سیگار، خاتمه 
ای تلخ برای نفس هایش است... از جا می پرد و احترام می 
گذارد. فرمانده: »چه خبر؟« س��ربازکه از شدت ترس مي 
لرزد. سرش را پایین انداخته است و حرفي نمي زند. فرمانده 
فریادش بلند می ش��ود: »چرا لال مون��ی گرفتی؟« بعد، 
سریع به طرف درمی رود و دریچه را آرام می کشد. سرباز، 
برای لحظه ای قلبش می ایستد، چشم هایش را می بندد. 
فرمانده از دریچه به داخل نگاهی می اندازد و بعد دریچه را 
می بندد و با پرخاش می گوید: »دستوررسیده، چهل روزی 
اوضاع همین است.« سرباز، چشمهایش را باز می کند، هاج 
وواج می ماند که چطور فرمانده چیزی نمی گوید! جلو می 
رود و از دریچه نگاه  می کند. آیت الله خمینی، درحال نماز 
خواندن است. با خودش می گوید: »نکند اشتباه دیده ام؟!« 
فقط به اندازه یک دریچه می تواند به جواب سوالش برسد. 
منتظر می ماند. ش��ب بعد، وقتی ازدریچه نگاه می کند؛ 

دوباره، فقط جانماز است و مفاتیح ...
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 منصوره حسين پوري، هنرجوی اولين دوره آموزش تخصصی فيلم نامه نويسي و كارگردانی سازمان بسيج هنرمندان 

یاد و نامش درمیان علاقه مندان  و بسیجی بود که یقیناً 
خواهد  جاودان  اسلامي  هنرانقلاب  جبهه  دوستداران  و 
ماند. این ضایعه را به هنرمندان متعهد، مدیران و فعالان 
آقای  جناب  برادرارجمند  اسلامی؛  تبلیغات  هنری  حوزه 
شریعتمداری و همکاران پرتلاش روزنامه کیهان به ویژه 
خانواده معزی تسلیت عرض کرده و علو درجات معنوی را 

برای ایشان خواستارم.«

سازمان  رئيس  قناديان،  دكترحسين  تسليت  پيام 
بسيج هنرمندان

»بسم الله الرحمن الرحیم. مِنَ المُْؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الَلهَّ عَلیَْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نحَْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن ینَتَظِرُ 
لوُا تبَْدِیلًا  با نهایت تأسف و تاثر، خبر درگذشت  وَ مَا بدََّ
داستانی  ادبیات  انجمن  ،رئیس  فردی  امیرحسین  استاد 
بسیج، دبیرجشنواره های ادبیات داستانی بسیج و نویسنده 
پیشکسوت انقلاب اسلامی را دریافت کردیم و بسان همه 
علاقه مندان به هنرمتعهد از این خبرتلخ و ناگوار؛ سوگوار 
که  ارجمند  نویسنده ی  این  درگذشت  متالم هستیم.  و 
های  ارزش  اعتلای  درخدمت  خود،  عمرگرانبهای  تمام 
توحیدی اسلام و انقلاب بود و درفراز و نشیب رویدادها و 
فتنه های پیدا و پنهان هیچ گاه راهش از صراط مستقیم و 
قدم و قلمش از مسیرانصاف و اعتدال منحرف نشد؛ داغی 
دشوار برای هنر انقلابی و هنرمندانی است که ازسال های 
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درمسجد جوادالائمه)ع( و 
پس ازپیروزی انقلاب درسنگرهایی چون حوزه ی هنری، 
داستان  ی  جشنواره  هنرمندان،  بسیج  کیهان،  روزنامه 
انقلاب و جایزه ی ادبی شهید حبیب غنی پور او را شناخته 
بودند و در مکتب او که بی ریا و بدون مرید پروری ، به 
حق درنقش برادربزرگ تر ادبیات انقلاب به ایفای نقش 
پرداخته بود؛ تعهد قلم را فرا گرفته بودند. فردی درهمه ی 
سال های فعالیت ادبی اش، هرچند به کسی زهد نفروخت 

و نجیبانه و با نهایت اخلاق حسنه - که مورد احترام دوست 
و دشمن بود- دربرابرهمه ی ناجوانمردی ها و هجمه ها 
دم برنیاورد ؛ همواره سکوت و هجرتش را برای نشان دادن 
راه درست، تبدیل به پرچمی کرده بود؛ که درحال و آینده 
نشانه ای برای جهادگران هنرمند درجبهه مبارزه با تحجر، 
التقاط و انحراف می باشد. این نویسنده ی ارزشمند که 
از داستان  انقلاب و سرحلقه ی بسیاری  احیاگر داستان 
نویسان بزرگ دفاع مقدس بود و درسال های بعد از جنگ 
یاد و خاطره ی شاگردان و  تحمیلی هیچ گاه نگذاشت؛ 
به دیدارحضرت حق  فراموش شود؛  قلمان شهیدش  هم 
شتافت تا دلتنگی بیکران این سال هایش برای حبیب غنی 

پور و شهدای داستان هایش، جای خود 
را به شیرینی وصل و دیدار با نیکان و 
اولیای خدا بدهد. رحمت و رضوان خدا 
بر روح پاک و ارجمند او باد. وظیفه ی 
خود می دانم از طرف همه ی هزاران 
سال ها  درطول  که  بسیجی  هنرمند 
درکنار  وی  با  قدمی  هم  و  نفسی  هم 
ظرافت های ادبی از لطافت های اخلاقی 
و فتوت وی درس ها گرفته اند، ضایعه  
درگذشت نابهنگام او را به محضر مقام 
عظمای ولایت، هنرمندان متعهد، علاقه 
مندان و خانواده ی داغدارایشان، تعزیت 
خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت  و 
آن  برای  درجات  علو  و  غفران  متعال 

فقید سعید مسئلت نمایم.«

وصيت نامه ادبی مرحوم اميرحسين فردی )سرمقاله 
دوازدهمين كتاب جشنواره شهيد غنی پور(

سرمقاله  عنوان  به  فردی،  امیرحسین  نوشته  آخرین 
شده  چاپ  پور،  غنی  شهید  کتاب جشنواره  دوازدهمین 

مطلق  زاهدی  ابراهیم  گفته  به  بنا  نوشته،  این  است. 
درخبرگزاری مهر، وصیت نامه ادبی امیرحسین فردی است 
که به همین نیّت نوشته است. متن مورد اشاره، بدین شرح 
است: »انجمن ها و تشکل های ادبی و هنری برای رسیدن 
به اهداف خود به ماندن و ماندگاری می اندیشند. هدف ها 
تشکیلات  که  یافتنی هستند  زمانی دست  تا  آرمان ها  و 
و سازمانی درمیان باشد. درفقدان آن نهاد ها و انجمن ها 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  آرمان ها  و  اهداف  به  دستیابی 
تمام جشنواره های هنری و ادبی برهمین اساس تاسیس 
شده اند و به فعالیت خود ادامه می دهند، اما برخی از آنها 
به دلایل گوناگون چراغ عمرشان خاموش می شود. آنهایی 

که می مانند و به راه خود ادامه می دهند، واجد مولفه های 
حرفه ای و تشکیلات هوشمند هستند. تأسیس جشنواره 
جمهوری  همچون  جامعه ای  فضای  و  شرایط  در  ادبی 
ملی  و  تاریخی  ارزش های  با  منطبق  باید  ایران  اسلامی 
انکارناپذیر است، وگرنه از  این ملت باشد، این یک اصل 
اقبال عمومی برخوردار نخواهد بود و در صورت مغایرت و 

تضاد با آرمان های مردم به حاشیه رانده می شود، آنقدر که 
دیگر رمقی برای بقا نمی یابد و افول می کند، بنابراین اولین 
شرط پاسداشت ارزش ها و هنجارهای جامعه و همنوایی 
با آرمان های مردم است، البته نه ریاکارانه و به دروغ، بلکه 
صادقانه و از عمق جان. هیچ کاری برمبنای دروغ و دغل 
سرانجام مطلوبی نخواهد داشت و صداقت شرط اول تأمل 
است وپس ازصداقت نوبت به کارآمدی می رسد و درفقدان 
رفتارحرفه ای تحلیل درست شرایط اجتماعی، فرهنگی و 
امکان  ادبیات جهانی  ادبی جامعه و حتی رصد موقعیت 
داوری ها  و  بود  بسیارضعیف خواهد  مقبولیت  و  موفقیت 
و کارشناسی ها باید دقیق و عمیق برمبنای اصول ازپیش 
آنها. صداقت  مغایربا  و حتی  متضاد  نه  باشد  اعلام شده 
نظری  و  حرفه ای  پشتوانه  کارآمدی  و  سلامت  متضمن 
جشنواره است، جشنواره شهید حبیب غنی پور از ابتدای 
تأسیس تاکنون به این دو اصل وفادار بوده و سعی کرده با 
این دو بال پرواز کند، یعنی صداقت و کارآمدی. بی تردید 
اعتماد و اقبال جامعه به این جشنواره به خاطر التزام و 
پایبند بودن اعضای برگزارکننده آن به این اصول اساسی 
بوده است و تا زمانی هم که صداقت و کارآمدی دربستر 
ارزش های اسلامی و انقلابی چراغ هدایت جشنواره باشد، 
باقی خواهد  این سرزمین  ادبیات  درصحنه  سالیان سال 
ماند. درغیراینصورت هیچ تضمینی برای بقای حیات آن 
وجود نخواهدداشت. امید که عاشقان شهید و یاران حبیب 
همواره این پرچم را برافراشته نگه دارند و نگذارند چراغی 
که به نام نویسنده شهید روشن شده است، خاموش شود.« 
نارنجستان هنر، فقدان اين نويسنده متعهد انقلاب 
ادبيات  عرصه  هنرمندان  و  نويسندگان  همه  به  را 
ادبيات  های  انجمن  اعضای  به  ويژه  به  داستانی، 
داستانی بسيج هنرمندان استان های سراسركشور 
و اعضای شورای انجمن مركزی ادبيات داستانی اين 

سازمان، تسليت می گويد.

 بسيج هنرمندان استان يزد

کوچه باغِ » ادبيات داستانی « 

مجتبي مباركي
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خرمشهر را خدا آزاد کرد. »امام خمینی )ره(«

آزادي خرمشهر، نقطه عطف  زندگی من بوده است

حبيب احمدزاده، نويسنده دفاع مقدس و عضو شورای مركزی انجمن ادبيات داستاني سازمان بسيج هنرمندان

حبی��ب احم��دزاده س��ال 1343 درآبادان متولد ش��ده 
است. اصلیت پدري اش از دلوار بوش��هر است. احمدزاده  
دربحبوحه جنگ، درس و مدرس��ه را رها کرد و به جبهه 
رفت. بعد ازپایان جنگ، ادامه تحصیل داد تا این که سال 
77 دیپلم گرفت. دوره کارشناسي را دررشته سینما و دوره 
کارشناسي ارشد را دررشته ادبیات نمایشي گذراند و پس 
ازآن مدرک دکت��راي پژوهش هنر را از دانش��گاه تربیت 
مدرس گرفت. وي صاحب آثاري همچون »داس��تانهاي 
شهرجنگي« و »شطرنج با ماشین قیامت« است. همکاري 
و مشاوره درنوشتن فیلمنامه فیلم هایی همچون »چتري 
براي کارگ��ردان«، »اتوبوس ش��ب« ، »آن که به دریا مي 
رود« ازجمله آثارسینمایی و »گفت وگو با سایه«، »بهترین 
مجسمه دنیا« و »23 و آن یک نفر« ازکارهاي فیلم مستند 
احمدزاده محسوب مي شود. وي همچنین کتاب هایي را 
با عنوان هاي »داستان انجمن اسلامي دزدهاي دریایي«، 
»20 س��ال پس از فاجعه ایرباس« و »چگونگي نوش��تن 
بوف کورتوس��ط صادق هدایت« را دردس��ت چاپ دارد. 
حرف هاي بي ش��یله و پیله و درد دل هاي س��اده حبیب 
احمد زاده و خصوصیت صراحت کلام و رُک بودنش همراه 
با لهجه جنوبي اش، ش��یریني گفت وگو با او را براي ما دو 
چندان کرد. گفت وگوي »نارنجستان هنر« با حبیب احمد 

زاده را بخوانید: 
    

با توجه به اين كه شما درگرماگرم  جنگ تحميلی 
بوده ايد، تعريف تان ازجنگ تحميلی چيست؟  

به نظرم ما تعریف ناقصي ازعملکرد خوب خودمان درجنگ 
داریم؛ بنابراین بای��د درمصادیق وتعاری��ف مان ازجنگ 
تحمیلي، یک بازنگري کلي بکنیم. ما مثل کسي هستیم 
که یک سیب خوش آب و رنگ دردست دارد؛ درخیابان هم، 
سیب کرم زده ای زیرماشین له شده است. هردوي این ها، 
سیب هستند و ما براي هردو، لفظ سیب را به کارمي بریم. 
جنگ هم همین طوراست. جنگ درتمام دنیا چیزي پست 
و پلید و مثل همان سیب گندیده است. اما درذهن ما که 
درجنگ تحمیلي حضورداش��ته ایم، جنگ همان سیب 
خوش آب ورنگ اس��ت. حالا چرا این قدر متفاوت است؟ 
این برمي گردد به عملک��رد دوگانه درمقابل جنگ. وقتي 
دردنیا از جنگ نام مي برید، همه یاد جنگ جهاني اول و 
دوم، جنگ بوسني، جنگ آمریکا علیه عراق، عملیات هاي 
تروریستي و جنگ هاي دیگرمي افتند. ولي ما با شنیدن 
نام جنگ، یاد این مي افتیم که چگونه بچه هاي ما، جلوي 
دش��من ایس��تادگي کردند. درواقع بچه هاي ما ازجنگ 
جلوگیري کردند. ما ضد جنگ ترین آدمها دنیا هس��تیم 
که مجبور ش��دیم درمقابل دشمن تا دندان مسلح، دست 
به اسلحه ببریم. زماني با عده اي ازصلح طلبان آمریکایي 
صحبت مي کردیم، من به آنها گفتم: »صلح طلبي ش��ما 
این است که بروید آن جا پلاکارد بگیرید روي سرتان، ولي 
این جا روي سرِ ما بمب مي ریزند. ما نمي توانیم بگوییم: 
»nowar« ما داریم ازجنگ جلوگیري مي کنیم. عقل و 
منطق مي گوید وقتي میکروبي  وارد بدن شما شد با ناز و 

خواهش بیرون نمي رود. اگر شما بگویید هرنوع جنگي، 
بد است مانند این است که گلبول هاي سفید را از بدنتان 
اخراج کنید.« این اس��ت که ما باید تعری��ف خودمان را 
ازجنگ تصحیح بکنیم. آنها کشتارراه مي اندازند ولي بلد 
هستند از شعارهاي دلفریب استفاده کنند، ولي ما فقط 
دفاع کردیم. ولي متأسفانه به علت عدم هوشیاري بعضی 
از مسئولانمان نسبت به کلماتي که استفاده مي کنند، 
داریم به تعریفي از جنگ مي رس��یم که انگارما شده ایم 
جنگ طلب! ما باید نشانه هاي زباني را بشناسیم. ما باید 
بفهمیم که یک کلمه دردنیا چ��ه بارمعنایي دارد. خیلي 
ازنش��انه ها و حرکات درکشورهاي خارجي ممکن است 
به معناي احترام باشد اما درکشور ما فحش و ناسزا تلقي 
شود. ما باید به دنیا بفهمانیم که ما نجنگیدیم. ما جلوي 

جنگ ایستادیم.
اصلًا چطور شد كه خرمشهر سقوط كرد؟ 

علت سقوط خرمشهرخیلي پیچیده نیست. درآغازجنگ 
ع��دم هماهنگي و س��ازماندهي ق��وا وجود داش��ت. من 
فکرنمي کنم دشمن قدرت زیادي داشت. همان سه چهار 
روز، مقاومت نشان داد که دشمن قدرت خیلي زیادي ندارد. 
بزرگترین خیانت بني صدر، غرور و خودپسندي او بود که به 
نیروهاي مردمي اعتماد نداشت. آدمهایي که نگاه کلاسیک 
دارند، هیچ وقت نمي توانند معجزه انساني و ایماني را باور 
کنند. درمورد قدرت ارتش ایران حتي قبل از انقلاب هم غلو 
شده بود. همه قدرت یک ارتش، به ادوات زرهي آن است. 
ارتش ما 800 فروند تانک چیفتن داشت که اصلًا مناسب 
دشت هاي ایران نبود و بعد از 5 کیلومترحرکت جوش مي 
آورد. خود اسلحه ژ 3 بعد ازشلیک 10 گلوله گیر مي کند. 
چطور ما مي توانستیم با این تجهیزات مقابل ارتش عراق 
بایستیم. یادم هست بچه هایي که آن موقع به عنوان نیروي 
کمکي مي رفتند، بعد از چند روز جنگیدن، ش��بها برمي 
گشتند پشت جبهه. دشمن این را فهمیده بود و نیروهاي 
چریکي و کماندوهاي خود را درتاریکي پیشروي مي داد. به 

هر حال همه این عوامل، باعث شد خرمشهر سقوط کند.
دستورخاصي براي عقب نشيني ازخرمشهربود يا 

واقعاً ديگرنمي شد از شهردفاع كرد؟
اصلًاعقب نش��یني درکارنبود. عقب نش��یني یک افسانه 
است که بعضي ازخودي ها ساخته اند. ما جزرادیو آبادان، 
وسیله ارتباطي همگاني نداشتیم که بخواهیم عقب نشیني 
کنیم. بي سیمي درکار نبود که کسي به همه بگوید، عقب 
بنشینید. اصلًا نیرویي به آن صورت نبود که عقب نشیني 
کند. به نظرمن عقب نش��یني زماني معنا دارد که ش��ما 
نیروي عمده و سازماندهي شده اي داشته باشید وبه آنها 
دستورعقب نشیني بدهید.خُب وقتي نه وسیله ارتباطي 
وجود دارد نه نیروي آن چناني عقب نشیني دیگرمعنایي 
ندارد. منظورمن این نیست که هرچه من مي گویم درست 
اس��ت، حتماً عوامل دیگري هم بوده است. البته تعدادي 
بي س��یم هم بود. بي س��یم، باتري هم مي خواهد. نیروي 
دریایي، تعدادي بي س��یم موتورولا داشت که باید هرروز 
شارژ مي شدند. نه برق آن چناني بود که بشود اینها را شارژ 
کرد، نه نیرویي که وقت این کاررا داش��ته باش��د. بهترین 
بي سیم دنیا هم، بدون باتري به هیچ دردي نمي خورد؛ به 
همین دلیل مي توان گفت، رادیو آبادان یا رادیو نفت ملي، 

دراین زمینه محوریت داشت.
مسجد جامع خرمشهر ش�ما را ياد چه خاطراتي 

می اندازد؟
مسجد جامع خرمشهر، یک نماد است. وقتي به خرمشهر 
مي رفتیم، احس��اس م��ي کردیم که باید خودم��ان را به 
مسجد جامع برسانیم. همه فعالیت ها حول محورمسجد 
جامع بود. البته همین هم، یکي از اشتباهات ما بود. دشمن 
به خوبي متوجه شده بود که مسجد جامع تبدیل به یک 
نقطه مرکزي براي ما شده است که انصافاً درکتاب »دا« به 
این نکته به خوبي اشاره شده است. من یادم هست، وقتي 
خرمشهردست عراقي ها افتاد، از این طرف رودخانه کارون 
که با دوربین نگاه مي کردیم، به دنبال هیچ جایي نبودیم 
به غیرازمسجد جامع شهر. دوست داشتیم گنبد وگلدسته 

هاي مسجد جامع را ببینیم. به این فکرمي کردیم که آیا 
روزي مي شود که دوباره مسجد جامع به دست ما بیفتد.

حضرت امام خمينی )ره( فرمودند: »خرمشهررا 
خدا آزاد كرد.« به نظر شما چرا حضرت امام )ره(، 

چنين جمله تاريخی را گفتند؟
چون باورمان نشد که خودمان این کاررا کردیم. چون گاهي 
آدمها را غرور مي گیرد. سه عملیات بزرگ براي آزادسازي 
خرمشهرانجام شدکه یکي ازآنها عملیات بیت المقدس بود. 
همه گیرکرده بودند؛ ازیک لحاظ همه کم آورده بودند. آن 
جاست که وقتي همه درها به رویت بسته مي شود زمیني 
ها را رها مي کني و مي روي سراغ خدا. حضرت امام )ره( 
که با کسي تعارف ندارد. حضرت امام این جمله را گفتند 
که بعدها این صحبت ها پیش نیاید که من خرمشهر را آزاد 
کردم، من فرمانده لشکر بودم، من فلان کار را براي آزادي 

خرمشهرکردم . آدم است دیگر، مغرورنشود. 
چه خاطراتی از لحظه آزادی خرمشهر داريد؟ 

قطعاً آزادي خرمشهر، مثل همه براي من هم شیرین بوده 
است. اگر از من بپرس��ند چند نقطه عطف درزندگي ات 
داري، می گویم که یکي ازآنها لحظه ورود حضرت امام )ره( 
به کشور بوده و یکي دیگر از آنها، همین آزادي خرمشهر 
بوده که یکی از نقطه عطف های زندگی من بوده اس��ت. 
من روزآزادي خرمش��هر، تیرخوردم. تیردشمن به بازوي 
چپ من اصابت کرد و مجروح شدم. من بالاي دکل بودم. 
پتروشیمي بصره و پلي که عراقي ها رو به شلمچه زده بودند 
را، زیرنظرداش��تم. دو کیلومتر با خرمشهرفاصله داشتم. 
چند بالگرد دشمن آمدند درقرارگاه، پشت ما فرود آمدند. 
من آتش را به سمت آنها هدایت کردم. یکي از آنها رفت به 
سمت خرمشهر. همان موقع بودکه اعلام شد خرمشهرآزاد 
شد. وقتي خرمش��هرآزاد ش��د من روي دکل دیده باني 
مي کردم. خیلي خوشحال بودم. وقتي تکه اي ازجگرشما 
را مي کنند و مي برند چه احساس��ي دارید؟ من نسبت به 
خرمش��هر، این احساس را داش��تم. به هرحال، خرمشهر 

به ایران برگشت. ما آباداني 
ها، همیشه آرزومي کردیم 
کی مي ش��ود ازجاده آبادان 
� ماهش��هریا آبادان �  اهواز، 
یک ساعته به خانه برگردیم. 
چون تم��ام این ج��اده ها، 
توسط دشمن مسدود شده 
بود. احساس مي کردیم الآن 
همه ملت ایران خوشحالند. 
مثل بازي ایران و اس��ترالیا 
که هي ضربه خورده بودیم 
و نش��ده بود به جام جهاني 
برویم تا که ای��ن که یکباره 
به جام جهاني رفتیم. البته 
آزادي خرمشهر، در یک ابعاد 

بسیار وسیع تر از مظلومیت و ایمان، قابل فهم است. من این 
را فقط براي مثال گفتم.

با توج�ه به اي�ن تجربيات�ي ك�ه ازدوران جنگ 
تحميلی به دس�ت آورده ايد، چه كارهايي براي 
ما و نسل آينده مي توانيد انجام دهيد؟ به نظرشما 
ارزشهاي دفاع مقدس، به نسل امروز منتقل شده 

است يا نه؟
حکایت ما ش��ده مثل آن پیرزني که مي خواست یوسف 
را بخرد. براي این که بتوانیم جزو خریداران باش��یم، باید 
بیشتراز این تلاش کنیم. البته خود من درصف خریدارها 
نیستم. دوس��ت دارم آن ارزشها خریداري ش��ود و براي 
رس��یدن به این هدف، تلاش خودم را مضاعف کرده ام. ما 
مثل مغازه داري شده ایم که ماهي هزارتومان هم فروش 
نمي کنیم؛ ولي آن قدر انص��اف و جرئت نداریم که ازخود 
بپرسیم، چرا فروش نمي کنیم. ما مثل ماهي گیري هستیم 
که فقط قلاب توي آب مي اندازد وفکرمي کند همه وظیفه 
اش، فقط انداختن قلاب است. ما هیچ وقت به این فکر نمي 
کنیم که چرا ماهي ها، قلاب را نمي گیرند. من مي گویم 

باید طعمه مناسب بگذاریم. باید بفهمیم که اشکال کارما 
کجاست. چنین چیزي دربعضی ازمسئولان فرهنگی ما 

تبدیل به یک اپیدمي شده است.
خُ�ب، پيش�نهاد ش�ما ب�راي رفع اين مش�كل 

چيست؟
من نمي گویم مسئولان فرهنگي ما آدمهاي بدي هستند، 
مي خواهم بگویم که این کاره نیستند. من اگرروزي پیش 
مقام معظم رهبري بروم با ایش��ان این مسئله را درمیان 
خواهم گذاشت. مس��ئولان فرهنگي ما هیچ وقت ازخود، 
این سوال را نمي پرسند که چرا با این همه امکانات و پول 
بیت المال، حتي نمي توانند روي یک بچه هم، تأثیربگذارند. 
یا باید بگویند دین اسلام نمي تواند تأثیرگذارباشد یا بگویند 
ما بلد نیس��تیم این کار را انجام دهیم. جواب این س��وال 
کاملارًوشن است. این نوع نگرشي که مسئولان فرهنگي ما 
دارند، مناسب نسل جوان نیست. آنها هیچ وقت نمي گویند 
که ظرف ما غلط است؛ بلکه همه غلطها را به گردن مظروف 
مي اندازند. باید روشهایشان را عوض کنند. من احساس 
مي کنم باید مردم را واکسینه کرد. شما نمي توانید با یک 
قرنطین��ه دروغین، مانع ورود ویروس س��رماخوردگي به 
کودکان شوید. ما به فکرساختن واکسن هم نیستیم. من نه 
به افراطي گري روشن فکرها معتقدم که بي حیایي و پرده 
دري مي کنند، نه به این قرنطینه دروغیني که راه انداخته 
ایم. این قرنطینه باعث شده که یا افراد ریاکارانه خودشان را 
قرنطینه اي نشان بدهند یا اگرهم واقعاً درقرنطینه باشند، 
بعدها با کوچکترین میکروبي سرطاني مي شوند. باید نوع 
نگاهمان را به مس��ایل عوض کنیم. ما چه الگوهایي را به 
جامعه داده ایم؟ ببینید، مثلًاداس��تان حضرت یوسف در 
قرآن به احس��ن القصص معروف اس��ت. اگرزلیخا نباشد، 
ش��خصیت حضرت یوسف به خوبي ش��ناخته مي شود؟ 
حضرت یوس��ف یک استثناس��ت. اگرهمه مثل حضرت 
یوس��ف بودند که دیگر او حضرت یوس��ف نمي شد. یک 
انساني مي شد مثل بقیه انس��ان هاي دیگر. تمام شرایط 

گناه برایش فراهم اس��ت، ام��ا گناه نمي کن��د. حالاتوي 
دنیایي که حضرت یوسف را نشناختند و همیشه زلیخاها 
را شناخته اند، اگرشما داستاني تعریف کني وفقط بگویي 
زلیخایي بود، آیا داستان ش��ما احسن القصص مي شود؟ 
جنگ هم همین طوراس��ت. رزمنده هاي ما، یک استثنا 
بودند. جنگ طلب هاي دنیا، همان ها هستند که هرکجا 
وارد شدند، فس��اد کردند. ما باید این اس��تثنا را براي دنیا 
به درس��تي تعریف کنیم. اگراین استثنا را درست تعریف 
نکنید، یوسف شما مي شود مثل بقیه آدمهاي دنیا. حالا 
دو دسته تعریف داریم. گاهي مي گوییم، فقط یوسف بود 
وزلیخا نبود وگاهي مي گوییم فقط زلیخا بود و یوسف نبود. 
دنیا فقط فجایع و زشتي جنگ را مي بیند و ما هنوز آنها را 
متوجه نکرده ایم که بچه هاي ما یک استثنا بوده اند. تعریف 
ما ازجنگ باید یک تعریف جهاني باشد. متأسفانه بعضي 
ازمسئولان، تعریف بسته خود را ازجنگ دارند. ما براي دو 
دسته کارمي کنیم یکي نسلهاي بعدي خودمان ودیگري 
براي همه آدم هاي دنیا. به هرحال اگریوس��ف تنها باشد، 
مي شود این که رزمندگان اسلام، همه خوب بودند و هیچ 

کوچه باغِ » ادبيات داستانی « 

سيدرضا آباقی

سيج هنرمندان
مجتبي مباركي از سازمان ب
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گناهان کوچک، راه هایی به سوی گناهان بزرگ است. »امام رضا )ع(«

کوچه باغِ » ادبيات داستانی « 

عیبي نداشتند و اگرزلیخاي تنها باشد، تمام جنگ به زشتي 
تبدیل مي شود. باید یک دیالکتیکي بین این دو برقرار باشد. 
ولي وقتي ما مي ترسیم اسم زلیخا را ببریم، آن وقت دنیا نمي 
فهمد که بچه هاي ما چه استثناهایي بودند. این داستان به 
من مي گوید که یوسف باش. من اینها را براي چه گفتم؟ ما 
باید به جامعه خود الگوبدهیم. الگوهایي که ما ازرزمندگان 
داریم، چه بوده است؟ یک گروه ازآنها هستند که مثلًا قطع 
نخاعي هستند و دارند شهید مي شوند. دسته دیگرکساني 
هستند که تا به دنیا رسیدند، فاسد شدند. دسته سوم هم 
کساني هستند که دارند توي سرخود مي زنند که اي کاش 
جنگ تمام نشده بود. ش��ما با خودت مي گویي اگرآخر و 
عاقبت اینها این است، من چرا باید این راه را بروم؛ اینها که 
درکارخودشان مانده اند. این دروغ است! به نظر می رسد ما 
حدود سه و نیم میلیون نفر جبهه رفته داشته باشیم. میان 
آنها آهنگري هم بوده است که هل من ناصري شنیده است 
و به جبهه رفته است و بعد ازجنگ هم، دوباره به شهرخود 
برگشته و آهنگري کرده اس��ت. ما اینها را توي داستانها و 
فیلمهایمان لحاظ نمي کنیم. ما حتي آنهایي که این همه 
مدارج علمي را فتح کرده اند، نشان نمي دهیم. چرا؟ چون 
ما دچاریک مریضي به نام مظلوم نمایي دروغین هستیم. ما 
کیف مي کنیم بگوییم مظلوم هستیم. حتي براي رهبري 
درمي آورند که آقا تنهاست، کسي را ندارد، گریه مي کنند. 
این حرفها دیگر چیست؟! خداوند چیزي به نام قدرت به ما 
داده است که باید به درستي از آن استفاده کنیم. من معتقدم 
حتي نوع نگاه بعضی از مسئولان، به دین هم اشتباه است. 
دین چه قدرقدرت دارد؛ چه قدرمي تواند انسان سازباشد؛ 
باید شرایط را طوري فراهم کرد که دین بتواند متبلورشود. 

تعریف آنها از دین فقط به درد فرار از مسئولیت مي خورد. 
تعریف آنها از انسان هم غلط است.

حضورش�ما درجنگ تحميلی، چ�ه قدردرخلق 
آثارتوسط شما، موثربوده است؟

حتماً خیلي تأثیرداش��ته اس��ت. من از خیلي ازارزش ها 
دفاع کرده ام ک��ه همه آنه��ا را دردفاع مقدس به دس��ت 
آورده ام. من حتي وقتي دارم درم��ورد صادق هدایت هم 

کارمي کن��م، این ارزش 
ها را در نظرمي گیرم. من 
حبل اللهي دارم که آن را 
دردفاع مقدس به دست 
آورده ام و هم��ه چیز را 
با آن را قی��اس مي کنم. 
چه چیزجهان ش��مولي 
مي تواند شما را درهمه 
س��ختي ها و ناملایمات 
از میان طوفان ها س��الم 
گذردهد؟ باز مي رس��م 
به همان حب��ل اللهي که 

در دفاع مقدس آن را به دست آورده ام. هر کاري که من مي 
کنم یک پشتوانه و ستون خیلي محکمي دارد که از ارزش 

هاي دفاع مقدس ساخته شده است.
سازمان بسيج هنرمندان چه قدرمي تواند درترويج 

اين ارزش ها نقش داشته باشد؟
سازمان بسیج هنرمندان، اول باید سیستم خودش را توجیه 
کند. مشکل این س��ازمان تابلوي آن است. کارمن اگرتابلو 
نداشته باش��د خیلي بیش��تر روي مردم تأثیر مي گذارد. 

اول باید تعریف درست بس��یج را براي جوانان و نوجوانان 
جا بیندازیم. آقا، یک نم��اد از چفیه معرفي کرده اس��ت، 
ما باید این نماد را عیني کنیم. ما آزادگي یک بس��یجي را 
گذاشته ایم کنار و کلًا به چیزهاي دیگر توجه مي کنیم. از 
نظرمن بسیجي کسي است که دلش به خاطردین و مملکت 
خودش مي سوزد. با این تعریف باید دایره خودمان را وسیع 
ترکنیم. ما باید نسبت به مقوله فرهنگ توجیه بشویم. من 
نامه اي به زبان انگلیسي 
به ویل راجرز � فرمانده 
ناو آمریکایي که ایرباس 
ما را مورد هدف قرار داد 
� نوش��ته ام که یکي از 
آمریکایي ها درپاسخ به 
من گفته اس��ت: »خفه 
شو، به تومربوط نیست.« 
من این نامه را درکتاب 
خ��ودم آورده ام. به من 
مي گویند این واژه »خفه 
شو« را از کتابت باید حذف 
کني. این داستان نیست؛ این تقابل دو فرهنگ است. من چه 
طوري باید نشان بدهم که این آقاي آمریکایي بي ادب است. 

ما با بعضي مسایل خیلي بسته برخورد مي کنیم.
شما درسال های اخير، دو فعاليت فرهنگي گسترده 
داش�ته ايد، يكي گروه صلحي كه درزمينه فاجعه 
ايرباس دربين هنرمندان راه انداخته ايد و ديگري 
گسترش مطالعه كتاب »دا« دربين زندانيان. اين 
فعاليت ها با چه هدفی انجام ش�ده و چه تأثيراتي 

داشته است؟
این طبیعي ترین کاري است که باید انجام مي دادم. شما 
باید از من سوال کنید که چرا این کار را نباید بکنید. من بعد 
از جنگ رفتم نیروي دریایي، ازلحاظ درجه اي مي ش��وم 
کاپیتان نیروي دریایي. زماني متن نامه اي که به ویل راجرز 
نوشته بودم، زدم روي دیواردانشگاه. دیدم خیلي ازدانشجوها 
اصلاً نمي دانند که زماني آمریکا ایرباس ایران را منهدم کرده 
است. به نظرمن فاجعه یعني این. من این کاررا انجام دادم که 
این ماجرا دوباره زنده شود. هرسال بنیاد حفظ آثارمي رفت 
خانواده شهدا را جمع مي کرد و دسته گل مي انداختند توي 
دریا. بعد هم اخبارساعت 7 مي گفت امروز 12 تیر، سالگرد 
انهدام ایرباس ایران توسط آمریکا بود! ما آمدیم با هنرمندان 
صحبت کردیم. حدود 8 ماه زحمت کشیدیم که بیستمین 
سالگرد با بقیه سالگردها متفاوت باشد. نامه به ویل راجرز 
خوانده شد. حتي همراه آقاي پرس��تویي درپرس تي وي، 
با آنها به صورت زنده هم، مناظره کردیم. من همیش��ه مي 
گویم ما یک عده تشنه داریم که به تشنگي خودشان واقف 
نیستند. حالا یک دستي باید وجود داشته باشد که این آب 
گوارا را به آنها بدهد. درمورد کتاب »دا« هم، ما هم نقش این 
دس��ت را بازي کردیم. ما ازهنرمندان به عنوان یک رسانه 
استفاده کردیم. هنرمندان ازکتاب »دا« صحبت مي کنند 
و نظرمشابه هم دارند، هرکدام 4 میلیون طرفداردارند. این 
است که این کتاب خوانده مي شود. ما همین کاررا براي جا 
انداختن 25 آبان؛ سالروز آزادي سوسنگرد هم انجام دادیم 
که با استقبال خوب مردم مواجه شد. درصحبت هایم گفتم 
ما فقط بلدیم قلاب بیندازیم، اما فکراین نیس��تیم که این 

قلاب، یک طعمه هم مي خواهد.

 طبع شعر و شاعري عطیه بزرگ الهي و نعمت 
برجسته ي خداوند اس��ت و قابل مقایسه با 
نعمت هاي ظاهري نیست؛ لذا شایسته است 
شاعر این قریحه  و اس��تعداد را درجایي که 

خداوند متعال توقع دارد به کار گیرد.
»مقام معظم رهبري« 
ش��عرناب همواره برخاس��ته از متن سیال و 
جاري در رگ جوامع بوده اس��ت و پیوسته 
داراي پای��گاه مردمي و انس��اني مي باش��د. 
همانگونه که بسیج از دیرباز به عنوان نهادي 
مردمي نبض شفاف و پویاي جامعه ی گذشته 
و امروزماس��ت، لذا شعربس��یج را مي توان 
به جهت دارا ب��ودن پایگاه پایدار انس��اني و 
آرمان��ي اش ، مردمي ترین نمون��ه والگوی 

شعرمعاصردانست.
جشنواره ي سراسري شعر بسیج درراستاي 
رشد و بالندگي هرچه بیشتر و بهترشعرمتعهد 
و ترویج شعرفاخر و مردمي، مصمم است گام 
شش��م خود را درس��ال 1392، با استعانت 
ازدرگاه الهي و حضورپرشور شعرای بسیجی 

و بسیجیان شاعربردارد.   
بخش اول- محورهاي موضوعي :

1( بازخواني ارزش ه��ا و آرمان هاي انقلاب 
اس��لامي و دفاع مق��دس )عدال��ت طلبی، 
اس��تقلال، آزادگی، استکب�ارستیزی و دین 

ب�اوری ( 
2( بی�داري اسلامي و مق�اومت ملل

3(انتظ�ار، امید، آرم�انگرایي 
4( مضامین آییني، اجتماعي )مبتني براصول 

خانواده و اخلاق و سبک زندگی اسلامی (
5( حماسه ی اقتصادی درآینه ی شعر

بخش دوم
بزرگداشت استاد شعر متعهد ، مرحوم خلیل 

عمراني
 )تمامي آثارتولید شده با محتوا فوق در این 
بخش به طورمجزا داوري خواهد شد و تفکیک 

گروه سنی دراین بخش وجود ندارد.(
شرايط شركت درجشنواره: 

الف( گروه هاي سني:
12 تا18 سال تمام
19 تا 35 سال تمام

36 سال به بالا
ب( مهلت ارسال آثار:  

آخرین مهل��ت برگ��زاری جش��نواره های 
استانی تا 92/06/10، آخرین مهلت ارسال 

آثاربرترجشنواره استانی 92/06/15
زمان برگزاری جشنواره سراسری: 

هفت��ه اول مهرماه 1392 همزم��ان با هفته 
دفاع مقدس 

ويژگي آثار: 
شرکت کنندگان درانتخاب قالب آزادند، در 
آفرینش شعر موازین زبان امروز رعایت شود. 
شعرهاي ارسالي، نباید درسایر جشنواره ها 
شرکت داده شده و یا در کتاب و نشریه اي به 

چاپ رسیده باشد.
تکمیل نمودن برگ اطلاع��ات فردي براي 

ارسال به دبیرخانه ضروري است.
آدرس پس�تي دبيرخان�ه اس�تانی:  
علاق��ه من��دان جهت ثب��ت نام و ش��رکت 
درجش��نواره به سازمان بس��یج هنرمندان 
دراس��تان ها و کانون های بسیج هنرمندان 
 درس��طح شهرس��تان ها مراجع��ه نمایند.  

www.bao.ir  :آدرس الكترونيكي

به یاری خداون��د متعال و با امیدِ دس��تیابی به اهداف 
تعیین ش��ده، انجمن عکاس��ان بس��یج هنرمندان با 
همکاری و همراهی هنرمندان عکاس و س��ازمان های 
فرهنگی هنری، دومین دوسالانه سراسری عکس بسیج 

را برگزار می نماید. 
اهداف دوسالانه :

ایجاد بسترمناس��ب ب��رای بروزخلاقیت های هنری، 
تلاش برای معرف��ی ارزش ها و آرمان های اس��لامی، 
ارتقاء ارتباط میان هنرمندان عکاس درسراسرکشور، 
تلاش برای معرفی دس��تاوردهای انقلاب اس��لامی، 
استعدادیابی ازمیان جوانان، حفظ انسجام هنرمندان 

عکاس بسیجی.
موضوع دوسالانه :

1- فعالیت های فردی و اجتماعی بسیج و بسیجیان
آث��اری دراین موضوع مورد توجه اس��ت ک��ه همانند 

مضامین زیرباشند؛
فعالیت ه��ای اجتماعی، خدم��ت رس��انی، اردوهای 
سازندگی، تولید هدفمند، سازندگی معنوی، تعلیم و 

تربیت، ایثار و مقاومت، و ...
2- زندگی ایرانی اسلامی 

عکس هایی دراین موضوع مورد نظر اس��ت که شامل 
مضامین زیرباشد؛

آیین عبادی، جشن ها، عزاداری ها، آداب و رسوم، اقوام و 
حماسه، اقوام و تولید، بازی های محلی و ...

تقويم اجرايی دوسالانه:
آخرين مهلت دريافت آثار استانی: 

اول/ مهر/ 1392
انتخاب و داوری آثاراستانی:  15 / مهر / 1392

افتتاح نمايشگاه و اهداي جوايز استانی: 
از اول / آبان / 1392  تا  10 / آبان / 1392         

 انتخاب و داوری نمايشگاه كشوری: اول / آذر / 1392 
افتتاح نمايشگاه و اهداي جوايز كشوری:

5/ دی/ 1392 )3/ربیع الاول/1435( 
نمایش��گاه در مرکز اس��تان مربوط، برگزار و به مدت 
 10 روزآماده بازدید علاقه من��دان محترم خواهد بود.
سقف آثارقابل پذیرش برای نمایشگاه های استانی در 
هر موضوع 20  اثر می باشد. سقف آثارقابل پذیرش برای 

نمایشگاه کشوری در هر موضوع 50  اثر می باشد.
دبیرخانه دوس��الانه به ازای هر یک از آثارراه یافته به 
نمایشگاه های استانی )به جزآثار برگزیده و تقدیر( مبلغ 

1/000/000ریال پرداخت خواهد کرد. 
دبیرخانه دوس��الانه به ازای هریک ازآث��ار راه یافته به 
نمایشگاه کشوری نیز )به جزآثاربرگزیده و تقدیر( مبلغ 
 1/000/000 ریال، به صاح��ب اثرپرداخت  می نماید. 
یک نسخه کتاب منتشره از آثار راه یافته به نمایشگاه 
کشوری در صورت چاپ به دارندگان اثردرکتاب اهدا 

خواهد شد. 
عکس های منتخب استانی و کشوری به صورت کتاب 
الکترونیکی )e book(  منتشر و برای تمامی عکاسانی 
که آثارشان به نمایشگاه اس��تانی و کشوری راه یافته، 

ارسال می گردد. 
به تمامی شرکت کنندگان که آثارش��ان به نمایشگاه 
استانی یا کش��وری راه یابد، گواهي شرکت استانی یا 

کشوری تعلق خواهد گرفت. 
مقررات:

ثبت نام و شرکت در این دوسالانه به صورت اینترنتی و 
حضوری بوده و شرکت کنندگان باید طبق قوانین اعلام 
شده در سایت نسبت به تکمیل فرم مربوط، اقدام وآثار 

خود را به دبیرخانه دوسالانه ارسال نمایند. 
برای ثبت نام، تکمیل فرم ش��رکت و ارس��ال آثار، به 
سازمان بسیج هنرمندان دراستان ها و کانون های بسیج 

هنرمندان در سطح شهرستان ها مراجعه نمایند. 
www.bao.ir  :آدرس الكترونيكي

شرکت تمامی عکاسان در این دوسالانه آزاد است.

فراخوان جشنواره

فراخوان دومین دوسالانه سراسری عکس بسیجفراخوان ششمین جشنواره ي سراسري شعر بسیج
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سَروستان » شعر«

هرکس موقعیت شناس نباشد، جریانات او را می رباید و هلاک خواهد شد. »امام جواد )ع(«

تويی که نشناختمت
نگاهی به اشعارعارفانه و عاشقانه حضرت امام خمینی )ره(

حافظ صادق پور، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی، مدرس دانشگاه و عضو انجمن ادبيات داستانی بسيج هنرمندان استان اردبيل 

بسيج هنرمندان استان اردبيل

عرفان حضرت امام خمینی)ره(
عرفان حض��رت امام خمین��ی )ره(، 
حقایقی دلنشین اس��ت که از ژرفای 
جان پاک پیری دل آگاه و ضمیر روش��ن رازداری راز آش��نا می 
تراود و از شگفتی های اعجاب آفرین درون انسانی کامل خبرمی 
دهد.  عرفان امام سرشار از دریای حماسه و عرفان دفتر معرفت 
سرشار اس��ت. عرفان امام علاوه بر معانی ذوقی و مبانی محکم 
شرعی چونان مبانی عقلانی و دقایق برهانی در فلسفه و حکمت 
تأمل برانگیز است و برای بررسی و تفسیر عرفان  امام)ره(، دست 
کم باید بزرگ مردان��ی راه پیموده دامن همت ب��ه کمر بندند؛ 
ش��رح تحلیل آن ازعهده خامه خامی امثال فقیر خارج اس��ت. 
س��خن از اش��عارحضرت امام )ره( که ترجمان سرانسان عارف 
اس��ت، کارنگارش مقاله را دو چندان دش��وار می کند. حضرت 
امام خمینی)ره( عارفی وارسته و بزرگ است، عرفان، درعرصة 
ذوق  ادبی آن حضرت برترین جایگاه وپای��گاه را دارد؛ از این رو 
دراین مکتوب به بعد عرفانی اشعار بزرگ مرد سیاست و دیانت 
می پردازیم. حضرت امام)ره( در ابیات ذیل بنای معرفت را چنین 
بازگو می کنند: درصید عارفان و ز هستی رمیدگان / زلفت چو دام 
و خال لبت همچو دانه است/ اندر وصال روی توای شمس تابناک/ 
اشکم چو سیل، جانب دریا، روانه اس��ت. ) امام خمینی، دیوان، 
مؤسسه تنظیم و نش��رآثارامام خمینی، چاپ چهارم، ص 61( و 
دراین بیت: علم و عرفان به خرابات ن��دارد راهی /که به منزلگه 
عشاق، ره باطل نیس��ت  )همان؛ ص 67( مقصود آن حضرت از 
عرفان، عرفان نظری و»قیل و قال« های بحثی و نظری است. این 
بیت مرزبین عارفان واقعی و در ره ماندگان راه حقیقت را جدا می 
کند. امام دربیت دیگری درمذمت عرفان نظری گوید: فراگرفتن 
کتب عرفانی، جز دل بستن به الفاظ و تعابیر، چیز دیگری را برای 
انس��ان به دنبال ندارد: عارف که ز عرفان، کتبی چند فرا خواند/ 
بسته است به الفاظ و تعابیر و دگر هیچ  )دیوان امام ص74( بیت 
زیراین نکته را بیان می کند که در مرتبه شهود عینی، دل بستن 
به غیرحق حتی مقامات عرفانی باطل است: چون به عشق آمدم 
از حوزه عرفان، دیدم/ آنچه خواندیم و ش��نیدیم همه باطل بود 
)همان ص 104( امام دربیت دیگ��ر، برخی یافته های عارفان را 
حجاب و پرده ای برمعرفت نظ��ری ذات ربوبیت می دانند و این 
بازگو کننده مقام والای معرفتی خود حضرت امام )ره( درسیر و 
سلوک است: عارفان پرده بیفکنده به رخسار حبیب/من دیوانه، 
گشاینده رخسار توام )همان، ص 136( و دربیت ذیل، کتاب های 
عرفان نظری را به ورق پاره ای عاطل و باطل تش��بیه می کنند و 
می گویند: از ورق پاره عرفان، خبری حاصل نیست/ از نهانخانه 
رندان، خبری می جویم  )همان، ص 169(. امام در دوبیتی زیر، 
نیز س��الکان را ازفلس��فه و عرفان نظری بر حذر داشته است: تا 
تکیه گهت عصای برهان باشد/ تا دیدگهت کتاب عرفان باشد/ در 
هجر جمال دوست تا آخرعمر/ قلب تو دگرگون و پریشان باشد. 
)همان، ص 207(  درخصوص حقایق عرفانی، اشعاری قابل تأمل 
و بررسی دارند که نشان از سیر و سلوک عقلی و پشتوانه عملی 
درفلسفه و عرفان دارد؛ اما همین عرفان نظری و فلسفه درجهان 
بینی عرفانی امام - که سالکی راه پیموده است-  می تواند حجاب 
باشد و خصوصیت حجاب، تیرگی است و معلوم است که حضرت 
امام از پوسته عرفان نظری و فلسفه به کنه حقایق دست یافته اند 
که این گونه از عرفان زدگی و استدلال چوبین گله دارند. اما دراین 
بیت به وضوح به انتقاد می پردازد: بشکنم آینه فلسفه  عرفان را / از 
صنمخانه این قافله بیگانه شوم  )همان، ص 170( و امام با دیدی 
دیگرژرف فلسفه و عرفان نظری را چون آیینه ای می داند، که پس 
از نشان دادن مقام و حال عرفانی باعث غرور سالک  می تواند شود 
و مقام و منزلت رفیع روحانی و معنوی اش، مانع و حجاب دیگری 
گردد که گریز از این جنس حجاب به سبب چهره موجه و قریب 
دهنده کار هر سالک حقی نیست. امام دربیت بالا، سالکان را از 
دل دادن به این آینه برحذر می دارند و شکستن آن را دستور می 
دهند. هرنوع بتی را حتی عبادت و عرفان مانع حقیقت یابی می 
دانند. بسیاری از مباحث عمیق و ژرف عرفان اسلامی دردیوان 
او موج می زند که به خاطر اطاله کلام از ذکر همة آنها خودداری 
می کنیم. عشق از بنیادی ترین مفاهیم و کلید واژه عرفان و نام 
دیگر عرفان است که به برخی از صفات عشق بر بنیاد دیدگاه های 

حضرت امام)ره( دراین متن اشاره می کنیم.
عشق در آیینه اشعار حضرت امام )ره(

 هرچند آثاری چون سرالصلوه یا صلوه العارفین و معراج السالکین، 
شرح دعای سحر و مصباح الهدایه الی الخلافه و والولایه می تواند ما 

را با دیدگاه ها ی عرفانی شان آشنا سازد. اشعار امام در زمینه عشق 
و عرفان دارای اهمیت ویژه ای است. درغزلیات عرفانی امام نیز 
عشق عرفانی اهمیتی خاص و ویژه پیدا کرده است. عشق و محبت 
هدیة  بزرگ عرفان اسلامی است. درقرآن واژه عشق به کار نرفته 
و از حُب و محبت سخن گفته شده، عارفان همانند دیگرمباحث 
خود، ریشه و منشأ عشق را درقرآن جست و جو کردند: »یا ایها 
الذین آمنوا مَنْ یرَْتدَّ منکم عن دینه فَسَوْفَ یاَتْیَِ اللّهُ بقَوْمٍ یحُِبّهُمْ و 
یحُِبّونهَُ« )مائده / 54(و »قُلْ انِْ کُنْتُمْ تحُِبّونَ اللّهَ فَاتبِّعُونی یحُْبِبْکُمُ 
اللّهُ وَ یغَْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ« )آل عمران/31(. از قرن ششم عشق به 
صورت گسترده در شعر عرفانی وارد شد. سنایی برای اولین بار 
درحدیقه الحقیقة عشق را در یک فصل مستقل مطرح است. بعد 
از این، عشق جزء لاینفک شعر عرفانی ش��د و شاعران عارف در 
اشعار خویش ابعاد و زوایای مختلف آن را تشریح کردند. درکتاب 
فرهنگ دیوان امام خمینی )س( و در برخی از مقاله ها به عشق 
در اشعار حضرت امام )ره( اشاره است. حال در حد توان عشق و 
ویژگیها و صفات آن درغزلیات امام تبیین و تصویری از عش��ق 
دراش��عار حضرت امام )ره( ارائه می گردد. حضرت امام رضوان 
الّل علیه علاوه بر اینکه در آثار خود از محبت و عشق الهی سخن 
گفته است اهل علم را از قضاوت ناصحیح درباره عشق و محبت 
الهی که آن را  رمی به فس��اد می نمایند نهی می نماید: »و از امور 
مهمّه ای که تنبّه به آن لازم است و اخوان مؤمنین خصوصاً اهل 
علم کثر الّل امثالهم باید درنظرداشته باشند آن است که اگرکلامی 
از بعض علماء نفس و اهل معرفت دیدند یا شنیدند... بدون حجت 
شرعیّه رمی به فساد و بطلان نکنند... و گمان نکنند هرکس اسم 
از مراتب نف��س و مقامات اولیاء و عرفا و تجلیات حق و عش��ق و 

محبت و امثال اینها که دراصطلاحات 
اهل معرفت رایج اس��ت برد، صوفی 
است یا مروج دعاوی صوفیه است یا 
بافنده از پیش خود است و بر طبق آن 
برهانی عقلی یا حجتی شرعی ندارد 
به جان دوست قس��م که کلمات نوع 
آنها شرح بیانات قرآن و حدیث است« 
)امام خمینی، سر الصلاه، چاپ اول، 
مؤسسه نش��ر آثار امام )ره ( )1369 
ص 9 � 38(. 1-امام عاشق: من کشته 
آن ساقی و پیمانة عشقم/ من عاشق و 

آوارة آن روی نکویم/ دل ک�ه آش��فته روی تو نباشد، دل نیست/ 
آنکه دیوانه خال تو نشد، عاقل نیست. امام خود را فنا فی الل در 
طریق عشق می داند و آتش عش��ق درجان امام لانه کرده است. 
عشق از نگاه او ازلی و ابدی است. تعبیرآتش عشق برآمده از این 
تجربه است که هرچه درپای آتش بریزی به همان اندازه گرمی 
و روشنی آتش عشق را حس خواهی کرد. امام دلنشین ترین و 
دمسازترین لحظه عرفانی را درتجربه های معنوی عشق جست 
و جو می کند. پارادکس زندگی سیاس��ی و عرف��ان ناب نبوی و 
علوی توأمان درکمترشخصیت اسلامی و غیراسلامی به غیر از 
پیامبر)ص( و امامان شیعه جمع گردیده است و همین شخصیت 
به ظاهر دوگانه تبلوروحدت آرای  اندیشه های ناب اسلامی است 
که برخی شخصیت های دینی و سیاسی اسلامی تنها دربعدی از 
ابعاد قلمرو اندیشه حضرت امام )ره( بر زمانه خود فروغی داشته 
اند. حضرت امام )ره( علاوه بر این به س��بب شخصیت برجسته 
ادبی به لحاظ غنای فکری درمیان ش��اعران حقیقت دوس��ت 
جایگاه رفیعی دارد و شعر او اسوه ای برا ی شاعران متعهد نسل 
جوان امروز و آینده به ش��مار می آید. آتش��ی از عشق در جانم 
فکندی خوش فکندی/ من که جز عشق تو آغازی و پایانی ندارم/ 
جز سرکوی تو ای دوست ندارم جایی/ درسرم نیست بجز خاک 
درت سودایی. 2� عشق امری فطری و باطنی است: عشق جانان 
ریشه دارد دردل، از روز الَسَت عش����ق را انجام نب��ود، چون ورا 
آغاز نیست/ جز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما/عشق تو سرشته 
گشته اندر گل ما/ لایق طواف حریم تو نبودیم اگر/ از چه رو پس 
ز محبت بسرشتی گل ما. 3� عشق در عالم هستی ساری و جاری 
است: ذره ای نیست به عالم که درآن عش��قی نیست/ بارک الّل 
که کران تا به کران حاکم اوست. 4� حکمران جهان عشق است: 
عشق اگر بال گش��اید به جهان حاکم اوس��ت/ گرکند جلوه در 
این کون و مکان حاکم اوس��ت. 5-عشق چاره ساز است:مشکل 
حل نشد از مدرسه و صحبت ش��یخ/غمزه ای تا گره از مشکل ما 
بگشایی. 6� عشق ازلی و ابدی است: عشق جانان ریشه دارد در 
دل از روز الست/ عشق را انجام نبود چون ورا آغاز نیست. 7� دل 

معدن عشق خداست: درهیچ دلی، نیست به جز تو هوسی / ما را 
نبود به غیر تو دادرسی/ کس نیست که عش��ق تو ندارد در دل / 
باشد که به فریاد دل ما برس��ی/ دل که آشفتة روی تو نباشد دل 
نیست/ آن که دیوانة خال تو نشد عاقل نیست. 8� عشق در بیان 
نمی گنجد: بشکنم این قلم و پاره کنم این دفتر/ نتوان شرح کنم 
جلوة والای تو را. 9� تکیه بر تقوا گمراهی ست:زهد و دل بستگی 
به مطالب و اصطلاحات زهد، تصوف و حتی عرفان حجاب بزرگی 
است که انسان را از رسیدن به او باز می دارد: صوفی و عارف از این 
بادیه دور افتادند/جام می گیر ز مطرب که رَوی سوی صفا. 10� 
عشق بی درمان است: دردی است در دلِ ما، درمان نمی پذیرد 
دستی به عاشقان ده، ک�زشوقِ دل بمیرند/ دردی است در دل ما 
درمان نمی پذیرد/ دستی به عاشقان ده کز شوق دل بمیرند. 11� 
عاشقان خانه به دوشانند: من داشتم به گلشن خود آشیانه ای/ 
آواره کرد عشق توام ز آشیان خویش/ با کس ننمایم بیان، حال 
دل خویش/ ما خانه به دوشان همگی صاحب دردیم. 12� عشق با 
عقل معاش سازگاری ندارد: درعرفان دونوع عقل )معاش و معاد( 
معرفی می گردد که برای وصال دوست عقل معاد کارساز است 
و عقل معاش راه به دهی ندارد و عقل ستیزی عرفا با این جنس 
عقل عقال است که برای امور ظاهری و مصلحتی دنیوی به کار 
می آید.حضرت امام عرفان را بالاتر از فلسفه و هر علم ظاهرپرست 
می داند. پیچ و خم علم و خرد را مانع راه معرفی می کند. راه علم 
و عقل با دیوانگی از هم جداست/ بستة این دانه ها و دامها دیوانه 
نیست/ از پیچ و خم علم و خرد رخت ببندم/ تا بار دهد یار به پیچ 
و خم مویم. 13� راه عشق مش��کل و پرخطر است: در رهِ جستن 
آتشکده س��ر باید باخت / به جفا کاری او س��ینه، سپر باید کرد/ 
سالها باید که راه عشق را پیدا کنی/ این 
ره رندان میخانه اس��ت راه ساده نیست/ 
گفته ب��ودی که ره عش��ق ره پرخطری 
است/ عاش��قم من که ره پرخطری می 
جویم. 14� عشق با ریا سازگاری ندارد: 
ریا مانند آفت و موریانه ای ایمان بسیاری 
بر باد داده است.به ویژه عارف نمایانی که 
داعیه کمال و کرامت داشتند برای پهن 
کردن دام نام و ش��هرت و مرید پروری و 
جلب حاکمان زمانه دست به ریا می زدند 
و می نمودند و نبودند.از نگاه امام عبادت 
بی روح و خالصانه نشانه ریا و ناپاکی دارد. او به جای سجاده آلوده 
مانند حافظ و مولوی پناه به میکده می برد آن جایی که حقیقت 
محض یافت می شود و جزو رندان رها و آزاد از هرگونه تعلقی بدان 
جا بار نیست. بین جامه زهد ریایی و خرقه پیر خراباتی تقابل وجود 
دارد. میخانه او عشق و یکرنگی است. درمحضر شیخ، یادی از یار 
نبود/ درخانقه از آن صنم آثار نبود/ جامة زهد و ریا کندم و بر تن 
کردم/ خرقه پیرخراباتی و هشیار شدم/ این خرقة ملوّث و سجّادة 
ریا/ آیا شود که بر در میخانه بردرم )همان( 15-فقر فخری:  فقر 
ازمقامات مهم عرفان و تصوف است. الفقر فخری و الفقر فخری و 
به افتخار حدیث نبوی است )سفینه البحار چاپ نجف، ج2 ص 
378(. فق�ر فخر است اگر فارغ از عالم باشد / آنکه از خویش گذر 
کرد، چه اش غم باش��د؟ 16-علم  و فلس��فه حجاب است.: در بر 
دلشدگان، علمْ حجاب است، حجاب / ازحجاب آنکه ب�رون رفت، 
بح���ق جاه���ل بود/ آنان که به علم فلسفه می نازند / بر علم دگر 
به آشکارا تازند/ ترسم که دراین حجاب اکبر، آخر / سرگرم شوند 
و خویشتن را بازند. 17-خود بینی حجاب است: علاوه بر علم و 
دانش خودپرستی و ترس از جان مانع راه می شود/ تا خویشتنی، 
به وصل جانان نرسی / خود را به ره دوست، فنا باید کرد/ از هستی 

خویشتن، گذرباید کرد / زین دیو لعین، صرف نظر باید کرد
مشرب عرفانی حضرت امام خمینی )ره(

اما درخصوص مش��رب عرفانی حضرت امام خمینی )ره( آقای 
محمد جواد گوهری، درمروری برکتاب ارزشمند »تعلیقات علی 
شرح فصوص الحکم و مصباح الانس« مقاله ای تحت عنوان »یک 
فروغ رخ ساقی« نوشته اندکه درجای جای آن به الهام گیری امام 
از ابن عربی اش��اره دارد که ما دراین قسمت گزینه هایی را سند 
قرارمی دهیم: »مهم ترین مسئله، تبلور برخی از عقاید شیخ اکبر، 
ابن عربی است درگفتارها و نوشتارهای مستقل حضرت امام )ره(. 
این مس��ئله یکی از پرُ اهمیت ترین و با ارزش ترین ابعاد بررسی 
افکار واندیش��ه های امام را تش��کیل می دهد.  دراظهارات یکی 
ازبستگان حضرت امام )ره( بود که ایش��ان از آن رو به کودکان، 
خصوصاً تازه تولدیافتگان علاقه داش��تند که آنها را قریب العهد 

به پروردگارشان می دانستند که نظیرچنین امری را درفصوص 
]ابن عربی[ می توان یافت؛ درجایی که س��خن ازتسخیر است. 
دراین مبحث شیخ تأکید می کند که: مخلوق هر چقدر به خداوند 
نزدیک تر و متشبه تر باشد قدرت و توانایی او درتسخیرمخلوقات 
دیگربیشتر است، از همین رو است که اطفال به رغم همه ضعف 
و ناتوانیشان حتی درتسخیر قدرتمندترین شخصیت ها موفقند. 
این از آن روس��ت که ایش��ان قریب العهد - یا به تعبیر ش��یخ - 
»جدیدالعهد« به پروردگارشان هستند. اینکه عالم محضرخداست 
و اینکه عشق خداوند با جهاد در راه او به لقاءالل منتهی می شود 
از جمله مطالبی هستند که شاید امروزه از بدیهی ترین تصورات 
به حساب آیند، ولی باید دانست که این مفاهیم درگذشته ای نه 
چندان دور و قبل از انقلاب اسلامی بسیار محتاطانه به کارگرفته 
می شدند.« بی تردید یکی از مهمترین مراجعی که به صراحت 
و با جرئت تمام این ام��ور را مورد بحث قرار داده کتاب ش��ریف 
»فصوص« است. انطباق مشهود و ملحوظ برخی نظریات حضرت 
امام )رض( با دکترین های عرضه ش��ده درکتاب فصوص شیخ 
کاملا در تعلیقات برشرح فصوص نمایان است. )گوهری، محمد 
جواد. مقاله یک فروغ رخ ساقی، مجله حضور، شماره 4، خرداد 
71 ص70 (. اما باید گف��ت او عرفان واقعی را در واقعه عاش��ورا 
جس��ت و جو می کند و از س��یرة ائمه اطهار – دورد خدا بر آنان 
باد- یک به یک برخوردار شده است. امام پیش از آنکه یک فقیه 
یا فیلسوف باشند و پیش از آنکه یک سیاستمدار و انقلابی باشند، 
یک عارف هستند. »امام با عرفان انقلاب کرد و حماسه امام هم 
جلوه ای از عرفان اوست«. )صادقی رشاد، علی اکبر. مقاله جهان 
بینی شهودی امام خمینی )ره(، مجموعه مقالات سمیناربررسی 
ادبیات انقلاب اسلامی (. امام مطلق عرفان را هدف  قرار نمی دهد 
و آنرا از هر آفتی مبرا نمی داند، بلکه ایش��ان »برای عرفان آفاتی 
قایل هس��تند که در دو بعد فردی و اجتماعی آنرا برمی شمرند: 
هوای نفس، عجب و خودپرستی و غفلت از حق، یاس از رحمت 
واسعه خداوند، گوشه گیری و انزواطلبی، رد کردن و رها کردن 
مسئولیت، غیبت دیگران، آزار مومنین، کشف اسرار، عیب جویی 
و تهمت به آنان و ...«.  )طباطبایی، فاطمه. مقاله جنبه های عرفانی 
و حماسی آثار امام خمینی )ره(، مجموعه مقالات سمینار بررسی 

ادبیات انقلاب (
ویژگی عرفان امام خمینی )ره(

حضرت امام خمین��ی )ره( از انحرافات و صوف��ی زدگی نفرت و 
بیزاری دارد: این جاهلان که دعوی ارشاد می کنند/ درخرقه شان 
به غیر منم تحفه ای میاب )دیوان امام/ 48 ( و درجای دیگردرمقام 
دفاع از مقام عارفان واقعی چنین می گوید: »انکارمقامات عارفین 
و صالحین را نکنی و معاندت با آنان را از وظایف دینی نشمری ... 
چون ما جاهلان از آنها محرومیم با آن به معارضه برخاستیم؛ نمی 
خواهم مدعیان را تطهیربکنم که )ای بس��ا خرقه که مستوجب 
آتش باشد( می خواهم اصل معنی و معنویت را انکارنکنی«. )امام 
خمینی )ره(، ره عشق، س��ازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، ص 35 (. خارراه منی ای شیخ، ز گلزار برو/ از سر 
راه من ای رند تبهکار برو/  تو و ارشاد من ای مرشد بی رشد و تباه/ 
از بر روی م��ن ای صوفی غدار برو/  ای گرفت��ار هواهای خودای 
دیرنشین/ از صف ش��یفتگان رخ دلدار برو/  ای قلندرمنش،ای 
باد بکف،خرقه بدوش /خرقه شرک تهی کرده وبگذار برو )دیوان 
امام ص 176 ( 2- عشق- او از میان اخلاق و علم و فلسفه و عرفان 
نظری وادی عشق را مهم ترین و اصلی ترین راه عرفان معرفی می 
کند و دوری از خود بینی ،عدم تعلق خاطر به محسوسات و حتی 
معقولات، اخلاص را برپایه مدارشرع برای عاشقان محبوب ازلی 
و ابدی لازم می داند.اعتقاد دارد؛ عشق امری ازلی و ابدی است و 
عاشقی را برمی گزیند و همین عاشقی ازاو مبارزی نستوه در برابر 
دو قطب شرق و غرب و استکبار جهانی می سازد. 3-راه عاشقی 
فنا از خود و وارستگی است: از دیدگاه حضرت  امام )ره( ویژگی 
عارف واقعی وارستگی و فنا فی الل  اس��ت و هرکسی که این دو 
صفت  را نداشته باشد دام تزویر بازکرده اس��ت و راهی به دهی 
ندارد و به همه هشدار می دهد مواظب عارف نمایان و عرفان های 
کاذب باشند. راز عاشقی اهل فنا می داند. داستان غم من راز نهانی 
باشد/ آن شناسد که ز خود یکسره فانی باشد/ آنکه س�ردرکوی 
او نگذاشته، آزاده نیست / آنکه جان نفکن�ده در درگاه او، دلداده 
نیست/ نیستی را برگزین ای دوست، اندر راه عشق / رنگ هستی 
هر که بر رُخ دارد، آدم زاده نیست/ رنگ هستی هرکه بر رُخ دارد، 
آدم زاده نیست/ لاف کم زن که نبیند رخ خ�ورشید جهان/ چشم 

خفاش که از دیدن نوری کوراست.
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چه بد بنده ای است، بنده ای که دو رو و دو زبان باشد. »امام موسي کاظم )ع(«

با شاعران بسيج هنرمندان استان ها

 به مناسبت رحلت حضرت امام خمينی)ره(
هزاره ی عشق

چگونه می شود آری تو را نوشت و نشان داد
دم مسیحیت ای مرد به هر چه واژه توان داد

تو ناخدای صبوری که در تلاطم طوفان
شبیه نوح پیمبر به هرکه خواست... امان داد
شکوه حادثه آنجاست، خلیل واره شکستی

عقیده های لعابی را، چه لرزه یی به جهان داد
به چاه، نه! تو نیفتادی ولی عزیز شدی یوسف
در آن بهشت قیام آور و بهمنی که نشان داد

غرور سرو شدن تا اوج، گذشتن از دل آتش ها
رسیدن و نشکستن و با سخن هیجان داد

رسیده نوبت تاریخ، لباس سرخ بپوشد
عجب هزاره ی عشقی، به دست تیر، کمان داد

خمین نام غریبی نیست، از آن زمان که تو را بخشید
به سرنوشت سپید ما، به هرچه عشق شریان داد

چگونه می شود آری تو را نوشت و نگریید
امام رفته ی این قرن تو را چگونه نشان داد؟! 

فاطمه فاضلی، 
ازبسيج 

هنرمندان 
استان فارس

حض�رت  مي�لاد  مناس�بت   ب�ه 
ابوالفضل العباس )ع( و روز  جانباز

نقش قلم     
قلم کشید مرا نقش صورتی غمگین 

قلم کشید تو را جای صورتی خوشحال 
تو را گذاشت به جای پرنده ای آزاد

مرا کنار قفس، خسته جان و خونین بال
تو ماه کامل شبها شدی و خندیدی 

و من ز نیمه گذشتم شدم هلال هلال
من و تو همسفر روزهای پرخطریم

یکی به سمت شکفتن یکی به سمت زوال 
من و تو زخمی جنگی که نردبان تو شد
مبارک است رسیدن به آسمان وصال 

و من که منتظرم روزها و شب ها را
و من که منتظرم، از همیشه تا هر سال 

قلم کشید تو را گرم مثل یک لبخند
مرا چو دانه اسفند روی چشم زغال 

توسیب نورس تازه ز شاخه چیده شده
و من همیشه ی نارس و من همیشه ی کال

و بعد درد دل مرد و عکس پایان یافت 
و خس خس نفسش ماند و اشک های زلال 

و بعد ماسک از آن چهره بر زمین افتاد
شکست پیله ی غم، پرکشید بی پر و بال 

و باز هم قلم و طرح دیگری از تو
که می کشید دو لب روی صورتی خوشحال 

که می کشید تو را چون کبوتری عاشق
که می کشید تو را، سینه سرخ خوش اقبال 

طيبه سلمانی 
نژاد، ازبسيج 

هنرمندان 
استان یزد

      به مناسبت مبعث پيامبراكرم)ص(
ترانه های علق 

مردي که در تبسم او آسمان گم است 
از شانه هاي کوه سرازیر مي شود

دستش پر است از نفس گرم جبرئیل 
در او هزار آینه تفسیر مي شود

غار حراء مدیحه سراي نگاه اوست 
تقدیر در برابر او سجده مي کند

تا عرش، تا کرانه ي امواج مي رود 
عطري که در قنوت پراکنده مي کند

مردي که با سکوت چهل ساله خودش 
احساس را به سمت تغزل کشانده است

حالا پیام آور آیات عاشقي ست 
بر لب ترانه هاي علق را نشانده است

او از فراز رو به فرود آمده ست تا 
ثابت کند که مثل تمام زمینیان ...

نه او فرشته ایست سراپا غرور و عشق 
نه او فرشته ایست که از سمت آسمان..
یک دست او پر است از آیینه هاي نور 

دردست دیگرش غزل سرخ آفتاب
یعني زمین نشسته میان دو ابرویش 

یعني که اوست پرسش سبز مرا جواب
حالا دوباره نور و سرور و غرور را 
باید که درتبسم او جستجوکنیم

زنگارهاي کهنه ي دل هاي خویش را 
درچشمه سار آبي او شستشو کنیم

افسانه نوری، 
از بسيج 

هنرمندان 
استان یزد

باید از حیراني بادها
 کم کنم 

تا بدنبال تو نگردند
عجله نکنید

 پیکرش را پیدا نخواهید کرد 
 آخرین بار
گلوله ها 

پاهایش را ربودند
و سرش سال هاست 

جاي خورشید راگرفته
این را پلاکي گفت 

که بر گردن ابرها بود   

شلیک کن 
به سینه ي این دیوار

به نقشه هاي نشسته ي دو کبوتر 
که از دستهاي تو پر کشیدند 
 تا صفحه اي که تیر باران شد 

 پدري که بي دست 
سلام مي داد 

در آخرین کوچ
پیراهنش

آبادان را آورد
تا زمین

سقوط نکند 
زیر درختان نخل

روي دستهاي هویزه
یک
دو 
سه

بعد از انفجار
آخرین پلان یک سردار 

پلاک بود 
جهان 

دهانش را با جنگ پر مي کرد 
من با خاک

رمضانعلی 
ابری، ازبسيج 

هنرمندان 
استان گلستان

   به مناسبت ولادت حضرت 
امام علی)ع( 

ماه این دنیا
باز هم تا آسمان

این زمین سجاده است
باز آغوش زمین

یک بغل گل داده است
کوچه ها را شسته اند

ابرهای رفته گر
می کشد در آسمان
بوی خوب غنچه،پر

آسمان کعبه را 
کرده پر باران نور
می رسد بوی بهار
باز از نزدیک و دور

باد آورده خبر
کعبه غرق روشنی ست

ماه امشب رفته چون
ماه این دنیا علی ست

تقديم به حضرت زينب )س(
بی وجود آب

مشق ها نوشت
توی کربلا

روی خاک خشک
با گل دعا

می شود شکفت
بی وجود آب
از خدا نوشت

صد بغل کتاب
دردها اگر کوه غصه شد

با خدا بگو
آرزوی خود

او ستاره ایست
در دل شب است

ساده و صبور
چون که زینب است

نوشين نوری، 
ازبسيج 

هنرمندان 
استان 

کرمانشاه

    تقديم به شهدای خرمشهر
در عرصة  تلاقيِ توپ و تفنگ ها
آماج سرخگونة تیر و فشنگ ها...

بیزار از خموشيِ قومي که خفته اند
بیدار تا به هم بزند خواب سنگ ها

غربتْ نشینِ قلّة احساس و روشني
آنسان که رشک مي برد او را پلنگ ها

یا نه،  هم  او که در وطن خود غریب بود
چون یونسي که ماندْ به کام نهنگ ها

تا فتحِ شهر، یک پلُِ مردانه مانده است
برخیز! شیر مردِ کهن! بي درنگ .... ها !
بشکن حصارکهنة دشمن به دور شهر

بشکن! شکستني ست فراخوان ننگ ها
او رفت؛ رفت و باز نیامد؛ وَ بي گمان

در گوش رود مانده صدایش چو زنگ ها
هوهو کنان به نقطه ي آغاز خود رسید

موجي که سر گذاشت به دامان سنگ ها
نامی ترین بهانة شعر است نام او

گمنام نیست مردترین مردِ جنگ ها

محسن استوار، 
از بسيج 

هنرمندان 
استان یزد
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بسيج هنرمندان استان همدان

خدا با ماست، پس نیاز مند دیگری نیستیم و حق با ماست، پس باکی نداریم، اگرکسی به یاری ما برنخیزد. »امام زمان )عج(«

قاب های ماندگار

اشاره:
کمال الدین ش��اهرخ، متول��د 1340 درتهران اس��ت. این 
هنرمند عکاس و مدرس دانشگاه، داراي مدرک کارشناسي 
رشته عکاسی از دانش��کده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و 
کارشناسی ارش��د پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری. 
است. شاهرخ، ازس��ال 1357 به عنوان خبرنگارعکاس در 
زمینه جنگ و رویدادهای انقلاب  و ش��رکت دربیش از 10 
عملیات جنگي دردوران دفاع مقدس تا پایان جنگ، شرکت 
در20 نمایشگاه داخلي و خارجي عکس به صورت انفرادي، 
گروهي و کسب 19 عنوان از مس��ابقات داخلي و خارجي، 
تدریس رشته عکاس��ي ازس��ال 1365 در مراکز مختلف 
موسسات آموزشي، تدریس رش��ته عکاسي از سال 1372  
دردانش��گاه هاي کش��ور، همکاري دربرنامه هاي آموزش 
عکاسي صدا و سیما، تدریس رشته عکاسي هوایي از سال 
1374 تا  س��ال 1380، عضو هیات مدیره انجمن عکاسان 
بحران، بازرس انجمن ملي عکاسان ایران، مسئول مدیریت 
و آرش��یو عکس بعثه مقام معظم رهبري درسازمان حج و 
زیارت، نایب رئیس انجمن عکاس��ان بسیج سازمان بسیج 
هنرمندان، چاپ کتب عکاسي و آلبوم عکس، چاپ مقالات 
گوناگون عکاسی در نشریه عکس، ترجمه و تدوین جزوات 
کمک آموزشی عکاسی، چاپ آثارعکاسي دوران دفاع مقدس 
درکتب  س��تاد تبلیغات جنگ با عناوین: تصویرپایداری، 
تصویر رهایی ، جنگ تحمیلی و نشریات گوناگون، طراحي 
و چاپ آلبوم مصّورعکس رویدادهاي حج از س��ال 1383 
تاکنون )هرسال یک جلد(، چاپ کتاب آلبوم عکس »شام 
سرزمین خاطره ها«، چاپ کتاب »لاله های سپید« )شرح 
حال ش��هید محلاتي و شهداي بهداري س��پاه(، طراحي و 
چاپ آلبوم مصّورعکس 2 جلدي ده ساله حج ازسال 1370 
تا 1379، طراحي و چاپ بروشور و پوسترهایی با مضمون 
دفاع مقدس، عکس��برداری ازاماکن مقدس مکه و مدینه، 
عتبات عالیات و سوریه را درکارنامه فعالیت های هنری خود 
دارد. وی هم اکنون، نایب رئیس انجمن عکس سازمان بسیج 
هنرمندان است. شاهرخ، کوله باري ازخاطرات دوران دفاع 
مقدس را درذهن  و گنجین��ه اي ازعکس هاي نادر مربوط 
به همین دوران را درآرشیو شخصی خود دارد. با وي گفت 

وگویي کرده ایم که درادامه مي خوانید:
    

ورود شما به حرفه عكاسي اتفاقي بود يا واقعاً به اين 
حرفه علاقه مند بوديد؟

من ازهمان دوران نوجواني به عکاسي علاقه مند بودم. گاهي 
جرقه هایي درزندگي انسان به وجود مي آید که مسیرزندگي 
را عوض مي کند. ش��غل مرحوم پدرم، س��اخت تجهیزات 
نورپردازي بود. ایش��ان فعالیت هایي هم درزمینه عکاسي 
داش��ت که این هم، مزید برعلت ش��د. یادم هس��ت اولین 
دوربیني که با آن کارکردم، یک دوربین 110 معمولي بود؛ 
بعد ازگرفتن چند عکس با آن، کم کم علاقه من به عکاسي 
بیش��تر هم ش��د. بعد از انقلاب تجهیزات عکاسي خودم را 
تکمیل کردم تا از تظاهرات ها و راهپیمایي هاي آن دوران 
عکاس��ي بکنم. به هرحال اراده خاصي در من به وجود آمد 
که این کار را ادامه بدهم. البته در بدو ورودم به سپاه با این 

تفکر وارد نشدم که یک عکاس جنگي بشوم. اما به توصیه 
دوستان سپاهي بعد ازگذش��ت 6 ماه از ورودم به سپاه، به 
سمت خبرنگاري و عکاسي ازجنگ گرایش پیدا کردم. البته 
در آن زمان به دلیل حاکم بودن شرایط جنگي درکشورما 
حرفه عکاسي خیلي تعریف شده نبود. آن عده اي هم که به 
صورت حرفه اي عکاسي مي کردند، بعضاً افرادي بودند که 
قبل ازانقلاب به این کارروي آورده بودند که خیلي از آنها هم 
براي گرفتن عکس به جبهه نیامدند. البته دربین آنها بودند 
افراد شاخصي که در جنگ هم آمدند و آثارخوبي از خود به 
جا گذاش��تند. دفاع مقدس، فرصتي را براي قشرعلاقه مند 
به این رشته ایجاد کرد. درجوان هایي که مي خواستند به 
شکلي تأثیرگذارباشند، این اراده به وجود آمد که پا به میدان 
بگذارند. برخي رفتند و اسلحه به دست گرفتند برخي هم 

رفتند و دوربین به دس��ت گرفتند تا آن لحظه ها را ثبت 
کنند. بعدها هم، به سمت تحصیلات آکادمیک رفتم تا 

این رشته را دردانشگاه هم دنبال کنم.
جايگاه هنرعكاسي را دركشور چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا اين هنربه جايگاهي كه بايد به آن 

مي رسيده، رسيده است؟
ببینی��د؛ راه طولاني درپیش اس��ت. به نظرم��ن، بعد از 
انقلاب اس��لامي، هنرعکاسي جهش بس��یارخوبي پیدا 
کرد. دربدو پیدایش حرفه عکاسي دردنیا � شاید فاصله 
10 تا 15 سال � این حرفه وارد کشورما شد. شاید ما اولین 
کشوردرخاورمیانه باشیم که به حرفه عکاسي رونق دادیم. 

کم کم عکاسخانه هاي مختلفي درسطح شهرتهران و سایر 
شهرهاي بزرگ ش��روع به کارکرد. ولي پیشرفت عکاسي 
درقبل ازانقلاب درکش��ورما بس��یار جزئي و مح��دود بود. 
عکاسي خبري درآن دوران گزینشي بود وتعدادي عکاس 
انگشت شمارتوانسته بودند به حرفه عکاسي سمت و سویي 
بدهند و آن را زنده نگه دارند آنها هم خیلي توان و امکانات 
نداش��تندکه بتوانند تأثیرزیادي روي ای��ن حرفه بگذارند. 
هنرعکاسي، مثل خیلي ازهنرهاي دیگردر قبل ازانقلاب با 
بعد ازانقلاب، قابل قیاس نیست. بعد از انقلاب، جوان هاي با 
استعدادي وارد این حرفه شدند و آثاربسیارفاخري ازخود به 
جاي گذاشتندکه مي توان گفت هرکدام از این آثارانقلاب ما 
را تقویت کرد. متأسفانه عکاسي دفاع مقدس ما مهجورباقي 
مانده است یعني آن طورکه باید به عکاسي دفاع مقدس و آن 
رشادت ها پرداخته مي شد، پرداخته نشد. درخواست من 

از مسئولان این است که به این بخش بیشتر ازاین بپردازند. 
متأسفانه عکاسي دفاع مقدس ما دارد مناسبتي مي شود؛ 
یعني باید هفته دفاع مقدس یا سوم خرداد یا پنجم آذري 

باشد تا مسئولان به فکرآن بیفتند. 
چه كاربايد ك�رد كه اي�ن اتفاق نيفتد؟ ش�ما چه 
پيشنهادي داريد تا عكاسي دفاع مقدس با اقبال 

بيشتري مواجه شود؟    
این دس��ت متولیان اموراس��ت، دست ما نیس��ت. خیلي 
ازآثارعکاس��ان درانقلاب اس��لامي و دف��اع مقدس همین 
طوردارد خاک مي خورد و هی��چ اقدامي براي این که اینها 
به نوعي منتشربش��ود، صورت نمي گیرد. ای��ن آثارباید به 
دست نس��ل هاي آینده انقلاب برسد. دلایل مختلفي مثل 
مسائل مادي و مشکلات اداري همه این ها دست به دست 
هم  داده اند تا این اتفاق بعد ازچندین سال از وقوع انقلاب و 
پایان جنگ روي ندهد. هستند بعضي ازمسئولان و متولیان 

دلسوزکه دارند تلاش خودشان را دراین زمینه مي کنند؛ اما 
یک دست صدا ندارد؛ آنها بدون پشتوانه نمي توانند این کاررا 
انجام دهند. انجمن عکس انقلاب و دفاع مقدس بخشي از 
این کار را انجام مي دهد. نشرآثاردفاع مقدس هم همین طور. 
ولي آن قدراین عرصه وسیع است که اگر اینها، توان خودشان 
را چند برابر هم بکنند؛ باز جاي کار دارد. ما خیلي از عکاسان 
دفاع مقدس داریم که آثارشان منتشر نشده است؛ مثل خود 
من. خیلي از عکاسان شهرستاني ما هستند که گمنام باقي 
مانده اند. انجمن عکس انق��لاب و دفاع مقدس دارد تلاش 
مي کند آثار عکاس��ان شهرس��تاني که محل زندگي آنها 
نزدیک مناطق جنگي کشور بوده است، جمع آوري کنند. 
چند جلد کتاب هم در این زمینه چاپ کرده اند. متأسفانه، 
نگاتیوها بعد ازمدتي کیفیت خودشان را ازدست مي دهند و 

اگرخیلي دیر شود، دیگر نمي توان آنها را احیا کرد. به همین 
دلیل اس��ت که ما حس مي کنیم، این موض��وع دارد مورد 

غفلت واقع مي شود.
شما ازجمله كس�اني بوده ايد كه ازمراسم تشييع 
جنازه امام خميني )ره( و اولي�ن روزهاي ارتحال 
ايشان عكاسی كرده ايد؛ اصلًاچطورشد كه دراين 

مراسم حضورپيدا كرديد؟
با رحلت حضرت امام خمیني )ره(، آن اتفاق بدي که براي 
همه افتاد، براي منِ نوعي هم افتاد. نفس گرم امام خمیني 
)ره(، خیل��ي از جوان هاي ما را به حرکت وا داش��ته بود. ما 
خودمان را مدیون انقلاب مي دانیم. نفس گرم امام بود که 
مس��یرزندگي خیلي از ما را تغییرداد. اگرانقلاب نبود الآن 
معلوم نبود منِ شاهرخ درچه وضعیتي بودم. ما مي خواستیم 
دِینمان را به انقلاب و امام ادا بکنیم. شما وقتي یک مرادی 
داري، از او انرژي م��ي گیري، از او خط م��ي گیري و همه 
چیزت را مدیون او هستي، وقتي او را از دست مي دهي، حس 
مي کني وجودت تهي شده است. خیلي ها در آن شرایط، نا 
امید شده بودند و فکرمي کردند زنده بودنشان دیگرمعنا و 
مفهومي ندارد. روزهایي که امام س��خت مریض بود خیلي 
تلاش کردم که بروم جماران و عکاسي کنم؛ ولي به هردلیلي 
میسرنشد. من قبلًا درهمان اوایل ورودم به سپاه، حدود یک 
سال درجماران خدمت کرده بودم. شیفتم که تمام مي شد 
راه مي افتادم توي کوچه پس کوچه هاي جماران به طرف 
خانه حضرت امام. دوربین هم همیشه همراهم بود. آن موقع 
حضرت امام )ره( هفته ای س��ه چهاربار، با اقش��ارمختلف 
دیدارداشتند. اولین دیدارما با حضرت امام )ره(، زماني بود 
که دوره آموزشي ما تمام شده بود، درست درتاریخ 16 دي 
59. حضرت امام )ره( درهمان دیدارآن جمله بسیارمعروفي 
را که اي کاش من هم یک پاس��داربودم، بیان کردند. همه 
بچه ها منقلب شده بودند. به هرحال علاقه من به حضرت 
امام )ره( با دیدارهاي مختلف ایشان درجماران تشدید شد. 
باورتان نمي ش��ود وقتي آن اتفاق افتاد و رادیو خبرارتحال 
حضرت امام )ره( را اعلام کرد، من اصلًا نفهمیدم چه ش��د. 
وقتي به خودم آمدم دوربین را برداشتم ورفتم طرف جماران. 
هرکاري کردیم که وارد بیمارستان بشویم، موفق نشدیم. 
بعداً اعلام کردند پیکرحضرت امام )ره( به مصلي منتقل مي 
شود. آن چند روز از شمع روشن کردن هاي مردم تا عزاداري 

کردن هایشان، ازهمه چیزعکس گرفتم. 
صحنه اي ازآن مراسم بوده كه شما مي خواستيد از 

آن عكس بگيريد، اما نتوانستيد؟
باورکنید، من به حال خودم نبودم که تصمیم بگیرم، الآن 

مي خواهم چه کارکنم. نه تنها م��ن، خیلي ازعکاس هاي 
دیگرهم، همی��ن طوربودند. در زم��ان رحلت حضرت امام 
)ره(، همه با اشک، عکاسي مي کردیم. همه ما منقلب بودیم. 
درجنگ هم، همین طوربود. بعضي وقتها آن قدراحساسات 
به ما غلبه مي کرد که آن وظیفه اصلي خودمان را فراموش 
مي کردیم. ناخودآگاه تعدادي عک��س گرفتیم و درهمان 
حالت سعي کردیم، بهترین عکس ها را بگیریم. تمام سعي 
ما این بود که هی��چ لحظه اي را ازدس��ت ندهیم. زماني ما 
براي این که همراه پیکرحضرت امام )ره( باش��یم ازمیدان 
سپاه تا بهشت زهرا را، پیاده طي کردیم. همان موقع رادیو 
اعلام کرد پیکرحضرت امام )ره( را برده اند به بهش��ت زهرا 
و دارند دفن مي کنند. از این جریان خیلي ناراحت شدیم، 
چون اصلًا قرارنبود این اتفاق بیفتد. جنازه حضرت امام )ره( 
را تا یک مسیري با ماشین آورده بودند، بعد آن قدرازدحام 
جمعیت زیاد شده بود که پیکرایش��ان را با هلي کوپتر به 
بهشت زهرا منتقل کردند. تعدادي ازعکاس هاي خارجي 
و ایراني ازشب قبل رفته بودند، بهشت زهرا و مستقرشده 
بودند. دورتا دورمحل دفن حضرت ام��ام )ره( را کانکس 
هاي فلزي گذاشته بودند. محل دقیق قبر را هم مشخص 
کرده بودند. همه، پشت این کانکس ها بودند. خلاصه ما 
ناراحت شدیم که به تشییع جنازه امام نرسیده ایم. دوباره 
توي اخبار رادیو اعلام کردند که جنازه حضرت امام )ره( 
را براي دفن آوردند؛ ام��ا به خاطر ازدحام جمعیت مجدداً 
برگرداندند، ولي دیگر اعلام نکردند که بالاخره پیکرحضرت 
امام )ره( را چه زمانی دفن مي کنند؛ چون ممکن بود شب 
از راه برسد و مجبورشوند، مراسم خاکسپاري حضرت امام 
)ره( را به فرداي آن روزموکول کنند. دو دوربین 135 همراه 
من بود که پرُ ازگرد و خاک شده بود. طولاني بودن مسیرهم، 
خستگي ما را بیشترکرده بود. استراحت مختصري کردیم تا 
این که بالاخره خودمان را به محل دفن امام رساندیم. خدا 
بیامرزد حاج بخشي را. ایشان مسئول کندن قبرحضرت امام 
)ره( بود. ش��ایعات هم زیاد بود. هرکسي، چیزي مي گفت. 
جمعیت، غیرقابل کنترل بود. ما تصمیم گرفتیم درهمان 
فضا باقي بمانیم و جایمان را تغییرندهیم. چون اگر از آن فضا 
بیرون مي رفتیم، معلوم نبود دیگر مي توانیم وارد آن شویم 
یا نه. بالاخره جن��ازه حضرت امام )ره( را ب��ا بالگرد آوردند. 
پیرمردي به نام حاج عیسي که خیلي به بیت حضرت امام 
)ره( نزدیک بود، حال عجیبي داشت. حاج بخشي هم، داخل 
قبر بود. بچه ه��اي هلال احمر، مس��ئول کنترل جمعیت 
بودند. حاج بخشي شروع کرد با گلاب، گِل درست کردن. 
من، فقط عکس مي گرفتم. جنازه را که سمت قبرآوردند، 
ازدحام جمعیت بیشترش��د. به دلیل گرد و غباري که بلند 
شده بود، من هیچ جا را نمي دیدم. ازیکي ازبچه هاي هلال 
احمرخواهش کردم که براي گرفت��ن عکس روي دوش او 
بنشینم. آن بنده خدا هم موافقت کرد و من روي دوش او، 
حدود یک متر و نیم بالاتر از بقیه قرارگرفتم و شروع کردم 
به عکس گرفتن. وضعیت عجیبي بود. فشارجمعیت، خیلي 
زیاد بود. حالا بعد از دفن حضرت امام )ره(، مانده بودند که 
با قبر ایشان چه بکنند. چون اگرخاک حضرت امام )ره( را 
همین طوري رها مي کردند، م��ردم همه آن را براي تبرک 
مي بردند. بالگردي آمد و یکي از آن کانکس هاي 12 متري 
را برداشت و آورد نزدیک قبر. حالا شما تصورکنید، جمعیت 
روي قبرموج مي زند. این کانکس تا نیم متري بالاي س��ر 
مردم مي آمد، اما هیچ کس متفرق نمي ش��د. اصلًا کسي 
به این کانکس توجه نداشت. آن قدر بچه هاي هلال احمر، 
مردم را هُل دادند تا کم کم کانکس به قبرنزدیک شد. توي 
این گیر و دار، من دیدم یک نف��ر را از میان جمعیت بیرون 
کشیدند که دست و پایش لمس شده بود. دیدم حاج عیسي 
است که دارند روي دست مي برند. آخرین نفري که از روي 
قبر برداش��تند، حاج عیس��ي بود که من با خودم گفتم او 
دیگرزنده نمي ماند؛ انگارهمه اس��تخوان هایش خُرد شده 
بود. هر طور بود این کانکس را گذاشتند روي قبر. با این حال 
مردم باز هم مقداري ازخاک امام را براي تبرک برداشتند. 
فرداي آن روز، کانکس از فشارجمعیت قُرشده بود به همین 
خاطرمجبورشدند چند کانکس دیگرکنارآن بگذارند. مدتي 

درزمان رحلت حضرت امام )ره(، همه با اشك، عکاسي مي کرديمسيدرضا آباقی
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بعد چیزي ش��بیه گنبد و بارگاه، آن جا نصب کردند. من از 
همه این تحولات عکس گرفتم. بعدها، چند عکس هوایي 

هم از آن منطقه گرفتم.
بين عكس هاي ش�ما، عكس�ي هم بوده است كه 
خيلي ماندگار ش�ده باش�د يا خودتان به آن گونه 

ديگري نگاه كنيد؟
متأسفانه عکس هاي من منتشرنمي شد. یکي ازاشکالاتي 
که درکارما وجود داش��ت، همین بود. مرکزتبلیغات سپاه، 
نشریه اي به نام پیام انقلاب داش��ت که عملکرد مجموعه 
سپاه را پوش��ش مي داد. عکس هاي ما درمجله ها و هفته 
نامه ها کار نمي شد، بلکه آرشیو مي شد و بعضاً درمناسبت 
هاي مختلف وکارهاي نمایشگاهي ازآنها استفاده مي شد.

کتاب هاي جنگي که ستاد تبلیغات جنگ منتشرمي کرد، 
بعضي ازعکس هاي مرا چاپ کرد. خیلي از عکس هایي که 
من در روزهاي رحلت حضرت امام )ره( گرفتم، دیده نشد. 
80 درصد از عکس هاي دفاع مقدس��ي م��ن و بیش از 90 
درصد از عکس هایي که از رحلت حضرت امام )ره( گرفتم، 

هنوز دیده نشده است.
ش�ما خودتان هي�چ وقت ب�ه اي�ن فكرنيفتاديد 
كه اين عكس ه�ا را مثلًا درقالب يک نمايش�گاه 
منتشركنيد؟ چون هم ارزش تاريخي دارد و هم به 

نوعي ميراث ملي ما محسوب مي شود.
دردوران هاي مختلف این اتفاق افت��اد؛ ولي من ازدیدگاه 
خودم این عکس ها را انتخاب مي کردم؛ هیچ موقع نیامدیم 
این عکس ها را به شکل وسیعي به نمایش بگذاریم. دربرنامه 
هایي که به مناسبت هاي مختلف برگزارمي شد، ما تعدادي 
انگشت شمار از این عکس ها را به نمایش مي گذاشتیم یا 
چاپ مي کردیم. این اتفاق دارد امروزمي افتد. هرکسي براي 
خودش سایتي دارد و عکس هایش را آن جا به نمایش مي 
گذارد؛ ولي آن موقع سایت و اینترنتي نبود که ما بخواهیم 
این کاررا انجام دهیم؛ نشریات سپاه هم که خیلي محدود 
بود. تعداد عکاس هاي سپاه که درزمان جنگ فعال بودند، 
کم نبود. خیلي ازعکس هاي آنها آن موقع دیده نش��د، به 
خاطرهمین اس��ت که وقتي امروز عکسي ازآنها به نمایش 
گذاشته مي ش��ود، براي مردم خیلي جالب است وتعجب 
مي کنند که این عکس ها تا حالا کجا بوده است یا چرا چاپ 
نشده است؟ خود من هیچ موقع فرصت نکردم که آثار خودم 
را دوباره بازنگري و انتخاب کنم. البت��ه من همه اطلاعات 
زمانی و مکانی مربوط به عکس��هاي خودم را دارم.همه آن 
نگاتیوها را دارم. از اولین عکس هایي که گرفته ام، هست تا 
وقتي که دیگرعکاسي به صورت دیجیتال شد. البته بعضي از 
عکس هاي من که آنها را تحویل سپاه داده ام، دست خودم 
نیست. عکس هایي هم که آنها را درلشکر 27 محمد رسول 
الله و لشکر 10 سید الشهدا گرفته ام، دست سپاه است. خیلي 
ازعکس هایي که امروز از حاج همت موجود اس��ت. عکس 
هایي است که من از ایشان گرفته ام که البته نگاتیوهاي آن 

باید درسپاه موجود باشد.
شما عكاسي هستيد كه درموقعيت هاي استثنايي 
تاريخي قرارگرفته ايد، دراين موقعيت ها س�عی 
كرده ايد، بيش�ترعكس خب�ري بگيريد يا عكس 

هنري؟
عکس خبري باید خصوصیات یک خبررا داش��ته باشد. ما 
صرفاً عکس خبري نمي گرفتیم؛ هدف ما مس��تند نگاري 
بوده است. ما مس��تندنگاري مي کردیم و دوست داشتیم 
عکس هایمان دیده ش��ود، چون تا عکس هاي یک عکاس 
دیده نشود، پیشرفت نمي کند و نمي تواند معایب کارخود را 
پیدا بکند. خصوصیت کار هنري همین است. اگر من عکاسي 
بکنم و آن را در آرش��یو بگذارم هیچ وقت درکارم پیشرفت 
نمي کنم. یکي از عکس هاي جنگي من خیلي دیده شد و به 
قول معروف گُل کرد. همان عکسي که در آن  فرمانده گردان 
پایش را از دست داده و با عصا ایس��تاده است و رزمندگان 
دارند درکنار او حرکت مي کنند. در عکس مشخص است 
که این فرمانده دارد گروهان را به سمت خط مقدم هدایت 
مي کند. این عکس خیلي چاپ شد. چند تا از عکس هاي 
حاج همت همین طور. عکس هاي دلخراشي هم از صحنه 
هاي جنگ و لحظه هاي بمباران دش��من است که من آنها 
را هیچ جا منتشر نکردم. من عکس هاي جنازه حاج همت 
را ه��م دارم، اما به دلایلي هیچ وقت آنها را منتش��ر نکردم. 
خیلي از عکس هاي من الآن براي خود من هم تازگي دارد. 
عملیات طریق القدس و فتح المبین بوده ام، بیت المقدس از 

مرحله یک  تا چهار یعني آزادي خرمشهر، عملیات رمضان، 
عملیات والفجر مقدماتي، والفجر یک و چهار، عملیات مسلم 

بن عقیل هم بوده ام...
زيباترين صحنه اي كه دردوران دفاع مقدس، از آن 

عكس گرفته ايد، چه صحنه اي بوده است؟
همه صحنه ه��اي دوران دفاع مقدس براي م��ن زیبا بوده 
است. آن بسیجي که آمده جبهه، با چه شور و اشتیاقي آمده؟ 
ما س��عي مي کردیم همان چیزي را که مي بینیم عکاسي 
بکنیم، یعني دوست داش��تیم کارمان عیني باشد. اما باید 
به یک شکلي حس و حال آن زمان را هم ثبت مي کردیم. 
برخي مواقع صحنه ازدستمان مي رفت. یا موقعیتي بود که 
واقعاً نمي شد عکاسي کرد. ما توفیق آن چناني نداشتیم که 
بتوانیم آن حس و حال را منتقل کنیم. اما سعي مي کردیم 
آن از خود گذشتگي ها را که درخط مقدم بین بچه ها وجود 
داشت، منعکس کنیم. بخشي از عکسهاي ما برمي گردد، 
به اماکن مثل خرمش��هر، هویزه، اروند و غی��ره مثلًا ما کل 
مسجد جامع خرمشهر را عکس برداري کردیم. بخشي ازکار 
ما عکس گرفتن ازاعزام نیروها ب��ه جبهه بود. بعضي مواقع 
هم شرایط خاصي پیش مي آمد مثل شب هاي عملیات. ما 
نمي توانستیم درشب عکاسي کنیم و آن صحنه هاي زیبا را 
ثبت کنیم. باید براي این که دشمن شناسایي مان نکند تا 
فرا رسیدن روز، صبرمي کردیم. من کلًا درجبهه شاید 2 یا 
3 بار از فلاش دوربینم استفاده کردم، آن هم درزماني که در 
مقر بودیم و بچه ها درحال صف بستن بودن. چون فضا امَن 
بود، این کار را کردم. گاهي وارد منطقه اي مي شدي و کل 
آن منطقه را رصد مي کردي با رزمنده ها گپ مي زدي، از 
خاطرات شان مي پرسیدي، عکس شان را مي گرفتي، حس 
و حالشان را درک مي کردي. این طور نبود که شما از این جا 
بروي جبهه، بعد یک اتفاقي بیفتد تا از آن عکسي بگیري؛ 
باید با رزمنده ها زندگي مي کردي درعملیات بیت المقدس 
و آزاد سازي خرمشهر � فکرمي کنم مرحله سوم بود � یادم 
هس��ت همراه با بچه هاي رادیوبودم. ما آمدیم دقیقاً وسط 

جاده اهواز� خرمشهرکه سنگرها آنجا 
بود. اس��لحه ما، دوربین ما بود و هیچ 
اسلحه اي نداشتیم. سعي مي کردیم 
به خط مقدم بروی��م وعکس بگیریم. 
درعملیات رمضان این اتفاق براي من 
افتاد، یعني رسیدم جایي که رزمنده ها 
یکي یکي به زمین مي افتادند. ما شب 
را درهمان جاده اهواز� خرمشهرپشت 
خاکریزتوي گودالي به اندازه یک قبرکه 
بچه ها براي ما کنده بودند، مستقر شده 
بودیم. خمپاره و گلوله توپ دش��من 
قطع نمي شد. یادم هست که بچه هاي 
رادیو، یک ضبط ناگرا داشتند و ازهمان 

جا ش��روع به دادن گزارش کردند که الآن ما کجا هستیم. 
عملیات هاي آزادي خرمش��هر از10 اردیبهش��ت تا سوم 
خرداد طول کشید، یعني کمتر از 25 روز عملیات به پایان 
رسید و خرمشهرآزاد شد. من دراین فرصت مي آمدم تهران و 
برمي گشتم؛ چون نمي دانستیم چه اتفاقي قرار است بیفتد. 
بعد از عملیات رمضان که ما ضربه سختي از دشمن خوردیم، 
عملیات آزادسازي خرمشهر شروع شد. به همین دلیل خیلي 
سعي مي کردند که اطلاعات عملیات به بیرون درز پیدا نکند. 
ما فقط از تردد و جا به جایي نیروه��ا مي فهمیدیم که قرار 
است اتفاقي بیفتد. باید با رزمنده ها زندگي مي کردیم. در 
واقع باید اززندگي درجنگ عکاسي مي کردیم. هیچ چیزي 
براي ما تعریف نشده بود گاهي س��تاد تبلیغات جنگ بعد 

ازیک عملیات ازخبرن��گاران داخلي و 
خارجي دعوت مي کرد که درمنطقه 
آزاد ش��ده حضورپیدا کنند؛ ولي هیچ 
وقت خبرنگاره��ا را به خط مقدم نمي 
بردند چون اگربه آنها آسیبي مي رسید، 
باید مسئولیتش را به عهده مي گرفتند. 
مثلا اعلام مي کردند که سوس��نگرد 
آزاد شده، بیایید عکس برداري کنید. 
یادم هست یکي ازخبرنگاران خارجي 
به خاطر انفجاریک گلوله توپ سکته 
کرد و مرد؛ ولي آن موقع خبرش پخش 
نش��د تا روي بقیه تأثیرمنفي نگذارد. 
به هرحال ب��راي من همه صحنه هاي 
جنگ زیبا بود، نمي توانم ازمیان آنها 

صحنه اي را انتخاب بکنم.
چه خاطره اي ازآزادسازي خرمشهر داريد؟

شهید موسوي و شهید جهان آرا، آن زمان از فرمانده هاي 
خط خرمشهر بودند. من همیش��ه سعي مي کردم همراه با 
یک گروه خبرنگاري و بچه هاي صدا وسیما باشم تا بتوانم 
ازفرصت هاي بیشتري براي عکاسي استفاده کنم. یادم هست 
با بچه هاي تلویزیون رفتیم سراغ شهید موسوي و اورا پیدا 
کردیم. هرکاري کردیم که ایشان مصاحبه بکند، این کاررا 
نکرد، حتي عکس هم نگرفت. یعني تمام هم و غمش آزادي 
خرمشهربود و اصلًا به این کارها فکر نمي کرد. این خاطره 
توي ذهن من ماند. اشغال خرمشهرتوسط دشمن براي این 
بچه ها خیلي گران تمام شده بود. وقتي که خرمشهرآزاد شد، 
شور و شعفي دربچه ها به وجود آمده بود که ازخود بي خود 
شده بودند. این اتفاق براي دنیا اصلًا غیرقابل تصوربود که 
مگرمي شود با چنین امکانات وتجهیزاتي اینها بتوانند ازآن 
همه مانعي که دشمن درخرمشهرایجاد کرده بود، عبورکنند 
و شهررا آزاد کنند. البته ما کم هم شهید ندادیم. دشمن هم 

خیلي کشته و اسیر داد.
خ�ود حضورش�ما درجبه�ه ب�ه عن�وان عكاس 
بيش�تربراي احس�اس تكليف ب�وده اس�ت يا به 

خاطرهيجان اين كار را كرديد؟
نه به هیچ وجه براي احساسي شدن و تخلیه هیجان به جبهه 
نرفتم. هیجان را با یک باررفتن به جبهه مي توان تخلیه کرد؛ 
شما یک بارتا جایي از جبهه مي روي بعد مي گویي تمام شد 
جبهه را هم دیدم. حتي اگرتکلیف و حکم شرع هم بود با یک 
باررفتن به جبهه هم مي شد این را توجیه کرد که به تکلیف 
خود عمل کرده ایم. احساس خودم این بود که من با عکاسي 
ازجنگ مي توانم دین خودم را ادا کنم؛ البته این که بگوییم 
دین یا تکلیف و کلمات قلمبه سلمبه به کار ببریم، نه عشق 
به امام بودکه ما را به جبهه ها کشاند. زماني دیدم مي توانم 
به جاي عکاسي مستند با عکاسي هوایي کمک بیشتري به 

رزمنده ها بکنم. این بود که دربخش فني عکاسي هوایي وارد 
شدم، آن جا که دیگرهیجاني نبود. ما فقط مي خواستیم به 
بچه هاي اطلاعات عملیات کمک کنیم. درعملیات کربلاي 
5، مقدمات کارانجام شده بود و بچه ها منطقه را شناسایي 
کرده بودند گفته بودند. ما دراین مسیرمي رسیم به جاده اي 
که آن را قطع مي کنیم وبه پیش��روي ادامه مي دهیم. یک 
هفته به عملیات تصمیم گرفته شد، براي اطمینان بیشتر 
عکس هوایي هم بگیریم. این کارب��ه بچه هاي یگان پهپاد 
سپرده ش��د. اپراتورپهپاد باید مي رفت خط مقدم و حتي 
بعضي مواقع، باید پهپاد را ازطریق صدا کنترل مي کرد. وقتي 
عکسها دیده شد، متوجه شدیم، این چیزي که درمنطقه آن 
را جاده تصور کرده بودند کانالي است که توي آن پرُ از آب 

است. بچه ها ازدورفکرکرده بودند این تیرگي آسفالت است. 
شکل عملیات با دیدن همین یک عکس تغییرکرد. 

براي نسل ما و نسل بعد از ما  كه نگاهي كنجكاوانه به 
جنگ تحميلي دارند، عكسهاي شما مثل گنجينه 
اي پرُارزشي مي ماند كه مي تواند ناگفته هاي زيادي 
از جنگ را براي ما نمايان كند، چرا اين گنجينه به 

حال خود رها شده؟
این سوال را نباید از من بپرس��ید. این عکس هایي که الآن 
به صورت امانت پیش من مانده است، در واقع تاریخ ماست. 
شاید اصلًا درست نباشد پیش من باشد. ولي به دلیل این که 
متولیان فرهنگي ما دید مناسبي ندارند و درکارشان دچار 
برنامه زدگي شده اند به این فکر نمي کنند که ما براي نسل 
جدیدمان که جنگ را ندیده ان��د، چه کار مي توانیم کنیم. 
چه چیزي بهتر از فیل��م و تصویر مي توان��د دراین زمینه 
تأثیرگذارباشد. یادم هست در جبهه بین رزمنده ها خیلي 
این قضیه رایج ب��ود که براي همدیگرحدیث بنویس��ند یا 
همدیگر را نصیحت بکنند؛ نه براي خودنمایي و گنده گویي. 
اصلًا این فضاي معنوي توي دل بچه ها جاري و ساري بود؛ 
دوست داشتند ازهم یادگاري بگیرند. یک روزبیسیم چي 
شهید همت را دیدم، دفترچه ام را به اودادم وگفتم این را بده 
حاجي یک چیزي براي ما بنویسد. گفت: »چرا خودت نمي 

بري؟!« گفتم: »من رویم نمي شود.« حاج همت از فرماندهي 
آمد بیرون که سوارلندکروزش بشود، یک سربند قرمزهم به 
پیشاني زده بود. گفتم: »حاجي! برگرد، یک عکس از شما 
بگیرم.« برگش��ت، لبخندي زد و من، عکس��ش را گرفتم. 
دفترچه را دادم بیسیم چي. حاج همت برایم نوشت: »بسمه 
تعالي. درراه خدا از هیچ کوشش��ي مضایقه نکنید خصوصا 
جهاد في سبیل ا...« این دس��تخط حاج همت، باید منزل 
من باشد یا موزه جنگ؟ عکسهایي که من از رزمنده ها هم 

گرفتم، همین طور.
فكرمي كنيد سازمان بسيج هنرمندان تا چه حد 
مي تواند درانتقال ارزشهاي دفاع مقدس وانقلاب 

اسلامي به نسل امروزموثرباشد؟
ما کار زی��اد داریم واحد عکس س��ازمان حدود ش��ش ماه 
است که تأسیس شده است. ابتدا به ساکن که نمي توانیم 
معجزه بکنیم. خیلی از عکاسان دیگر هستند که باید عکس 
هایشان منتشرشود. به نظرمن س��ازمان بسیج هنرمندان 
نس��بت به قضیه انتقال ارزش های دفاع مقدس و انقلاب 
اسلامی، صاحب خانه و متولي است. این سازمان، نقش رأس 
هِرم را دارد. شاید س��ازمان هاي دیگرهم نقشي درانتقال 
فرهنگ دفاع مقدس داش��ته باش��ند، ولي نقش سازمان 
بسیج هنرمندان فراتر از بقیه اس��ت. این مسئولیت، فقط 
یک مسئولیت صنفي نیست. ما باید تلاشمان را دو چندان 
کنیم تا این هدف محقق شود. اگرما دچارروزمرگي شویم 
نمي توانیم تأثیرگذارباشیم. باید دین خودمان را ادا بکنیم. 
مثلًا درهمین بخش عکاس��ي باید فرهن��گ دفاع مقدس 
را توس��عه بدهیم. براي این کار احتیاج به حمایت مادي و 
معنوي داریم. براي ش��روع این کار مي خواهیم جشنواره 
دوسالانه برگزارکنیم تا عکاس هاي علاقه مند به این سمت 
هدایت شوند ما هرچه درتوانمان باشد ازبحث حمایت گرفته 
تا آموزش کم نگذاریم. دوستان و مدیران درسازمان بسیج 
هنرمندان هم، پاي کارهستند. البته باید ازظرفیت ارگان 
هاي دیگراس��تفاده کنیم. امیدواریم خدا توفیقي بدهد تا 
به آن اهدافي که پیش بیني کرده ایم  برس��یم و کاري که 

مي کنیم براي رضاي خدا باشد. 
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 شماره  پانزدهم - خرداد 1392نارنجستان هنر

تيمچه هنرهای سنتی و دستی

هنگام عبور ازپل قدم های کسی استوارتر است که دوستی او با اهل بیت )ع( بیشترباشد. »پیامبراکرم )ص(«

اشاره:
فائزه تیکدري  نژاد، در1365/6/28 
درخانواده اي  مذهبي درشهر کرمان 
متولد شده است. تحصیلات خود را 
دردوره دبیرستان دررشته  ریاضي  
فیزیک به پایان  رساند. پس ازپایان 
دوره متوس��طه به دلی��ل  علاقه به 
طراحي س��نتي، تحصیلات  خود را دررش��ته طراحي فرش 
دردانشگاه  شهید باهنرکرمان ادامه داد. درطول تحصیل، به 
عضویت انجمن علمي دانشجویي گروه فرش درآمد و دردومین 
جش��نواره  فرش دستبافت اس��تان کرمان درس��ال1387 
به عنوان بهترین دانش��جوي رش��ته فرش دس��تباف استان 
کرمان معرفي شد. این هنرمند فرشباف و پته دوز، درالمپیاد 
دانشجویي کش��وري فرش دستبافت درس��ال 1388 رتبه 
اول را دررش��ته طراحي  فرش کس��ب نمود. پ��س از فراغت 
ازتحصیل به کارطراحي فرش مش��غول ش��د و همچنین به 
مدت دو سال درطرح  علمي پژوهشي بانک اطلاعات  نقوش 
فرش اس��تان کرمان تحت نظرس��ازمان میراث فرهنگي به 
عنوان محقق  مشارکت  داشت. درس��ال 1391  نیزبه عنوان 
مربي طراحي س��نتي به آموزش طراحي فرش،  طراحي پته 
و تذهیب درس��ازمان میراث فرهنگي مش��غول ب��ه کار بود. 
درکنکورکارشناسي ارشد طراحي فرش سال 1391 حائزرتبه 
اول درگرایش  طراحي شد و هم اکنون به تحصیل دراین مقطع 
درشهرستان کاشان مي باش��د. وی همچنین دررشته هاي 
هنري تذهیب و مینیاتور، خوشنویسي و مشبک چوب فعالیت 
دارد و تاکنون درچهار نمایشگاه گروهي شرکت داشته است. 

  
هنر پته دوزی

مقدمه 
استان کرمان، به دلیل شرایط جغرافیایي کویري، فاقد امکانات 
لازم براي فعالیت هاي کشاورزي درسطح وسیع بوده است و 
مردم این منطقه براي گذران زندگي همواره به صنایع بومي 
وابس��ته بوده اند. ازجمله مهم ترین این صنایع درطول تاریخ 
این منطقه صنایع  نساجي  و به خصوص شالبافي بوده است. 
شالبافي و س��وزن دوزي روي آن از صنایع بسیارقدیم کرمان 
است و قدمت آن به قرون اولیه اسلامي مي رسد. این هنرامروزه 
توسط زنان هنرمندکرمان با دقت و ظرافت بسیاربالایي صورت 
مي پذیرد و نقش ها و طرح هاي چشمگیر و بي نظیري توسط 
آنان برپارچه اي ساده نقش مي بندد. مزیت این هنر نسبت به 
بسیاري از هنرهاي بومي علاوه برتزئیني بودن، جنبه کاربردي  
بودن آن است و همین امر، موجب  شده تا پس ازگذشت قرن ها 

همچنان رواج  قابل توجهي دراین منطقه داشته باشد.
پته

 پته یا پته دوزي اززیباترین و قدیمي ترین سوزن دوزي هاي 
سنتي کرمان اس��ت که روي پارچه اي  ضخیم  و پشمي تک 
رنگ به نام شال یا عریض انجام مي شود. هنرمندان پته دوز که 
ً  زنان و دختران هستند، نقوش مورد نظر خود را با نخ هاي  اکثرا
پش��مي رنگي به صورت بخیه زدن روي شال پیاده مي کنند. 
وجه تسميه: واژه پته، برگرفته ازریشة پتَ به معناي کُرک و 
پشم است. درلغت نامه دهخدا  پتَ به این صورت معنا گردیده 
است:  پشم بز،  پشم زیرموي بز،  پشم بنُ موي بز،  پشم نرمي که 
از بنُ موي بز به شانه برآورد و ازآن شال  و کلاه،  نمد و کپنک و 
امثال آن کنند. در فرهنگ عمید نیز،  پت به معناي  کرک، پشم 
نرمي که از بنُ موهاي  بزمي روی��د و ازآن پارچه هاي لطیف 

مي بافند،  آمده است. ) فلسفي،  4-1385(
تاريخچه

ازتاریخچه هنر پته دوزي مانند اکثرهنرهاي س��نتي اطلاع 
دقیقي در دست نیست. قدیمي ترین گزارش از شال بافي که 
مرحله اول پته دوزي است،  مربوط به جرجي زیدان درکتاب 
تاریخ تمدن اس��لام اس��ت. وي درکتاب خود  مي نویسد که 
جزء  اموالي که از المکتفي، خلیفه عباس��ي باق��ي مانده بود 
یک رقم )18 هزارطاقه  ش��ال کرماني( بود که اگراین روایت 
صحت داشته باش��د، مي توان ادعا کردکه سابقه شال کرمان 
حداقل به اوایل اسلام مي رسد. )زیدان 1385،  146،( دردورة 
تیموري نیزکرمان به عنوان یکي از مراکز مهم  بافت پارچه و 
تولید  منسوجات تلقي مي شده اس��ت؛ به طوري که یکي از 
بهترین انواع پارچه هاي تولیدي دوران تیموري پارچه هایي 

هستندکه روي آنها  دوخته دوزي )پته( مي شد که مرکز اصلي 
آن کرمان بود و عموماً تولید آن ها  به دست زنان هنرمند و با 
سلیقه کرمان صورت مي پذیرفت )روح فر,،1380 31(. دردوره 
صفویه صنایع  نساجي کرمان که از قرن ها قبل حیات خود را 
آغازکرده بود، به اوج ترقي و بلوغ  خود دست یافت. دراین دوران 
علاوه بر بافت شال هاي بس��یارمرغوب،  کرمان  یکي از مراکز 
تولید گلدوزي هاي بسیار لطیف بوده که تا عصرکنوني تولید 
آنها ادامه دارد. )زکریایي 1388 ،  32(. دردوران افشار به نقل 
ازتاریخ کرمان، نادرشاه  افشار لباس هایي ازپته برتن مي کرد  و 
به همین  دلیل به آن پته نادري مي گفتند. زنان آن زمان کت 
و دامن  زمستاني  خود را از ش��ال پته دوزي شده انتخاب مي 
کردند. ) فلسفي  1385،  3 ( دردوره قاجار پته دوزي درکرمان 
بسیار رونق گرفت و کاربردهاي بسیاري پیدا کرد. نمونه هاي 
بسیارزیبا و کم نظیري از پته این دوران به جا مانده که نشان 
دهنده کیفیت و ظرافت بسیار بالاي این  هنردردوره قاجاراست. 
قدیمي ترین نمونه باقي مانده از پته این دوران پته اي بزرگ با 
طول 355 سانتی متر و عرض 210 سانتی متراست که داراي 
تاریخ 1294 هجري قمري مي باشد. این پته ظریف، توسط 
16 دخترکرماني در مدت هش��ت س��ال دوخته شده است و 
اسامي چهارده معصوم درگل هاي بالاي آن دوخته شده است 
و اهدایي از طرف مرحوم شهاب الملک دردوره قاجاریه است 
و هم اکنون درموزه شاه  نعمت اله ولي، واقع درماهان کرمان 
نگهداري مي شود )همانجا(. درحال حاضر نیز پته دوزي، یکي 
از رایج ترین صنایع دستي کرمان اس��ت و متناسب با سبک 

زندگي امروز، کاربردهاي تازه یافته است. 
انواع طرح پته 

یکي از ویژگي هاي بارز هنرهاي ایراني- 
اسلامي، تزئینات تجرید یافته آنهاست 
که درپ��س هریک، معان��ي و عقایدي  
نهفته است که ریشه در فرهنگ خاص 
هر منطقه دارد. این مطلب به خصوص 
درصنایع نس��اجي که ارتباط نزدیکي 
بازندگ��ي روزمره مردم داش��ته دارای 
اهمیت بیشتري است و با نوع نگرش و 
نیازهاي آنان، رابطه اي مستقیم دارد. از 
آنجا که هنر پته دوزي، سابقه اي بسیار 
درمنطقه کرمان دارد. لذا طرح هاي آن 
همگي برگرفته از فرهنگ اصیل ایراني- 
اسلامي اس��ت و بازتاب  ذوق اندیشه و 
آرمان هاي مردم این دیاراس��ت. انواع 

طرح هاي پته كرمان عبارتند از: انوع 
لچک ترنج،  محرابي سروي و محرابي درختي و ترنجي. درادامه 
به معرفي  هری��ک از این طرح ها م��ي پردازیم: طرح لچک 
ترنج: طرح لچک ترنج  از طرح هاي بسیار قدیمي و پرکار در 
پته دوزي و همچنین دیگر هنرهاي سنتي ایران مانند فرش، 
جلد کتاب،  فلزکاري و تذهیب اس��ت. در پته ترنج معمولاً به 
صورت دایره، لوزي و یا بیضي در مرکز پته قرارمي گیرد و لچک 
ها  متناسب با فضاي اطراف ترنج به صورت تک بته اي بزرگ 
با بوته هاي کوچک گل در اطراف  آن یا به صورت قابي با نگاره 
هاي تزئیني ریز پرُمي شود. طرح هاي لچک  ترنج پته بسیار 
متنوع است و بر روي شال هاي به شکل مربع و مستطیل اجرا 
مي شود. طرح ترنجي: درشال هاي به شکل  دایره و بیضي نیز 
طرح ترنج  درمرکز دوخته مي شود و اطراف آن حاشیه دوخته 
مي ش��ود و فاقد لچک یا گوشه اس��ت به این  نوع طرح طرح  
ترنجي مي گویند. طرح محرابي: طرح محرابي از قدیمي ترین 
طرح هاي ایراني است که به خصوص درانواع  منسوجات مانند 
فرش و انواع  پارچه،  اجرا مي شده اس��ت. در مورد منشا این 
طرح، نظریه هاي متفاوتي وجود دارد. عده اي آن را برگرفته از 
محراب  مساجد  و نمادي از درگاه  ورودي بهشت مي دانند و 
برخي نیز آن را مرتبط با آیین مهرپرستي و برگرفته از طاق هاي 
عبادتگاه هاي آیین مهر مي دانند. به هرصورت محراب همواره 
به عنوان عنصري مقدس درفرهنگ این سرزمین در بسیاري 
از هنرها کاربرُد داشته و درپته، عموماً براي مصارف سجاده اي 
یا پرده اي  استفاده مي شده اس��ت. طرح محرابي درپته انواع  
مختلفي دارد و با توجه به عناصربه کاررفت��ه در آن، نام هاي  
خاصي مي پذیرد. مهمترين انواع  ط�رح محرابي درپته 
كرمان عبارتن�داز: طرح  محرابي س��روي و طرح محرابي 
درختي. محرابي سروي: طرح محرابي سروي از طرح هاي 

نمادین پته است و نقوش به کاررفته درآن همگي معنا و مفهوم 
خاصي دارند. در این  طرح، تک درخت  سروي با  انواع تزئینات 
درزیرمحراب قرارگرفته است و قسمت  اعظم متن را پرُکرده 
است. درخت سرو در  هنرایران باستان  منزلتي  خاص داشته 
اس��ت و به عنوان درختي  مقدس و یک مظهر رمزي مذهبي 
و نش��انه اي نمادین از خرمي،  همیش��ه بهاري، جوانمردي، 
 پایداري و نا میرایي بوده اس��ت  )پرهام ، 207،1370(. درون 
محراب  و اطراف سرو با نگاره هاي متنوعي تزئین شده است 
که مهمترین  آنها نگاره بته است. اطراف  بته ها با  دسته گل و 
بوته گل ها  پرُشده  است و گاه پرندگاني مانند طاووس و طوطي  
درزیردرخت س��رو  و درحاش��یه ها  قرارگرفته اند که دراین 
حالت، تداعي کننده درخت زندگي هستند. محرابي درختي: 
درطرح محرابی، درزیر محراب درختي با شاخه هاي  پرُ از گل 
و شکوفه  قرارگرفته  و ش��اخه هاي درخت، تمام  متن  پته را  
پوشانده اند. شاخه ها و گلهاي درخت  به سبک طبیعت گرایانه  
طراحي شده اند و انواع  گل هاي  طبیعي مانند زنبق، میخک  و 
شکوفه هاي ریز در آن نقش بسته اند. حاشیه و محراب  این گونه 

طرح ها نیز اکثراً با  اسلیمي  ها و گل ها  تزئین  شده  است. 
نقش مايه ها: 

 پته  کرمان، سرش��ار از نقوش متنوعي است و بسیاري از این 
نقوش علاوه بر جنبه تزئیني داراي معناي نمادین هس��تند. 
این نقوش به ترتی��ب اهمیت عبارتند از بت��ه،  گل و درختان 
و پرن��دگان. نقش بته: مهمتری��ن نقش ب��ه کاررفته درپته 
کرمان، انواع بته است که درقالب هاي گوناگون و صورمختلف 
درپته  نقش مي ش��ود. نگاره بت��ه نگاره اي کام��لًا انتزاعي و 
از دوران  قب��ل از اس��لام در هنرهاي مختلف کاربرد داش��ته 
است. دررابطه با منشا نگاره بته همواره 
اختلاف نظربوده، گروهي بته را  مظهر 
روزي شعله آتش آتشکده هاي زرتشت،  
گروهي آن را برگرفته از بوته گل، پر و 
بال پرندگان، درخت  سرو و ... مي دانند. 
از میان تعبیرات فوق  اشتقاق نگاره بته 
ازسرو منطقي تر به نظر مي آید. )پرهام  
207،1370(  به خصوص درهنرکرمان  
که در اکث��ر مواقع، بته  با س��رو همراه 
بوده و دربس��یاري موارد این دو نقش 
ازیکدیگر برگرفته و یا به هم تبدیل  شده 
اند. به هرصورت  بته درطول تاریخ  هنر 
ایران  همواره  نقشمایه اي با بارمعنوي 
مثبت بوده و نمادي خجس��ته و نیکو 
به ش��مارمي آمده اس��ت و دربسیاري 
ازهنرهاي  ایران بخصوص  صنایع نساجي نقش مي شده است. 
این نقش در  پته کرمان،  انواع مختلفي دارد که عبارتند  از: بته 
جقه  )بته  مادر و بچه(، بته میري،  بته ترمه  اي،  بته بادامي،  بته 
سربندي. نقش گل و درخت: از دیگر نقوش  به کار رفته درپته 
نقش انواع گل های درختان و درختچه هاي  پرُ از گل است  که 
به  دو صورت طبیعت  گرایانه و انتزاعي درپته  به کاررفته اند. 
گل و درختان  پُر از گل در فرهنگ  ما همواره نمادي خیر و به 
یاد آوردنده خرمي و طراوت بهاربوده اند و هنرمندان کرماني 
این موضوع  را به خوبي  با استفاده از این عناصر و کاربرُد رنگ 
هاي  شاد و زنده درپته به نمایش گذاشته  اند. ازانواع  گل هاي 
به کاررفته درپته مي توان زنبق، میخک،  محمدی، انواع گل 

گرد و انواع شکوفه ها را نام برد. 
نقش  پرندگان: درپته هاي قدیمي، به خصوص درپته هاي 
محرابي، نقوش پرندگان درمتن  و حاشیه  کاربرُد زیادي داشته 
است. پرندگان مورد استفاده در پته، اکثراً پرندگاني نمادین 
مانند طاووس،  طوطي و پرندگان آوازه خوان هستند. حاشیه: 
حاشیه پته انواع مختلفي دارد که معمولاً به صورت  واگیره دورتا 
دورمتن  پته تکرارمي شود. پته نسبت به اندازه و طرح خود مي 
تواند داراي حاشیه هاي متعددي  باشدکه هریک از این حاشیه 
ها  اندازه و نقش  متفاوتي با حاشیه دیگر دارند.  نقوشي مانند 
بته جقه،   سروهاي کوچک،  بوته گل، تک گل هاي درشت به 
صورت ساده یا قاب  بندي  شده درسرتاسر حاشیه  تکرارمي 
شود. متداولترین حاشیه هاي پته عبارتند از طرح  بازوبندي،  

طرح سلسله گل و لاله و طرح دوگل نیم گل. 
مواد و مصالح پته: پته کرمان ازجمله هنرهایي است که براي 
تولید به مواد و مصالح کمي نی��ازدارد و از این رو داراي ارزش 
افزوده بس��یاربالایي اس��ت. زنان هنرمندکرماني تنها توسط 

سوزن و ریس هاي  رنگي نقوشي بسیار زیبا بر پارچه اي ساده 
مي آفرینند و زیبایي و ارزش آن را  چندی��ن برابر مي کنند. 
مواد تشكيل دهنده پته عبارتند از: شال)عریض( و ریس 
هاي رنگي. شال)عريض(: شال یا عریض  پارچة پشمي ساده 
و تک رنگ است که درقدیم  به وسیله دستگاه هاي بافندگي 
دس��تي چوبي و امروزه به صورت صنعتي تولید مي شود. این 
پارچه، درگذشته  براي دوخت انواع لباس زمستاني مردانه و 
زنانه، شال کمر، شال سر،  حوله و پرده مورد استفاده قرارمي 
گرفته است. شال  دررنگ هاي سفید،  قرمز )لاکي(،  زرد،  سبز،  
سورمه اي،  مشکي و نارنجي تولید مي شود و به عنوان پارچه 
زمینه در پته دوزي ازآن استفاده مي شود. ريس: ریس، نوعي  
نخ پشمي است که درگذشته  به صورت دست ریس و امروزه 
به صورت ماشین ریس دراختیار پته دوزان قرارمي گیرد و در 
پته معمولاً به رنگ هاي عنابي، مشکي،  سبز روشن،  سبز تیره،  
زرد،  نارنجي،  قرمز،  آبي تیره،  فیروزه ای،  سبز ماشي،  لاکي به 
کار مي  رود. رنگرزي این ریس ها درگذش��ته به وسیله مواد 
رنگزاي طبیعي مانند روناس،  قرمزدانه و برگ مو، اس��پرک،  
نیل، توس��ط مردم  بومي منطقه  کرمان انجام مي گرفت؛ اما 
امروزه به وسیله  مواد شیمیایي  و به صورت صنعتي رنگرزي 

آنها انجام مي شود . 
روش  دوخت پته: براي تهیه یک قطعه پته، ابتدا  باید طرح 
را روي عریض یا ش��ال منتقل کرد. براي ای��ن منظور طرح را 
ابتدا روي کاغذ  طراحي مي کنند پس از آن خطوط طرح را به 
طورمتناوب  با سوزن سوراخ کرده و سپس کاغذ طرح را روي 
شال مورد نظرثابت مي کنند و روي آن پودرگچ،  خاکه زغال ، 
پودر تالک یا خاکستر را که با رنگ  شال متضاد باشد، با استفاده 
ازکیسه اي کوچک روي تمام نقاط طرح  مي ریزند. با این  عمل 
که  گرته زني  ن��ام دارد،  طرح روي پارچه منتقل  مي ش��ود. 
سپس طرح کاغذي را برداشته و با قلم و مرکب  و امروزه  توسط  
ماژیک طرح را  روي پارچه ثابت مي کنن��د. آنگاه با توجه به 
رنگ شال و نوع طرح رنگ هریک ازخطوط و سطوح انتخاب و 
دوخت پته آغاز مي شود. دوخت پته مراحل مختلفي داردکه به 
ترتیب  عبارتند از: خط دوزي،  پتک دوزي، متن دوزي و برگ 
دوزي. خط  دوزي : دردوخت پت��ه، ابتدا  تمام خطوط طرح 
متناسب با طرح و رنگ  شال با ریس یک رنگ دوخته مي شود 
که به این عمل، خط دوزي مي گویند . پتک دوزي:  پس از 
اتمام خط  دوزي،  داخل قاب ها و نقوش  با اسلوب خاصي سوزن  
دوزي و پرُمي شود که اصطلاحاً به آن پتک دوزي مي گویند. 
پتک درگویش محلي به معني جوانه زدن اس��ت. پتک، انواع 
مختلفي داردکه عبارتند ازپتک چهارگوش،  پتک چهارگوش 
سه سوزنه و پتک بلند،  برنجي یا گندمي. متن دوزي: پس از 
دوخت پتک، فضاي بین پتک ها با کوک هاي متعدد و به هم 
چسبیده  پُرمي شود و فضاي خالي بین آن ها باقي نمي ماند. 
به این نوع دوخت متن دوزي گفته مي شود. برگ دوزي: برگ 
دوزي، آخرین  مرحله دوخت پته است. دراین مرحله اطراف بته 
ها،  حاشیه ها و ترنج برگ هایي  دوخته مي شود که به صورت 
بخیه هایي  کوتاه،  بلند یا مورب مي باشد. انواع  برگ هاي  مورد 
استفاده درپته عبارتند از برگ دندانه اي، برگ کله قندي،  برگ 
قندي خوابیده،  برگ سروي، برگ سروي خمیده، برگ هموار،  

برگ لاله اي و برگ  سه پرَ یا برگي. 
كاربرد پته: پته درقدیم کاربردهاي متنوعي داش��ته است و 
براي کت و دامن  زمستاني زنان  و حتي لباس هاي فاخردرباري 
اس��تفاده مي ش��ده اس��ت. همچنین به عنوان  بقچه حمام، 
روکرس��ي،  دیوارکوب،  پر ده و پش��تي به کارمي رفته است. 
درحال حاضر پته دوزي روي سجاده،  جا قرآني، رویه کوسن،  

رومیزي،  زیرلیواني،  سوزني،  متکا انجام مي شود.  
 منابع : 1-آرام،  صدیقه،  آموزش پته دوزي در8 جلسه،  شیراز،  
نوید شیراز،  1390. 2- پرهام،  سیروس،  دستبافته هاي عشایري 
و روستایي فارس، تهران امیرکبیر،  1370. 3- روح فر،  زهره،  
نگاهي برپارچه بافي دوران اس��لامي،  تهران، سمت،  1380. 
4- زکریایي  کرماني،  ایمان،  ش��ال هاي ترمه کرمان، تهران، 
 1388. 5- زیدان،  جرجي،  تاریخ تمدن اس��لام،  ترجمه،  علي 
جواهرکلام،  تهران،  امیر کبیر، 1385. 6- عناویان،  ژرژ،  ترمه 
هاي  سلطنتي  ایران و کش��میر،  رحیم عناویان،  کیوتو ژاپن، 
 انتشارات سن شوکوتوسیکاتسوشا، 1354. 7- فلسفي،  نجمه، 

 پته دوزي، کرمان، ودیعت،1385
8- Nemati,parviz,shals of the east from ker-
man to keshmir,2003

هنر پَته دوزی
فائزه تيكدری نژاد، هنرمند پتَه دوز و عضو انجمن صنايع دستي بسيج هنرمندان استان كرمان
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تيمچه هنرهای سنتی و دستی

برای دنیا کارکن، گویا برای همیشه زنده ای و برای آخرتت کارکن، گویا تو فردا می میری. »امام حسن مجتبی )ع(«

بسيج هنرمندان استان يزد  

اشاره:
ه��ادی رحی��م دل، متول��د 
1364 یزد، ف��ارغ التحصیل 
کارشناس��ی صنایع دستی 
با گرایش س��فال، نگارش و 
عکاس��ی تخصص��ی صنایع 
دستی اس��تان یزد در سال 
1390، نفر برگزی��ده صنایع 
دستی استان یزد درسال 1391، عضو شورای مرکزی 
انجمن هنرمندان صنایع دس��تی بسیج هنرمندان 
استان یزد، دبیرانجمن صنایع دستی دستان ماندگار، 
نویسندگی وکارگردانی 7 فیلم کوتاه، بیش از 7 سال 
سابقه کار در هنر معرق شیش��ه، تدریس در زندان 
مرکزی یزد، تدریس در مرکز آموزش صنایع دستی 

استان یزد و.......
    

تجلی نقش خورش�يد خانم در 
سفال ميبد

نگاهی به تاريخ سفال:
سفالگری ازقدیمی ترین هنر هایی 
است که بشر توانست آن را از ترکیب 
خاک و آب و ایجاد گل، اشیا و اشکال 
مختلف کاربردی ونمادین را بسازد. 
طبق آخرین تحقیقات انجام ش��ده، 
قدیم��ی ترین س��فال مکش��وفه به 
12 هزارس��ال قب��ل برم��ی گردد 
و ازش��رق دوربه دس��ت آمده است. 
باستان شناسان قدیمی ترین سفال 
مکش��وفه درایران را مرب��وط به 10 

هزار س��ال پیش درغارکمربند، واق��ع درمازندران 
نزدیک بهشهربه دست آورده اند. 1 کم کم این هنر، 
مراتب پیشرفت را پشت سرگذاشت تا در6 هزار ق.م 
اولین نشانه های کوره پخت سفال به دست آمد که 
این زمان مصادف با آغاز نقاشی روی سفال و ایجاد 
طرح های آیینی روی آن نیز می باش��د. متأخرین 
اولین ماده ای که بشربرای نقاشی روی سفال ازآن 
استفاده کرد را گل آخری می دانند. بشر در 3500 
ق.م معمول ترین نوع سفالگری که شکل بخشیدن 
گل روی چرخ سفال است را کشف کرد و از آن به بعد، 
بدعت های مختلف در زمینه این هنر آغاز شد و تا به 

حال نیز ادامه دارد. 
سفال و سفالگری درميبد 

شهرس��تان میبد از شهرستان های اس��تان یزد و 
منطقه کویری اس��ت که به علت داشتن خاک رُس 
مناسب و همچنین نداشتن آب کافی برای کشاورزی 
از جمله ش��هرهایی اس��ت که مردم آن به ساختن 
ظروف سفالین و س��فال روی آورده اند. سابقه کار 
سفالگری در میبد تقریباً به اندازه پیشینه تاریخی 
مردم این دیار اس��ت و می توان پذیرفت که دست 
کم مهاجران آریایی این س��رزمین فن س��فالگری 
را می ش��ناخته اند. به روایتی دیگر، قدمت سفال و 
سفالگری در میبد به 3 هزار سال ق . م می رسد که 
این تاریخ به ظروف و وسایل کش��ف شده در نارین 
قلعه استناد  شده است که س��ابقه این صنعت را در 
قبل از اسلام به دوران ساسانیان می رساند. 2  اولین 
س��اخته های دس��ت هنرمند میبدی تنور نانوایی 
است که در حال حاضر، س��اخت آن درکارگاه های 
سفالگری ادامه دارد. این صنعت در دوران اسلامی 
و در زمان حکومت آل مظفر قرن هش��تم که مقر و 
پایگاه حکومت آنها درشهرمیبد بوده است، به رشد 
قابل توجهی می رسد و دوران اعتلای خود را در این 
زمان س��پری می کند؛ به صورتی که در این دوران 

در ظروف و وسایل س��فالین تولید میبد، ظرافت و 
زیبایی خاصی دیده می شود. سفالگری در میبد به 
سه نوع سفال ساده، لعابدار و کاشی تقسیم می شود. 
به گفته میشین کیور، سفال های عادی و ساده میبد، 
درخشان تر از سایر سفال های میبد می باشد. آنها 
به سرمایه های هنگفت نیاز نداشته اند و راحت تر و 
ساده تر به فروش می رس��یده اند. این نوع سفال به 
زبان عامه کواره یا کباره نام دارد که به صورت ساده 
و بدون لعاب، همراه ب��ا طرحی خاص و یکبار پخت 
به وجود می آید و ماده م��ورد مصرف آن خاک رس 
است. سفال میبد به علت دارا بودن طرح ها و نقوش 
خاص خود که بیشتر جنبه نمادین و ریشه درآیین 
های کهن دارد؛ همانند طرح خورشید خانم، ماهی، 
مرغ و 22 نوع طرح دیگر از جمله سفال های مطرح 

ایران است. این نقوش هس��تند که هویت خاصی را 
به سفال میبد بخش��یده اند و دارای جایگاه ویژه ای 
در آن هس��تند؛ به صورتی که طرح خورشید خانم، 
درس��ال 1971، برنده جایزه نمایشگاه بین المللی 
مونیخ برای آقای اس��تاد رضا آقایی میبدی گردید. 
تجلی نقش در سفال کهن ایران: ایجاد نقش بر روی 
س��فال اولین و مهمترین پیشرفت صنعت سفال به 
گفته متأخرین می باشد که قدمت آن به 6000 ق.م 
می رس��د. این نقوش به صورت های خطوط ساده 
و متقاطع، اش��کال هندس��ی، نقش حیوان، نقوش 
گیاهی، طرح انس��ان و مظاهر طبیعی )خورش��ید، 
ماه، ستارگان، کوه، زمین، آب، آتش( هستند که این 
عناصر هفت گانه همگی مظاهر طبیعت هستند و در 
نزد ایرانیان باستان مقدس بوده اند و به همین دلیل 
علاقه انسان اولیه به نمایش نیروهای طبیعی روی 
ظروف سفال پدیدارمی شود. 3 بررسی رمزهای نهفته 
درسفالینه های میبد: همانطور که قبلًا ذکر شد مهم 
ترین صنعت دستی که در میبد رواج دارد، صنعت 
سفالگری اس��ت؛ صنعتی که در کنار زیلو جایگاه و 
خاستگاه ایجاد ذوق و سلیقه سفالگر میبدی در ایجاد 
نگاره ها و نقش ها می باشد. فعالیت هنری ای که به 
علت کمبود حفاری های باستان شناسی پیشینه و 
تاریخ آن به درستی معلوم نیست و قدیمی ترین آنها 
سفالینه های یافته شده در نارین قلعه میبد است؛ 
نگاره هایی که از طبیعت و جهان مادی الهام گرفته و 
درست در مقابل نقوش زیلو که انسان را به جهان غیر 
مادی می برد ایستاده است. نقش هایی که نام آنها 
همچون خورشید خانم، مرغ، ماهی، نقوش هندسی 
و گیاهی، هیچ گاه ازس��فال میبد جدا نمی ش��ود و 
هویت دهنده به س��فال میبد می باشد. طی بازدید 
هایی که از مراکز سفالگری میبد و صحبت هایی که 
با سفالگران میبدی انجام شد، آنها همگی به ایجاد 
ظرافت و ترسیم دقیق نقوش متناسب با گذشته اقرار 

می کردند که این خود بیانگر دقت و ظرافت خاص 
سفال میبد است. خلاقیت در سفال میبد به گونه ای 
است که س��فالگرمیبدی، هیچ گاه قانع و پایبند به 
طرح و نقش ویافته های قبلی خود نبوده و همیشه 
درپی ابداع و ایجاد طرح و نقش��ی جدید بوده است. 
بعضی از این نقش ها ریش��ه در اعتقادات و اندیشه 
های کهن مردم این دیار دارد که  نقوش خورش��ید 
خانم یا خورشیدی، مرغ و ماهی مهمترین آنها می 
باشند. خورشید خانم ) خورشیدی (: یکی از نقوشی 
که در منطقه میبد رواج بسیاری دارد، نقش باستانی 

خورشید خانم با چهره زن می باشد. 
نکته مهم و قابل بحث در این نقش، هفت شاخه آن و 
همچنین چهره زن است که شاید هفت شاخه بودن 
آن، منظور تابش خورشید به هفت اقلیم بوده است 
و به گفته ساکنان شاید به علت تجلی زیاد خورشید 
و زیاد دیده شدن آن درکویر باشد. کهن ترین نمونه 
خورش��ید آریایی درآثارهزاره پنجم و چهارم ق. م 
درشوش و درخوزستان یافت شده است. در بعضی از 
این نقوش نور خورشید با حرکت مواج دور دایره نشان 
داده می شود. در معدود شکل های دیگری خورشید 
به صورت گلی چند پر به نمایش در می آید. یکی از 
نمودهای نقش خورشید نزد مادها شیر بوده است. 
شیر در نزد مادها و پارسیها جلوه ای از میترا یا مهر 
بوده که پس از اهورامزدا، گرامی ترین فرشته است. 
نقش شیر، بعدها به نقش شیر خورشید، بدل و جان 
می گیرد و ماهیت درونی شیرهویدا می شود. جایگاه 
خورشید در هنر اسلامی: جایگاه خورشید در فرهنگ 
ایران بعد از اس��لام تداوم و ادامه همان ارزشی است 
که ایرانیان پیش از اسلام همواره به آن قائل بودند. 
در زمانی که مسلمانان خدا را پرستیدند و خورشید 
را نشانه قاطع از وجود او پنداشتند. نقش خورشید در 
بررسی تاریخ هنر ایران در دوره های مختلف به ویژه 
در دوره اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و هنرمندان 
بنا به سلیقه و دیدگاه عارفانه خود آن را به کار برده اند 
. آنه ماری شیمل درکتاب خود در باره خورشید و هنر 
اسلامی می نویسد: » بارزترین نور فراگیر و ساری و 
جاری عالم وجود خورشید است.« 4 خورشید همانند 

سایر اجرام آسمانی، در زمره آفلین )موجوداتی که 
افُول و غروب می کنند ( قرار دارد. )سوره انعام 76( 5 
موجوداتی که ابراهیم نبی در ابتدا به آنها روی آورد، 
اما همین که می بیند هر یک از آنها غروب می کنند، 
از ستایش آنها دست می کشد و می گوید رو به سوی 
خالق آنها باید کرد. در این مورد )فصلت 37( 6 خداوند 
عالم، مردم را انذار می دهد که درمقابل خورشید و ماه 
به سجده در نیایند، بلکه خدایی که آنها را خلق کرده 
را، مسجود خود قرار دهند. اینها همه رویکردهایی 
است که هنراسلامی به خورشید دارد. نفی خورشید 

و مهر پرستی دراسلام مشخص است؛ ولی در ایران 
گونه های دیگرگرایش به نور الهی و خورشید در طرح 
ها و نقوش دیده می ش��ود، به صورتی که طرح گره 
شمسه درکاشیکاری از ماهیت وجودی خورشید به 
وجود می آید. در هنر اسلامی، خورشید دارای صورت 
و چش��م و دهان و بینی و مو به آن اضافه می شود. 
جایگاه خورشید در فرهنگ مردم میبد: خورشید در 
فرهنگ مردم کویر، دارای جایگاه ویژه ای است. زیرا 
کویر فضایی است که خورشید در روز و ماه و ستارگان 
در شب آن به خوبی مشخص هستند. از دور، هرگاه 
به پهنه پر وسعت کویر می نگرید، نخستین چیزی 
که به چشمت می خورد، س��راب هایی است که از 
تلألؤ نور خورش��ید روی زمین به وجود آمده است. 
حال آنکه شهر کویری میبد نیز از این خصوصیات 
به دور نیست. فرهنگ غنی میبد فرهنگی است که 
با خورشید صمیمیتی دیرینه دارد. خورشید چه در 
آیین آنها، چه در کار آنها و چه در فرهنگ آنها ریشه 
دوانده و به رش��د و تعالی آنها کمک ش��ایان ذکری 
کرده است. خورشید، عنصری است که هیچ گاه نور و 
گرمای آن از خاطر میبدی ها بیرون نمی رود. این واژه 
به حدی درفرهنگ مردم میبد رسوخ کرده است که 
همچون دیگر جهانیان و ایرانیان از بزرگترین وسایل 
الهام به شمار می رود؛ الهام هایی که نشانه های آن 
را در جاهای مختلف می توان دید، از این جمله می 
توان به اسامی ای که از این آفریده گرفته شده است، 
نام برد. برای دختران نام های میترا، مهری، مهرناز، 
مهرانگیز، مهرآس��ا و همچنین نام خورشید و برای 
پسران نام هایی چون مهرداد، مهربد، مهراب، مهران 
و ... البته این اسامی در سراسر ایران رایج هستند؛ ولی 
ذکر آنها به دلیل اس��تفاده ویژه از آنها در بین انسان 
های کویری است. ازدیگرنش��انه های خورشید در 
میبد که بسیار و بیشترین نشانه است، نور و رنگ زرد 
زیبایی است که در هنگام برخورد نور خورشید با کاه 
های مخلوط درگل استفاده شده در دیوارها مشاهده 
می شود. این نشانه هیچ گاه نمی شود که در مقابل 
چشمان انسان میبدی نباش��د و او را به یاد نورهای 
متصاعد از خورشید نیندازد. وقتی که از کوچه های 
مملو از نور میبد و کویر می گذرید و 
وارد خانه های کویری می شوید، به 
جز کاربرد نقش خورشید در معماری 
و تزیینات آن، لوازم س��فالی و فرش 
کف اتاق ها، نقوش اس��تمرار یافته 
هندسی از خورشید درگره چینی ها 
و منبت های درب ها است که شاید 
درنگاه اول نظرها را برباید. اینها همه، 
نشانه های تأثیر و رسوخ خورشید و 
نقش آن درفرهنگ انس��ان کویری 
و میبدی است؛ نقشی که به صورت 
بارز روی سفالینه ها جای می گیرد 
و خورش��ید را دوباره در یاد انس��ان 
کویری زنده می کند. این به یاد آوری 
وبه یاد انداختن ها، همه نشان ازدین 
محوری انس��ان کویری دارد. دینی که درگذش��ته 
وابسته به خورشید بود و اکنون خورشید، ازاجزای 

اساسی و بزرگ آن است.
مناب�ع: 1- فائق توحی��دی، فن و هنرس��فالگری، 
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 
ها، 1379،ص6، 2- کاتب، احمد، تاریخ یزد، 3- شیخ 
علیشاهی، حس��ین، بررس��ی مفاهیم نقش ورنگ 
درس��فال میبد، س��ال 85، ص 36، 4- شیمل، آنه 
ماری، نماد خورش��ید درفرهن��گ و ادبیات، راحله 

غراب، محقق، ص 185، 5 و 6- قرآن کریم

تجلی نقش خورشید خانم در سفال میبد

هادی رحيم دل، كارشناس صنايع دستی با گرايش سفال و عضو شورای مركزی هنرمندان صنايع دستی بسيج هنر مندان استان يزد
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اخبارفرهنگی - هنری سازمان بسيج هنرمندان

اولین نشست مشترک اعضای شورای مرکزی انجمن های فرهنگی- هنری 
و ادبی سازمان بس��یج هنرمندان درتاریخ 11 اردیبهشت 1392 همزمان 
با ولادت با س��عادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن، با حضور س��ردار 
محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکترحسین قنادیان، 
رئیس سازمان بس��یج هنرمندان و امیرنصیر بیگی، مدیرامورانجمن های 
فرهنگی – هنری و ادبی س��ازمان بس��یج هنرمندان و معانی��ن و مدیران 
این س��ازمان و هنرمندان عرصه های مختلف هنری، در مجتمع فرهنگی 
– هنری اسوه برگزار شد. دراین نشست مش��ترک که به همت امورانجمن 
های فرهنگی- هنری و ادبی سازمان بس��یج هنرمندان و به منظور تبیین 
رویکردهای اصلی و سیاس��ت های برنامه ای س��ال 92 بس��یج هنرمندان 

برگزارشده است، با توجه به نقش و اهمیت ویژه انجمن های هنری و ادبی 
سازمان بسیج هنرمندان در روند جریان سازی فرهنگی و هنری درعرصه 
اجتماعی و به تبع آن لزوم سازماندهی و ساماندهی برنامه های اجرایی انجمن 
های، جهت حضورموثر، کارآمد و تأثیرگذاری مطلوب، استادان رشته های 
مختلف هنری، به هم اندیشی پرداختند. دراین نشست، سردارمحمدرضا 
نقدی، رئیس سازمان بسیج مس��تعضفین، ضمن اش��اره به فضای جنگ 
نرَم و حساس��یت حوزه های مختلف هنری، به ویژه حوزه سینما، به نقش 
هنرمندان متعهد و تولید آثار هنری مناسب در این عرصه و جریان سازی هنر 
متعهد، پرداختند. پس ازسخنان سردارنقدی، تعدادی از هنرمندان درزمینه 
رشته های تخصصی هنری خود، به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. 
هوشنگ جاوید، جمال شورجه، بهروز قزلباش از جمله هنرمندانی بودند که 
به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. دکترحس��ین قنادیان، رئیس سازمان 
بس��یج هنرمندان نیز ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره امیرحسین فردی، 
مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان، طی گفت و گویی 
صمیمانه با اشاره به سوابق 13 ساله تشکیل انجمن های امورانجمن های و 
فعالیت سازمان بسیج هنرمندان که با انجمن ادبیات داستانی فعالیت خود 
را آغازکرد، گفتند: »تجربه ثابت کرده اس��ت، امکانات کمترین تأثیر را در 
تحقق اهداف و انگیزه هاي متعالي دارد. م��ا راه اندازی انجمن های مان را با 
انجمن ادبیات داستانی شروع کردیم که درآن زمان، نه بودجه کافی داشتیم 

و نه امکانات مناسب؛ حتی به علت نبودن امکانات کافی، مجبور شدیم برای 
جلسات انجمن، ازدفترآقای فردی در کیهان بچه ها استفاده کنیم. حالا بیایید 
فکر کنیم چگونه مي توان مش��کلات، کارهایمان با برکت و مؤثر باشد. بنده 
این را در گرو روحیه جهادي و پیوند داشتن با ارزش ها و آرمان هاي انقلاب 
اس��لامي و ایمان و تدین فردي و جمعي مي دانم.« در این مراس��م، تودیع 
سیداسماعیل اشرف نیا، مدیرسابق امورانجمن های فرهنگی – هنری و ادبی 
سازمان بسیج هنرمندان با اهداء لوح تقدیربه ایشان و معارفه امیرنصیربیگی، 
مدیریت جدید امورانجمن از س��وی دکترقنادیان انجام شد. این مراسم با 

پذیرایی و شام و اهداء شاخه های گُل با شرکت کنندگان پایان یافت.

 دوره آموزش تخصصی فيلمنامه نويسی و كارگردانی سازمان بسيج هنرمندان درسال 1392

ادامه مرحله دوره آموزش تخصصی فیلمنامه نویسی و کارگردانی سازمان بسیج هنرمندان درسال 1392 آغاز شد. هنرجویان 
دوره فیلمنامه نویسی این دوره، ازتاریخ 13 الی 19 اردیبهش��ت 1392 به طورمتمرکزدرتهران و هنرجویان دوره کارگردانی 
ازتاریخ 14 الی 20 اردیبهشت 1392 در دو استان خراس��ان رضوی و اصفهان، ادامه آموزش تخصصی خود را شروع کردند و 
آموزش گروه منطقه ای تهران از 21 تا 28 اردیبهشت برگزار شده است. لازم به یادآوري است سید اسماعیل اشرف نیا از سوي 
معاونت آموزش سازمان بسیج هنرمندان، عهده دار مسئولیت برگزاري دوره هاي فیلم نامه نویسي و کارگرداني است. گفتني است 
در مراسم اختتامیه دوره متمرکز فیلم نامه نویسي در تهران، سردار محمدرضا نقدي، رئیس سازمان بسیج مستضعفین حضور 

یافت و پس از ایراد سخنراني، طي پرسش و پاسخ به گفت و گوي صمیمانه با هنرجویان فیلم نامه نویس این دوره پرداخت.

تشكيل ستاد شهيد كشتكار، شهيد شاخص سازمان بسيج هنرمندان در سال 1392 از استان بوشهر
با حضوردکترحسین قنادیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان و مسئولین استان بوشهر و همچنین با شرکت انجمن های هنری و ادبی 
سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر، ستاد بزرگداشت شهید کشتکار، شهید شاخص سازمان بسیج هنرمندان در سال 1392، تشکیل 
شد. دراین جلسه این ستاد، دکتر قنادیان به نقش و تأثیر هنرمندان شهید انقلاب و هشت سال دوران دفاع مقدس اشاره کردند و خاطرنشان 
کردند: »هم اکنون نیز، این نقش پرُ رنگ تر از گذشته  با حسب العین قراردادن فرامین رهبری انقلاب، ازنقش ویژه ای برخورداراست.« 
ایشان به لزوم الگوسازی شهدا برای نسل جوان جامعه به ویژه هنرمندان شهید تأکید کردند و به برگزاری کنگره سراسری شهیدان هنرمند 
درسال 1393 اشاره کرده و خواستاربرگزاری مراسمی در خور شهید کشتکار در سالروز شهادت ایشان در چهارم تیرماه شدند. دراین جلسه، 

مسئولین  و هنرمندان حاضر آمادگی و برنامه های خود را در اجرای هرچه بهتربزرگداشت شهید کشتکار اعلام کردند. 

بازديد مسئول سازمان بسيج هنرمندان از مناطق زلزله زده استان بوشهر
دربازدید دکتر حسین قنادیان ازمناطق زلزله زده استان بوشهر )منطقه دشتی(، درجلسه ای که 

ضمن بازدید تشکیل شد، به راهکارهای 
فرهنگ��ی و هن��ری درجه��ت کمک به 
مردم این منطقه پرداختند. این جلس��ه 
که با حضوراعضای ش��ورای کانون بسیج 
هنرمندان شهرس��تان دشتی برگزارشد، 
ایشان ضمن  شنیدن ایده های هنرمندان، 
تأکیدکردند که با قوت و قدرت به کارهنری 
خود جهت تقویت روحیه مردم مصیبت 
دیده ادامه دهند و سازمان نیز از این اقدام، 

حمایت مادی و معنوی خواهد کرد. 

ديدارمسئول سازمان بسيج هنرمندان با نماينده مقام معظم رهبری و امام جمعه بوشهر

آیت الله صفایی بوشهری دردیدارمسئول سازمان بسیج هنرمندان، متکفل شدن مباحث معرفتی و مقولات اثرگذاردرسطح 
جامعه را به عنوان کاربزرگ بس��یج مطرح کردند. 
ایش��ان همچنین هنر را به عن��وان یکی ازمباحث 
مهم جامعه دانس��تند و افزودن��د: »اخلاق درهنر، 
مباحث حقوقی ای��ن عرصه و فقه هن��ر،  به عنوان 
مهم ترین مباحث م��ورد بحث دراین زمینه مطرح 
است.« دراین جلسه که به منظورتشکیل کارگروه 
فقه هنر، به درخواس��ت مس��ئول س��ازمان بسیج 
هنرمندان برگزارشد، فرایند تدوین فقه هنرتوسط 
پژوهش��گران حوزه و زیرنظر آیت الله صفایی مورد 

بررسی قرار گرفت.

اولين نشست مشترك اعضای شورای مركزی انجمن های فرهنگی- هنری و ادبی بسيج هنرمندان درسال 1392

برای كسب اطلاعات بيشترودريافت آخرين اخبارسازمان بسيج هنرمندان به سايت »سيمرغ« www.bao.ir مراجعه نمائيد.
   برای كسب اطلاعات بيشترودريافت مطالب   ادبيات داستانی، به سايت »طلوع« انجمن ادبيات داستانی سازمان بسيج هنرمندانwww.fbao.ir  مراجعه نمائيد.  

اولين كارگاه توجيهی- آموزشی كاربران شبكه شباب سازمان بسيج هنرمندان برگزارشد

اولین کارگاه توجیهی- آموزشی کاربران شبکه شباب سازمان 
بس��یج هنرمندان، درروزهای 22 و 23 اردیبهشت 1392 در 
مشهد برگزارشد. حمیدرضا خاکس��ار، مسئول شبکه شباب 
سازمان بسیج هنرمندان و مدیردوره کارگاه توجیهی - آموزشی 
کاربران شبکه شباب این سازمان گفت: این کارگاه آموزشی به 
منظورارتقای تخصصی مدیران و بخشي از مسئولین کانون ها 
و کاربران شبکه شهاب  بسیج هنرمندان استان های سراسر کشور با هدف بهره برداری ازشبکه 
شباب تشکیل شده است. درروز اول این کارگاه آموزشی، سرداردینی، معاون فاوا )فناوری اطلاعات 
و ارتباطات( سازمان بسیج مستضعفین، دکترحسین قنادیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان و 
آقای حمید جعفری، دانشجوی دکترا و مسئول قرارگاه شباب، به معرفی شبکه شباب و تشریح 
راهبردها و برنامه های بسیج برای بهره برداری و توسعه این شبکه پرداختند. سرداردینی طی 
سخنان خود دراین همایش اظهارکرد: »زیرساخت های لازم برای برگزاری اینگونه کارگاه های 

آموزشی را برای مرکز برگزاري همایش هاي بسیج در مشهد تهیه خواهیم کرد تا 
همه اقشاربسیج بتوانند آموزش های مشابهی  را برای کارکنان خود در این مکان 
برگزارنمایند.« دراین کارگاه آموزش��ی که با حضور 120 نفر از مسئولین سازمان 
بسیج هنرمندان استان ها، مدیران کانون ها و کارشناسان بسیج هنرمندان استان 
ها برگزارشد، ش��رکت کنندگان درکارگاه، به صورت آنلاین، به نحوه بهره برداری 
ازشبکه شباب پرداختند. دراین کارگاه آموزشی، چگونگی ساخت، نگهداری و توسعه 
سایت درشبکه شباب و نیز روش افزایش محتوا به این سایت ها آموزش داده شد. 
این همایش که با مشارکت معاونت فاوا سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج 
هنرمندان و قرارگاه شباب برگزارشده است، اولین گام درحضوراقشاربسیج درشبکه 
شباب و همچنین اولین تجربه برگزاری آموزش آنلاین برای رده های بسیج است. 
مدیران و مسئولین برگزاری این دوره آموزشی، امیدوارند که این کارگاه آموزشی، 

الگوی جدیدی برای آموزش های سازمان بسیج مستضعفین باشد. 


